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  اصول اعتقادات شیعه .

.  
  محمد تقی صرفی : نام نویسنده 

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است



2 
 

  توحید: بخش اول 

  .ندارد  وهمتایی  او شریک  واینکه  خداوند متعال  یگانگی  توحید یعنی
  ذات عـین   صـفات   ایـن   که  است  ثبوتیه  وصفاتی ' اسماء حسنی  خداوند داراي

  .هستند  حق
خداونـد   احدیت  ذات  براي  که  است  ونامی  پروردگار است  از نامهاي  االله یکی

  رازق. است  خالق  یعنی االله. است کمالیه  صفات  همه  واالله جامع  است  وتعالی  تبارك
  در تحـت   الوهیت  شئون  ههم. است  رحیم. است رحمان. قادر است. است  ناطق. است
اگر . تا انتهاءاست  ء خلقتاز ابتدا  االله مبدأ ومعاد هر موجودي. است  مبارك  نام  این

ــوزه ــان   اي ک ــما نش ــن    رابش ــد ای ــد وبگوین ــودش  بدهن ــده   خ ــود آم   بوج
  کـوزه   وگـل   گـل   آن  خـاك   چگونه  کنید که می  زیرا سؤال.کنید شماباورنمی: است

  را ســاخته  آن  کــه  داشــته  مختــاري  فاعــل  درآمد؟بلکــه  صــورت  ایــن شــد؟وبه
پدر  ابتدا در صلب  از همان  قدرتی  دست  دهد که نمی  هیما گوا  بدن  آیاهمین. است
  با چـه .  رساندیده وضع  این  تا به  در آورده  نطفه  و بصورت  کرده  مادر جمع  ورحم
،دستها وپاها  وپوست  وگوشت وکوچک  بزرگ  از استخوان  وغریبی  عجیب  ترکیب

  .جابجا نماید  سانیآ  را به  بتواندبدن  که  هایی  وگوشها وچشمها ومفصل
  کـه   چشمی کور شود آن  راستی. کنی می  نقاشی  تصویر زیبائی  چه  خدائیکه  اي

  تا او را سـتایش   بینی خود رامی  آیا خداي  پرسیدند که ﷒ از علی!بیند تورا نمی
شود  نمی  ظاهر دیده  با چشم  لکن. کنم نمی ،عبادت نبینم  را که  خدائی  من  ؟گفت کنی

  . کارانداخت  را به  دل  باید چشم
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   حیران  در ذاتش  همه
  ذات  بـه   بـردن  در پی  همگی  یعنی. تحیر است  بمعناي  و اَلهَ. َ است اَلهَ  االله از مادة

  افعـال   وبایـد از طریـق  .نتواندبرد خدا پی  ذات  حقیقت  به  وهیچکس.حیرانند  الهی
خـدا    ذات  لکـن   اسـت   چیـز محـیط    همه به  اما ذاتش. خدا را شناخت  وصفاتش
  وخضـوع . اسـت   سـزاوار پرسـتش    کـه   حقـی  معبود بـه   االله یعنی.شود نمی  احاطه

  راه  هستند کـه   کسانی. بر در دیگران  نه.دارد  ،ارزش درگاهش به  والتماس  وخشوع
سـزاوار    کسـی . غیـر خداسـت    بـراي   وخشوعشـان   رونـد وخضـوع   می را اشتباه
 ـ  گـداي   وپادشـاهان   سـلاطین   تمامی  که  است پرستش بایـد  .او هسـتند   هدر خان
  برتـري   او هیچ  که  کنی می  را بر کسی  خودت  خضوع  که  بشري  اي.تفکر کرد کمی

 ـ  بـه   که  آن  هردویعنی  آخرت  در عالم!بر تو ندارد   اسـت   غیـر خدارفتـه    هدرخان
مردنـد هـردو را     وقتـی  که  دو نفري  نآ.نمایند می  غیرخدا همدیگر را لعن  وهمان
  فرقـی   چـه   پـس .سازند می ودر زیر خاکها پنهان  نموده  کفن  اي ودر پارچه  شسته
 ـ  را بـه   باید خضـوع   دارند؟پس  باهم   اوسـت   کـه   خـدایی . ببـریم  خـدا   هدر خان

ٌ  االله واالله غنـی   فقـراء الـی    انـتم  یـا ایهـا النـاس   «. حاجات  هپذیر ورواکنند خضوع
  شـده   نیاز وستوده  خداوند بی  خدا نیازدارید ولی  شما به  همگی  مردم  اي».حمید
  . است

  آن  غـرض .نکند خدا کوچکی  جز براي  ومؤمن است  نیاز مطلق  بی  که  االله است
ثروتمنـد گـدا     روزگارگـاه   در ایـن . غیر خـدا روا نیسـت    براي  و تملق  تذلل  که
کـور    کـه   عباسـی   ازخلفاي  یکی  که  است  در کشکول!دگدا ثروتمن  شود وگاه می
کرد ودربـازار صـدا    می  گدایی امرار معاش  ،براي از خلافت  بود ،بعد از عزل  شده
  یقـین   اهل  براي  این!کنید  شما بود رحم تا دیروز خلیفه  کسیکه  به  مردم  اي.زد می
  نکنـد هماننـد فرعـون     کـه   مقام  مخصوصا اهل. بیدارشویم  که  هشدار است  جاي
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  از شـر هـواي    بایـد انسـان    که  و در اینجاست.ما تکبر بیاورد  براي  او مقام  واهل
  .نماید وارد می  بزرگ  گناهان  را به  انسان  نفس  هواي  ببرد که  خدا پناه به  نفس

  چـون .نـدارد  خداوند جسم. ،بگو خدا غیر اوست  خدا تصور کنی  درباره  هرچه
  محل  کرد پس  را خلق محل.ندارد  هم  ومهلت  اجل  ،پس کرده  را خلق  ومدت  اجل
 ﷒ علــی.پروردگــاروجود دارد  بگــوئیم  کــه  اســت  آن  معرفــت  نهایــت.نــدارد
  مربـوب   کـه   بـود وقتـی    رب.نبـود   مخلـوق   کـه   بود وقتـی   خداوند خالق:فرمود
توحیـد    در بـاب   درقـرآن   تصـد آیـه  هف.نبـود   مـرزوق   کـه   بود وقتی  رازق.نبود
بزرگـوار خـود تـا از      ازپـدران   نقل  به ﷒رضا  امام.الاّ االله  لااله  کلمۀ  یکی. است

ـن . الاّ االله حصـنی   لااله کلمۀ:فرمود  نقل  احدیت  تا از ذات  جبرئیل خَـل  وم ـی   ْ دف  
 ـ   لاالـه   کلمـه : اسـت   خدافرموده. ْ عذابِی َ من اَمن  حصنی   مـن   هالاّ االله حصـار وقلع
  مـن   قلعـه   داخل  وکسیکه.شود می  من  هقلع  الااّالله بگوید داخل  لااله  وکسیکه. است

  .خواهد بود  ایمن  من شد،از عذاب
در   درآنهاسـت   وهرآنچـه   وزمـین   اگر آسمان! موسی  اي:ندا شد ﷒ موسی  به
الاّ االله   لاالـه   کلمـۀ .دیگـر  الاّ االله را در کفـه   لاالـه   ترازو بگذارند و کلمۀ  کفه  یک

  .تر خواهد بود سنگین
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    مرده  به  تلقین
  کنید کـه  الاّ االله را تلقین  لااله  خود کلمۀ  هاي مرده  به: فرمود ﷑ اکرم  رسول
الاّ االله  لاالـه   اگـر انسـان    کـه   دیگـر اسـت    ودر روایـت .کنـد  مـی   را پاك  گناهان

تـر و از   شیرین از عسل  اش میوه  که  درخت  او یک  براي  بگوید،خداوند در بهشت
  فرمود کـه  ﷒ صادق  وامام.نشاند ،می است گلابی  وشبیه  بوتر است  خوش  مشک

از   بگوید از نظر عمل الاّ االله  بار لااله صد  وکسیکه  است بهشت  الاّ االله قیمت  لااله:
  در رختخـواب   هرکـه   وبـاز فرمـود کـه   .بیشتر بگوید  مگر کسیکه  برتراست  همه

  ودرروایـت .کند می  او مرحمت  به  اي خانه  الاّ االله بگوید،خدا در بهشت  صدبارلااله
  گناهـانش   هبگوید،هم ـ الیـه   واتوب  صدبار استغفراالله ربی  اگر کسی  که  دیگر است
  .شود می  آمرزیده
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  وجود خدا دلایل
  ده دلیل براي اثبات وجود خدا

  :نظم در جهان هستی -  1
میلیونها سال است که از عمر جهان هستی مـی گـذرد در حـالی کـه نظمـی      

در کره زمین فصلها وشـب هـا وروزهـا    .عجیب وشگفت انگیز برآن حاکم است
پشت سر هم می آیند ومـی رونـد وهیچگـاه در نظـم آنـان خللـی وارد نشـده        

خورشید تا زمین وگردش زمین بدور خورشید وگردش مـاه بـدور   فاصله .است
دلیل بر وجود خالقی حکـیم   "زمین و جزر ومد ونزول باران وهزاران جلوه نظم

  .و تواناست 
هُ لفََسَدَتاَ(   22انبیاء)َ�نَ ِ�يهِمَا آ�هَِةٌ إِلا� ا�ل�ـ

خـدا را  :بود،فرمـود  یریس ـ کـار بـاچرخ   مشـغول  زنـی کـه   به ﷑خدا رسول
کـرد   وعـرض .ایسـتاد  ازکـارکردن  وچـرخ  را برداشـت  دسـتش  ؟زن شـناختی  چگونه
و  آسـمان  کنـد پـس   کـار نمـی   گرداننـده  بـدون  کوچکی این به چرخ این!خدا رسول اي

  . شناختی را خوب خدایت. زن اي فرمود آفرین حضرت.دارد گرداننده هم زمین
  

  : برهان علت ومعلول -  2
لاسفه معتقدند که هر معلولی داراي علت اسـت وجهـان هسـتی    دانشمندان وف

جهان علت ومعلولهاست که در نهایت به علت العللی ختم می شود والا اگر دور 
علتها ومعلولها ادامه داشته باشد واول وابتداو علت اصلی نداشته باشـد تسلسـل   

ت و عل.پس خدا علت العلل جهان هستی است.پیش می آید وآن هم محال است
وباز فلاسفه معتقدند که علت العلل خود علـت  .رددگهمه موجودات به او بر می 
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نداردوخدا از ابتدا بوده و همیشه خواهد بود زیرا جسـم نیسـت کـه محـدودیت     
یعنی قبل از زمان باز خـدا وجـود   .داشته باشد واو بود که زمان ومکان را آفرید

  .داشته است
  

  : برهان اثر و موثر - 3
و ما از ایـن اثرهـا پـی بـه     .آثار ونشانه هاي وجود خداوند استجهان پر از 

  .وجود موثر که همان خداوند بزرگ است می بریم
  

  آورد ایمان پادشاه
وزیـر  . وباتدبیر داشـت  خداشناس وزیري بود که وکافري گمراه پادشاه که است آمده
کـار   چون.درا بنا نهادن وقصري ساختمان را دیددستورداد در پنهانی کفر سلطان چون

بنــا را  پرســیداین پادشــاه.بــرد آن تماشــاي را بــه شد،پادشــاه قصــر تمــام 
ــه ــاخته ک ــت س ــت اس ــان ؟گف ــی قرب ــاخته آن کس ــه را نس ــود  بلک ــود بوج خودبخ
شما  باشد؟وزیر گفت نداشته بناکننده دارد ساختمان مگر امکان گفت پادشاه! است آمده

ــول ــه  قبـ ــد کـ ــاختمان داریـ ــده  سـ ــا کننـ ــت لازم بنـ ــر . آري دارد؟گفـ وزیـ
ــت ــس گفــــــــــ ــه پــــــــــ ــان چگونــــــــــ دارد  امکــــــــــ

فکـر فـرو    بـه  باشد؟سلطان صانع باشد؟وبدون بناکننده بی وعظمت وسعت این به جهانی
  .شد خداپرست وبعد از مدتی رفت

خود را  وعقل.باشد داشته ووجدان عقل کسیکه براي است بس خداشناسی براي همین
  .کند قاضی
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  در سر مختلف چهارچشمه
چهـار   سر داراي. است سر انسان در خصوصیات دقت خداشناسی علامات از جمله
ــمه ــت چش ــه اس ــمه  ک ــر چش ــم ه ــف طع ــی.دارد مختل ــن یک ــمه از ای ــا  چش ه

ــوش آب ــت گ ــه اس ــخ ک ــت تل ــت اس ــخ وعل ــودنش تل ــن ب ــت ای ــه اس ــر  ک اگ
ــره ــوش حش ــطه واردگ ــی شود،بواس ــین آب تلخ ــی ،از ب ــري م ــم  رود دیگ چش

اگـر شـور    کـه   اسـت  چشـم  پـی  بـراي  آن شـوري  وعلـت  شـور اسـت   آبـش  که است 
  .گردید نابینا می شد وانسان آب نبود،پی
چهـار   اگـر کـوهی  . اسـت  شـیرین  کـه  دهـان  آب وچهـارمی  اسـت  دماغ آب سومی
چهـار   طعـم  ولـی .باشـد  داشـته  فـرق  با هم همه طعم ندارد که باشد،امکان داشته چشمه
خــدا  مخلوقــات فکــر در عظمــت بــا کمــی پــس.نمایــد مــی فــرق ســرباهم چشــمه

زیـرا   اسـت  مشـکل  بعضی براي خداشناسی البته.پیدا کرد خدامعرفت عظمت به انتو می
وجودخـدااظهر   ولکـن  اسـت  خدا را ببیند ندارد واگر دارد،بـا عیـب   با آن که چشمی
  . است الشمس من

آیا تاکنون انسانی توانسـته اسـت   .همچنین مرگ یکی از آثار وجود خداست
ست مـرگ نجـات پیـدا کند؟کجاینـد     با قلدري وابراز وجود در مقابل خدا از د

ــر    ــت؟داریوش کبیـ ــز کجاسـ ــرو پرویـ ــد وبزرگ؟خسـ ــاهان قدرتمنـ پادشـ
کجاست؟اسکندر و هیتلر وشاه عباس ورضاشاه وچرچیل وروزولت وموسولینی 

کجاهستند؟فرعون ها ونمرودها کجاهسـتند؟همگی در مقابـل مـرگ تسـلیم     ...و
  .شدند وجان به جان آفرین تسلیم کردند

بـودو فـردا    دیـروز نطفـه   کـه  متعجبم از متکبر فخرکننده:فرمود ﷒سجاد امام«
ِ اورا  مخلوقـات  کند، درحالیکـه  می در وجود خدا،شک از کسیکه وعجب! مرداراست

روز  کنـد کـه   مـی  مشاهده کند ،درحالیکه را انکار می مرگ از کسیکه وعجب!بیند می
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را  آخـرت  وجهـان  گـان مرد شـدن  زنـده   ازکسـیکه  وعجـب ! میرنـد  می افرادي وشب
ــارمی ــه انک ــدن  کند،درحالیک ــد ش ــادي  متول ــراد زی ــی اف ــد را م ــب!بین از  وعج
 ـ کنـد،ولی  را آبـاد مـی  - دنیا-  رفتنی ازبین خانه کسیکه را  آخـرت  مانـدنی  بـاقی  هخان
  »! است کرده ترك

اگـر   البتـه .  اسـت  ،عقـل  آنهاسـت  مهمترین ،که خداشناسی هاي دیگر از نشانه یکی
عامـــل  بهتـــرین.شـــود مـــی ســـخت خیلـــی خداشناســـی دركنباشـــد  عقـــل

ــراي  ــناخت بــ ــرت شــ ــق حضــ ــتن حــ ــل ،بکاربســ ــت عقــ ــا . اســ امــ
توانــد از  نمــی ولــی هســت عقــل گــاهی چــون. اســت مهــم عقــل بکــاربردن درســت

  .نماید استفاده درست آن
خـــدا وجـــود  دلیـــل چـــه پرســـید بـــه از مـــن جـــوانی:عـــالمی گفـــت

ــتم ــدلیل دارد؟گفـ ــل بـ ــت. عقـ ــل گفـ ــل دلیـ ــت عقـ ــتم؟ چیسـ ــما  گفـ شـ
کجـا   سـال  وپـنج  بیسـت  از ایـن  قبـل  گفـتم . سـال  وپـنج  بیسـت  ؟گفت داري چندسال
مــرد  ایــن صــورت شــما را بــه  کــی گفــتم.مــادر در رحــم ؟گفــت بــودي
شــود  مــی ریختــه کــه ونطفــه اســت مــادر قالــب رحــم گفــت درآورد؟جــوان کامــل
مـادر شــما   پـس  گفـتم . بلـه  خـواهر داریـد؟گفت   شـما  گفـتم .شـود  مـی  درسـت  آدم
ــبدوقا ــداري.دارد ل ــت   مق ــد گف ــرد بع ــر ک ــواب فک ــرفتم ج ــتم. را گ ــا  گف آق
وپا  ودست ودهان وچشم دهدوگوش قرارمی  جایی را چنان نطفه این که است قدرتی یک

. کنــــد مــــی خلــــق   واحــــدي  نظــــم اجــــزاء را بــــا یــــک هوهمــــ
  . است ناظم بدون نظم ونه است خالق بدون مخلوق نه عاقل آدم براي

بـا   اگـر چـه  .کننـد  خلـق  توانندمگسـی  شـوند نمـی   عجم ـ دانشـمندان  اگر تمـام 
ــرفت ــم پیش ــمندان عل ــه دانش ــبیه ب ــازي ش ــم س ــت ه ــه دس ــی  یافت ــد ول ــاز  ان ب

إِن� ِ� خَلـْقِ ( آفریـد  را خداونـد از عـدم   آدمی اول زیرا خشت. خداست العلل علت
رضِْ وَاخْتِلاَفِ ا�ل�يلِْ وَا��هَارِ وَالفُْلْكِ ال�ِ� 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ  َ�رِْي ِ� اْ�َحْرِ بمَِـا ينَفَـعُ ا�س�
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رضَْ َ�عْدَ َ�وْتِهَا وََ�ث� ِ�يهَا مِـن 
َ
حْيَا بِهِ الأْ

َ
اءٍ فأَ مَاءِ مِن م� هُ مِنَ ا�س� نزَلَ ا�ل�ـ

َ
ا��اسَ وَمَا أ

رضِْ لآَيـَ
َ
ـمَاءِ وَالأْ رِ َ�ـْ�َ ا�س� حَابِ ا�مُْسَـخ� َ�احِ وَا�س� �فِ ا�رِّ ّ دَاب�ةٍ وَتَْ�ِ

اتٍ لِّقَـوْمٍ ُ�ِ
  )َ�عْقِلوُنَ 

بـر   کـه  وروز ودر کشـتی  شـب  ودر اخـتلاف  آسـمانها وزمـین   حقیقتاً در خلقت
خـدا از   کـه  باشـد ودرآنچـه   سـودمند مـی   مـردم  بـراي  کنـد کـه   می حرکت آب روي

ــاران آســمان ــازل ب ــی ن ــین م ــد وزم ــردنش کن ــد از م ــده را بع ــی زن ــد ودر  م نمای
ــده ــردن پراکنـ ــات کـ ــر روي حیوانـ ــین بـ ــردشود زمـ ــا   ر گـ ــا وابرهـ بادهـ

  . است عاقلان براي اي ونشانه آیات ،همه فرمانبر است وآسمان زمین بین که
  

  موسی وسخن گفتن با خدا
تـــورا  آیـــا تـــاکنون!کـــرد خـــدایا عـــرض ﷒ موســـی حضـــرت روزي
 ﷒ موسـی  حضـرت .بگیـر   بدسـت   آب جـامی  ؟ندا رسیدموسی است گرفته چرت
.  ریخـت  وآب گرفـت  را چـرت  موسـی  کوتـاه  بعـد از مـدتی  . گرفت بدست آب جامی
؟عرضـکرد   را چرا ریختـی  آب! موسی ندا رسید اي.نشد متوجه ﷒ موسی حضرت
  مـن  قـدرت .  ریخـت  آب ، جـام  رفتـی  چرت به آن تو یک ندا آمد که! مرا گرفت چرت
اگـر  .دارد مـی  را نگـه  وزمـین  وخـود آسـمان   وزمـین  آسـمان  موجودات تمام که است

هَ إلاِ� هُـوَ الـَْ�� القَْي�ـوُ�لاَ (.پاشد می از هم موجودات بگیرد تمام مراچرت ٰـ هُ لاَ إِلَ �ل�ـ
خُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ 

ْ
  255 بقره)تأَ

وهرگـز دچـار    اسـت  دارنـده  نگـه  وزنـده  جـزاو واو زنـده   خدائی خداوند نیست
  .شود نمی وخواب چرت
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   خداشناس چوپان
ــانی در بیابـــان ﷑رســـولخدا روزي ــدا را  پرســـید چگونـــه از چوپـ خـ
ــناختی ــت ش ــیله ؟گف ــن بوس ــفندان ای ــه. گوس ــدون ک ــه ب ــدار نگ ــی هدن ــوند  نم ش

فرمـود   مانند؟حضرت دار می نگه بدون وافلاك وستارگان وزمین آسمان این چگونه پس
  . شناختی راخوب خدایت

  

  :برهان فطرت -  4
ذهبی در هر شخصی وجود دارد که بسته به محـیط  غریزه خداطلبی و حس م

اما براي نشان دادن این غریزه بـه مطلـب   .والدین ودوستان کم وزیاد می شود و
شخصی از امام ششم پرسید وجـود خـدا را بـراي مـن اثبـات      :زیر توجه نمائید
امام فرمود شده که ناگاه .تاکنون سوار کشتی شده اي؟گفت آري:کنید؟امام فرمود

امام فرمود در آن .فانی شود وکشتی در حال غرق شدن باشد؟گفت آريدریا طو
حالت بحرانی از چه کسی کمک می طلبـی وانتظـار عنایـت از چـه موجـودي      

فرمود .داري؟گفت امیدارم که یک نیروي غیبی وصاحب این جهان مرا کمک کند
  .همان نیرویی که بسوي آن توجه پیدا کردي خداست

خداشناس و با اعتراف به وجـود  "و چه در غرب البته هرکودکی چه در شرق
خدا متولد می شود ولی بعضی وقتی بزرگ شدند با تربیت ناصحیح منکـر خـدا   

  .می گردند
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 بعثت پیامبران که همگی در میان مردمشان افرادي صـالح ودرسـتکار و   -  5
راستگو بوده اند همگی بر وجود خداي واحد شهادت و گواهی داده انـد ومـردم   

  روز قیامت آگاه نموده اند را از
  
هزاران دانشمند و فیلسوف ومتفکر بر وجـود خـدا اعتـراف نمـوده انـد       -  6

  .وهزاران کتاب براي اثبات خدا تالیف نموده اند
  
 نعمت عقل آدمی به انسان هشدار می دهد که هرکجا احتمال خطر باشـد  - 7

که خدا را انکار کند در مورد وجود خدا و اینکه هر.باید احتیاط را مراعات نماید
به دستورات او عمل نکند دچار عذاب می شود وهرکه مطیع خدا باشد در دنیا  و

دلایل بسیاري وجود دارد و انسانهاي زیـادي ایـن   "وآخرت سعادتمند می شود
پس اگر هنوز به یقین نرسیده ایم لااقل مطیع دستورات .مطلب را تاکید نموده اند

یامتی وجود داشته باشد ما از قبل خود را آماده کرده خدا باشیم که اگر احتمالا ق
اگر چه وجود خدا و قیامت براي بسیاري از حقیقت جویان از جمله راقم .باشیم

  .این سطور ثابت شده است
  
در طول تـاریخ قدرتمنـدان بسـیاري از جملـه فرعـون هـا ونمرودهـا         -  8

به ذلیـل تـرین حالـت    وابوسفیان ها با خداشناسان مبارزه کرده اند ولی عاقبت 
از پـا  !نمـرود ویـارانش بوسـیله پشـه    .فرعون ویارانش غرق شدند.گرفتار شدند

تـا  .ابرهه وفیل سوارانش بوسیله پرندگان کوچکی بنام ابابیل نابود شدند.درآمدند
زمان ما که شاه خائن و امریکاي مستکبر و دیگر قدرتمندان زورگـو در مقابـل   

وضـع دچـار شـدند آن چنـان کـه جیمـی        خداشناسان ایرانی بـه ذلیـل تـرین   
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رئیس جمهور اسبق آمریکا در کتابش نوشت که من در رابطه با ایران سه "کارتر
هنگـام تسـخیر سـفارت آمریکـا و     !موقع خروج شاه از ایران.افتادم!بار به گریه

  !هنگام نابودشدن نیروهاي آمریکایی بدست نیروهاي غیبی در صحراي طبس

  :بر وجانشینان آنهامعجزات هزاران پیام -  9
خداوند نمایندگانی بر روي کره زمـین داشـته   . همیشه تا زمان آخرین پیامبر

است که مردم را به عبادت خداي واحد دعوت می کرده اند و دعوتشـان همـراه   
مثلا حضرت صالح با درخواست مردم از دل کـوه شـتري   .با معجزات بوده است

بود که دریا را شـکافت و سـحر    حضرت موسی داراي عصایی.ماده بیرون آورد
حضرت عیسی مرده گان را زنده می نمـود ومریضـهاي   .جادوگران را باطل کرد 

حضرت سلیمان با حیوانات حرف مـی زدو بـاد در   .صعب العلاج را شفا می داد
پیامبر اسلام داراي هـزاران معجـزه بـود از قبیـل شـفا دادن      .تحت فرمان او بود

صـحبت بـا   .سـفر آسـمانی معـراج   .ن مـرده گـان  زنده کـرد .شکافتن ماه.مریضها
  .حیوانات

  

  :نابودي و نزول عذاب بر اقوام مختلف بشر -  10
اقوام وملتهایی بودند که بر اثر نافرمانی خداوند ومخالفت با پیـامبران دچـار   
عذاب شدند از جمله قوم نوح وقوم صالح وقوم هـود وقـوم لـوط و قـارون بـا      

  ...آمده بودند و یارانش و اصحاب فیل که از حبشه
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   گناه  بزرگترین  شرك
و   شـریک   قـراردادن   معنـاي   به  شرك. است  باشد،شرك نمی  آمرزش  قابل  که 

  . االله است  همتا براي
  

  : شرك  انواع
  

  :ظاهر  شرك - الف
پسـر،پدر  ( تثلیـث   معتقدبـه   کـه   ،مسیحیانی پرستان  بت  در میان  شرك  نوع  این
  اعتقاد به  وکسانیکه. خداست عزیز پس  اعتقاد دارند که  که  ،یهودیانی) القدس  وروح

ـكْ .(..هستندو  نور وظلمت  دوخداي ذْ قَالَ لقُْمَانُ لاِبنِْهِ وهَُوَ يعَِظُهُ ياَ ُ�ـَ�� لاَ �ُْ�ِ وَ�ِ
كَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ  ْ هِإِن� ا�ِ�ّ

  13 لقمان)  باِ�ل�ـ
،ظلمــی  شــرك  نــورز کــه  شــرك: کــرد و گفــت  را نصــیحت  پســرش  لقمــان

  . است)بخود( بزرگ 
ـنَ ( ـهَ بـَرِيءٌ مِّ ن� ا�ل�ـ

َ
ْ�ـَ�ِ أ

َ
َ� ا��ـاسِ يـَوْمَ اْ�ـَجِّ الأْ ـهِ وَرسَُـوِ�ِ إِ نَ ا�ل�ـ ذَانٌ مِّ

َ
وَأ

ِ�ينوََرسَُوُ�ُ    3  توبه) ا�مُْْ�ِ
  رسـول خـدا و   کـه   اسـت   عظـیم   در روز حـج   خدا ورسول  از طرف  اعلامی
  .بیزار هستند  ازمشرکین

ا( ُ�وا بهِِ شَ�ئًْ   36نساء)وَاْ�بدُُوا ا�ل�ـهَ وَلاَ �ُْ�ِ
  .خدا نگیرید  براي  کنید و شریکی  خدا را عبادت
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  : خفی  شرك - ب
  دارنـد ولـی    توحیـد بـر زبـان     هکلم ـ  کـه   اسـت   در افـرادي   شـرك   نوع  این
  . آمیز است شرك  اعمالشان بعضی

  نفـس  هـواي   براي  چون  اعمالشان  و ریاکار که  بخیل -   الف:افراد  این  از جمله
دهند و در  می دنیا انجام  و یا مال  مردم  ستایش  را براي  اعمالشان  اینکه  مثل  است

خـود را در    گرفتـاري  رفـع   کسـانیکه  -   ب.پرسـتند  را مـی   نفـس   هواي  حقیقت
  .بینند می  مخلوقات

) 
َ
ُ�ونَ وَمَا يؤُْمِنُ أ ِ�ْ

ِ إِلا� وهَُم م�   106  یوسف)ْ�َ�هُُم باِ��
  !هستند  مشرك  آورند مگر اینکه نمی  ایمان  اکثرشان

اگر :گویند می هستند که  منظور مؤمنینی:فرمود  آیه  در تفسیر این ﷒ ششم  امام
  ! شدم می نبود بدبخت  یا اگر فلانی! بودم  رفته  نبود از بین  فلانی

بگویـد  :بگویـد؟ فرمـود   کرد چه  کمک  انسان  به  اگر شخصی  پس:پرسید  راوي
کرد مـثلا   نمی  کار مرا حل  شخص فلان  کرد وبدست نمی  را واسطه  اگر خدا فلانی

  »خوبیها وبدیها«. شدم می  بدبخت
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  :طاغوتها  به  وابستگی -   ج
وپیروآنهـا    کـرده   اعـت از آنها اط  کنند یعنی می  را عبادت  مستکبرین  کسانیکه

َ�  .(باشند می خفی  بگویند،دچار شرك  شهادتین  زبان  به  باشند اگر چه می �مَْ ترََ إِ
َ
أ

ن َ�تَحَـاكَمُوا 
َ
نزِلَ مِن َ�بلِْكَ يرُِ�دُونَ أ

ُ
َ�كَْ وَمَا أ نزِلَ إِ

ُ
هُمْ آمَنوُا بمَِا أ ��

َ
ينَ يزَُْ�مُونَ � ِ

ا��
ِ�رُ 

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ َ� الط� ن يَْ�فُرُوا بهِِ إِ

َ
  60نساء )وا أ

  قبـل   بتـو وپیـامبران    آنچـه   بـه   کننـد کـه   می  خیال  را که  کسانی  بینی آیا نمی
کننـددر   مـی   مراجعـه   طاغوت  خود به  در احکام  آنکه  دارند حال  ایمان  شده نازل

  .کافر باشند  طاغوت  به  بود که  آنهاامر شده  به  حالیکه
  

  :و بدعتگزاران   راهباناز   اطاعت - د 
  را حـلال   الهـی   وحـرام   را حـرام   الهـی   حـلال  کـه   از بدعتگزارانی  که  افرادي

  .دارند  خفی کنند نیز شرك  کنند،تبعیت می
هِ ( ن دُونِ ا�ل�ـ رَْ�اباً مِّ

َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاَ�هُمْ أ

َ
ذُوا أ َ   31  توبه)ا��
  .کنند نمی  از خدا اطاعت  ولی  کرده  خود اطاعت  و عالمان  از راهبان

اگـر راهبهـا     کردنـد حتـی   نمی  ها را عبادت آنها راهب:فرمود  ﷒ ششم  امام
  حـرام  بـه   الهـی   حـلال   از راهبها در تبـدیل   نمودند ولیکن تقاضا را می  ازآنها این
  .نمودند می  تبعیت  حلال  به  الهی  وحرام
  

  : مشرکین  سرانجام
ؤْمِنـَةٌ ( است  با آنها حرام  ازدواج -  1 مَـةٌ م�

َ
ٰ يؤُْمِن�وَلأَ َ�تِ حَ�� وَلاَ تنَكِحُوا ا�مُْْ�ِ

ُ�مْ  عْجَبَتْ
َ
َ�ةٍ وَ�وَْ أ ِ�ْ

ن م�   221 بقره )خَْ�ٌ مِّ
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از   کنیزمؤمنی  بیاورند وهرآینه  نکنید مگر ایمان  ازدواج  مشرك  با زنهاي  یعنی
شـما    تعجـب  باعـث   مشـرك   زن  آن  اگـر چـه    اسـت بهتـر    آزاد مشرك  زن  یک
  ) یا ثروت  بخاطر زیبایی(شود
  مـی  بهشـت   را بـه   خدا انسان  خوانند ولی  می  جهنم  انسانهارا به  مشرکین -  2
َ� اْ�نَ�ةِ (خواند هُ يدَْعُو إِ َ� ا��ارِوَا�ل�ـ ئِكَ يدَْعُونَ إِ ٰـ

ولَ
ُ
  221 بقره )أ
  دعوت بهشت  خدا شمارا به  کنند ولی  می  دعوت  جهنم  شمارا به  مشرکین  یعنی

  .نماید  می
ـكَ إ( مگر شرك  است  بخشایش  قابل  گناهان  همه -  3 ن �ُْ�َ

َ
هَ لاَ َ�غْفِرُ أ  ِن� ا�ل�ـ

ْ�مًا عَظِيمًا هِ َ�قَدِ اْ�َ�َىٰ إِ كْ بِا�ل�ـ   48نساء )بهِِ وََ�غْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ�كَِ �مَِن �شََاءُوَمَن �ُْ�ِ
بخشـد اگربخواهـد     را مـی   کمتر از شرك  آمرزد ولی  را نمی  خدا شرك  یعنی
  . است  داده  را نسبت  بزرگی  باشد گناه  مشرك  وهرکه
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  عدل الهی: بخش دوم 

  

  .دلیل بر عدل خداوند دوچیز است

  :دلیل عقلی - الف
نجـام  یعنی عقل می گوید ظلم بد است وخداوند حکیم هرگز کار قبیح وبـد ا 

از جملـه  .نمی دهد زیرا عوامل ظلم چند چیز است که آنها در خدا وجود ندارد 
کسی ظلم می کند که براي رسیدن به اموري،نیاز مند باشـد  :نیاز -  1:این عوامل

کسی ظلم می کند که گاهی :جهل ونادانی -  2.واز راه ظلم بتواند که به آنها برسد
کسی ظلم می کند که در :ائل اخلاقیرذ -  3.از زشتی وقباحت ظلم بی خبر است

ــد  ــتی باش ــادت،خودخواهی وهواپرس ــه وعداوت،حس ــز  -  4.وجودش،کین عج
کسی ظلم می کند که از دفع خطر از خودش عاجز است وبراي رسیدن :وناتوانی

  .به مرادش جز ظلم راهی ندارد
هر ظلمی که در عالم واقع میشود در اثر عوامل فوق اسـت وایـن عوامـل در    

علمـش   -  2.غنی وبی نیاز اسـت  -  1الهی راه ندارند زیرا خداوند ساحت قدس
ه اسـت   -  3.نامحدود است  4.تمام صفات کمال را داراست واز صفات نقص منـزّ

  .پس او عادل است.داراي قدرت نامتناهی وبی حد است - 
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  :دلیل نقلی - ب
  :آیات وروایات همه بر عدل خداوند دلالت دارند از جمله

هَ ( ةٍ  إِن� ا�ل�ـ   40نساء)لاَ َ�ظْلِمُ مِثقَْالَ ذَر�
  .یعنی خداوند سر سوزنی ظلم نمی کند

مٍ لِلّعَْبِيدِ ( هَ لَ�سَْ بظَِلا� ن� ا�ل�ـ
َ
  182آل عمران )وَأ

  .یعنی حقیقتا خداوند به بندگانش ظلم نمی کند
حَدًا(

َ
  49کهف)وَلاَ َ�ظْلِمُ رَ��كَ أ

  .یعنی خدایت هیچ ظلمی به احدي نمی کند
ُ�رُ باِلعَْدْلِ وَالإْحِْسَانِ    إِ (

ْ
هَ يأَ امر به عـدالت ونیکوکـاري   خدا 90نحل)ن� ا�ل�ـ

  می نماید
ن (

َ
اسِ أ ذَا حَكَمْـتمُ َ�ـْ�َ ا��ـ هْلِهَـا وَ�ِ

َ
َ�ٰ أ مَاناَتِ إِ

َ
وا الأْ ن تؤُدَ�

َ
ُ�رُُ�مْ أ

ْ
هَ يأَ إِن� ا�ل�ـ

كُمُوا   …و.دل باشدهرکاه حکمی صادر می کنید از روي ع58نساء)َ�ْ
  

  معانی عدالت خدا
اما معانی وسیعی براي عـدل  !عدل یک معناي ظاهري دارد یعنی ظلم نکردن 

  :گفته شده است که به آن اشاره می شود
عدل خداوند یعنی خداوند از انجام هر عملی کـه بـر خـلاف مصـلحت      -  1

  .وحکمت است،دوري می کند
پیشـگاه او از هـر جهـت یکسـان     عدالت خداوند یعنی همه انسـانها در   -  2

وهیچ انسانی نزد او بر دیگري برتري ندارد مگر بواسـطه تقـوا واعمـال    .وبرابرند
ْ�قَاُ�مْ (.نیک

َ
هِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا�ل�ـ

َ
  14حجرات)إِن� أ
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  .یعنی گرامیترین شما نزد خدا،باتقواترین شماست
چیز وکوچک عدالت خداوند یعنی خداوند هیچ عملی را هرچند خیلی نا -  3

وبدون تبعـیض بـه   .باشد، از هیچ کس ضایع نکرده وبی اجر وپاداش نمی گذارد
ا يـَرَهُ  (.هرکس،جزاي عملش را خواهد داد ةٍ خَـْ�ً وَمَـن ﴾٧﴿َ�مَن َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر�

ا يرََهُ  ةٍ َ��   7زلزال)َ�عْمَلْ مِثْقَالَ ذَر�
ه کوچکترین عمل خوب داشته باشد آنرا خواهد دید وهرکه کـوچکترین  هرک

  .عمل بد داشته باشد،نیز آنرا می بیند
یعنـی خـالق   .عدالت خداوند یعنی قرار دادن هر چیز در جـاي خـودش   -  4

متعال هر پدیده ومخلوقی را در جاي خود وباندازه آفریـده ومـواد ترکیبـی هـر     
ودر همه موجودات تناسب وتعادل قـرار داده  .تموجودي را باندازه قرار داده اس

وْزُونٍ (.است ءٍ م� ْ�َ ّ
ن�تَْناَ ِ�يهَا مِن ُ�ِ

َ
  19حجر)وَأ

  .یعنی در روي زمین هر چیزي را به اندازه رویاندیم
ِي خَلقََ فَسَو�ى(

  2اعلی)ا��
  .یعنی آنکه خلق کرد وبه میزان وتساوي خلق نمود

  

  اشکالات به عدل
اگر خدا عادل است :از جمله.باره عدل خداوند می نمایند گاهی اشکالاتی در

چرا فلانی مرد؟چـرا سـیل عـده اي را    !پس چرا فلان جوان را در جوانی میراند
  نابود کرد؟چرا گروهی محرومند؟

همچنـین  .براي جواب به این سؤالات باید دنیا وهدف از آفرینش را بشناسیم
  .علت وقایع ومصیبتهارا درك کنیم
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ال می کنند که مرگ نابودي است لذا می گویند چرا فـلان جـوان   عده اي خی
ناکام شد؟یا خیال می کنند که دنیا جاي ماندن ابدي است ومی گویند چرا سـیل  

یا فکر می کنند که دنیا جـاي آسـایش اسـت ومـی     !وزلزله عده اي را نابود کرد
  !گوئیم چرا گروهی محرومند

که عده اي نزد ذي الکفل که  آمده است 273در کتاب قصه هاي قرآن صفحه
یکی از پیامبران بود ، آمدند ودرخواست کردند که او از خدا بخواهد تا مرگ را 

آنهـا مـدتی خوشـحال    .از آنها بردارد؟پیامبر دعا کرد ومرگ از میان آنهـا رفـت  
ولی کم کم متوجه شدند که مشـکلات زیـادي   .بودند وعمرهاي طولانی داشتند 

مله هر مردي باید از مادرش وپـدر ومـادر مـادرش    ج متوجه آنها شده است از
مواظبـت  …وپدر ومادر مادر مادرش وهمچنین از پدر وپـدر ومـادر پـدرش و   

کم کم خانه هایشان را براي این تعداد نفـرات ،بزرگتـر کردنـد وزمینهـاي     .بکند
  .بیشتري را براي خوراك این همه عائله به زیر کشت بردند

د ذي الکفل آمده ودرخواست کردند تـا مـرگ   عاقبت آنها پشیمان شدند ونز
  !دوباره به میانشان بیاد
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  نبوت: بخش سوم 

  نفري ،آخرین روایات  بود وطبق  الهی  شد ،پیامبر ورسول  خلق  که  بشري  اولین
  .خواهدبود  خدا در زمین  ونماینده  الهی  رود،حجت از دنیا می  که  هم

  .بودند  الهی  دهندة پیامبر وهشدار  امتها داراي  تمام
ةٍ إلاِ� خَلاَ ِ�يهَا نذَِيرٌ ( م�

ُ
نْ أ   25فاطر)وَ�ِن مِّ
  . است  بوده  اي وهشداردهنده  کننده  نصیحت  در هر امتی

  
  :برد  زیر نام  بشرح  توان را می  پیامبران  خداوند از فرستادن  هدف

يِّ�َ ( وتعلیم  تربیت -  1 مِّ
ُ
ِي َ�عَثَ ِ� الأْ

ـنْهُمْ َ�تلْـُو عَلـَيهِْمْ آياَتـِهِ  هُوَ ا�� رسَُولاً مِّ
بِ�ٍ  كْمَةَ وَ�ِن َ�نوُا مِن َ�بلُْ لَِ� ضَلاَلٍ م� يهِمْ وَُ�عَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَاْ�ِ   2 جمعه)وَُ�زَِ�ّ

بخواند  را بر مردم  الهی  آیات  کرد که  انتخاب  رسولی  بیسوادان  خداوند در میان
  .بودند  آشکاري قبلاً در گمراهی  دهد اگر چه  و تعلیم  ردهک  و آنها را تربیت

مَ (با طاغوتها  االله و مبارزه  عبادت  به  مردم  هدایت -  2 بـْوَابَ جَهَـن�
َ
فـَادْخُلوُا أ

ِ�نَ  كَِ�ّ
ينَ ِ�يهَافَلبَِ�سَْ مَثوَْى ا�مُْتَ   39 نحل)  خَاِ�ِ

خدا را بپرستید وازطاغوتها   هآنهابگوید ک  تا به  فرستادیم  پیامبري  در هر ملتّی
  .نمائید  دوري
كِتـَابَ ( وآزادي  عدالت  تأمین -  3 نزَْ�َا مَعَهُـمُ الْ

َ
ِ�نَّاتِ وَأ رسَْلنَْا رسُُلنََا بِاْ�َ

َ
لقََدْ أ

  25حدید)وَا�مَِْ�انَ ِ�َقُومَ ا��اسُ باِلقِْسْطِ 
  خـوب  معیار تشخیص( میزانو   و با آنهاکتاب  فرستادیم  را با معجزات  پیامبران

  .پیدا کنند  عدل  به  گرایش  تا مردم  نمودیم  نازل)وبد
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  : پیامبري  هاي نشانه
  

  : معجزه -  1
  حقانیـت   اثبات را براي  آن  پیامبري  مدعی  که  است  اي العاده  کار خارق  معجزه
 ـ  اگرمـی   کنـد کـه   مـی   را دعـوت   دهـد و همـه   می  خود انجام د آنـرا  توانیـد مانن
  .توانند نمی  ولی.بیاورید
  : است  ویژگی  سه  داراي  معجزه  پس
  .  است  خارج  نوابغ  بشر حتیّ  نوع  از توانائی  که  است  کاري -   الف
  . کند می  نبوت  ادعاي  معجزه  آورنده -   ب
  .عاجزند  معجزه  با این  و معارضه  از مقابله  جهانیان -   ج
  

  باشد  داده  اورا بشارت  مدن،آ  پیامبر قبلی -  2
ا �مَِّـا ( قً صَـدِّ ُ�ـم م� ْ�َ هِ إِ

ِ�ّ رسَُولُ ا�ل�ـ اِ�يلَ إِ َ�ْ ذْ قَالَ عِ�َ� اْ�نُ َ�رَْ�مَ ياَ بَِ� إِ وَ�ِ
ْ�َدُ 

َ
ِ� مِن َ�عْدِي اسْمُهُ أ

ْ
ا برَِسُولٍ يأَ ً   6 صف )....َ�ْ�َ يدََي� مِنَ ا��وْرَاةِ وَمُ�َِ�ّ

خـدا در نـزد     رسـول   مـن ! اسـرائیل   بنـی   اي: گفـت   ﷒ عیسی  و هنگامیکه
  بنـام  پیـامبري   بعد از من  که  دهم می  وبشارت  کرده  را تصدیق  وتورات  شماهستم

  ...احمد خواهد آمد
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  : از جمله.کند می  را ثابت  پیامبري  بطور یقین  که  وشواهدي  قرائن -  3
و  پـاکی   اورا بـه   همـه   پیامبر کـه   واخلاقی  روحی  خصوصیات  بررسی -   الف

ـنْ (باشـد   اخلاقـی   فضـائل   بستایند وداراي  راستگوئی لقََـدْ جَـاءَُ�مْ رسَُـولٌ مِّ
مْ حَـرِ�صٌ عَلـَيُْ�م بـِا�مُْؤْمِنَِ� رءَُوفٌ ر�حِـيمٌ  نفُسُِ�مْ عَزِ�زٌ عَليَْهِ مَا عَنِت�

َ
  توبـه  )أ

128  
 ـ  خودتـان   از جـنس   همانا رسولی   محبـت   از فـرط   آمـد کـه    هـدایتتان   رايب

و   اسـت  شما حـریص   و بر آسایش  بوده  سخت  شما برایش  شما،فقر وپریشانی به
  . است  وبا رحمت  رؤف  مؤمنان  به  نسبت
ذَا جَـاءَ رسَُـو�هُُمْ ( است  منطبق  وفطرت  او با عقل  آئین -   ب ةٍ ر�سُـولفٌَإِ م�

ُ
ّ أ

وَلُِ�ِ
ِ�َ بَ�نَْهُم   47یونس)باِلقِْسْطِ وهَُمْ لاَ ُ�ظْلمَُونَ  قُ
تی  براي کـرد و   می حکم  عدل  امد به می  نزدشان  هرگاه  که  بوده  ،پیامبري  هر ام

  .شد نمی  ظلم  ایشان  به
  حضـرت ( است یکی   با عملش  و سخنش  داشته  واستقامت  ثبات  در دین -   ج
  .)آوردند  اوایمان به  انگشتانش  اندازه  به  وفقطکرد   تبلیغ  نهصدسال ﷒ نوح

ا��ائبِوُنَ العَْابدُِونَ اْ�اَمِـدُونَ  (.باشند می  اخلاقی  فضائل  داراي  پیروانش - د 
ــاهُونَ عَــنِ ا�مُْنكَــرِ  ــا�مَْعْرُوفِ وَا�� ــرُونَ بِ ــاجِدُونَ الآِْ� ــونَ ا�س� اكِعُ ــاِ�وُنَ ا�ر� ا�س�

ظُونَ ِ�ـُـــ   توبــــه  آنهائیکــــه112  توبــــه)ا�مُْؤْمِنِ�َ دُودِ ا�ل�ـــــهِوَ�َِ�ّ وَاْ�ـَـــافِ
  ونهـی   وسـجود و امـر بمعـروف     رکـوع   ،اهل کننده  ،هجرت ،عابد،حمدکننده کننده

  ! بده  را بشارت  مؤمنین  پس.ازمنکرند
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   پیامبران  عصمت
  :یراز. کردند می  دوري  کردن  واز گناه  بوده  عصمت  داراي  پیامبران  ههم
توانسـتند   کردند، نمی می خود گناه  اند، چنانچه انسانها بوده  آنها مربی  چون -  1
  .دهند  نجات  خود را از گناه  پیروان
او   حـرف   دیدنـد دیگـر بـه    را مـی   زشـتی   عمـل   اگر از پیـامبران   مردم -  2
  .نمودند او اعتماد نمی  و به  نکرده گوش
  اسـت   ویقینـی   شـده   مـا اثبـات    بـراي   آتـش   سـوزندگی   همانطور کـه  -  3
داشـتندواز    را کاملا یقین  گناه  لذا زشتی  بوده  یقینی  آثار بد گناه  هم  پیامبران براي
  .نمودند می  دوري  آن

  
  قرار داد؟  را پست  اي وعده  را شریف  اي چرا خداوند عده

  ودسـته   را شـریف   عـده   چرا خداوند یـک :پرسید ﷒ صادق  از امام  شخصی
خـدا کنـد و     اطاعت که  است  کسی  شریف:؟فرمود است  قرار داده  را پست  دیگري
  .او نماید  نافرمانی  که  است  کسی  پست

تنهـا  :دیگرنیستند؟ فرمود  اي ذاتا خوبتر از عده  اي عده  مردم  آیا درمیان:پرسید
  را انتخـاب   ادم  از فرزنـدان  ّ گروهـی  خداوند عزّ و جل  البته. تقواست  برتري ملاك

دور نمـود و    از آلودگی  ومادرانشان پدران  قرار داد و در صلب  کرد و آنها را پاك
 ﷒ آدم  فرزنـدان   تـرین  آنهـا پـاك    نمودکـه   را انتخـاب   آنهـا پیـامبران    از میان
  کـه   نسـت دا آنهـا مـی    افـرینش   خداوند هنگام بود که  امتیاز آن  این  وعلت.هستند
  امتیـاز و مقـام    این  سبب  پس.گیرند نمی  برایش  او خواهند بود وهمتایی  آنهامطیع

  »170 ص10 بحارج«. انهاست  وعمل بلند،اطاعت
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   اولوالعزم  پیامبران
  شـناخته  دیـن   صـاحبان   به  جداگانه  ودین  کتاب  بدلیل  اند که نفر بوده  پنج  آنان
  : شامل.اند شده
  

   ﷒  نوح  حضرت -  1
او را   اینکـه  و علت  است ' یا عبدالاعلی  ،عبدالغفار یا عبدالملک نوح  اصلی  نام
  . است  بوده  آنحضرت  هو گری  نوحه  خواندند کثرت  نوح
درکوههـا    بود،پیوسـته   گذشـته   از عمـرش   سال 460  که  پیامبر تا وقتی  نوح«
  وفرزنـدي  بـرد و زن  وزگار خود را بسر میر  حقتعالی  عبادته کرد وب می  زندگی
کـرد   می  خود را تأمین غذاي  زمین  میپوشید و از سبزیهاي  پشمین  ولباس  نداشت
  چـرا از مـردم  : گفـت   آمـده   بنزدوي  مزبور جبرئیل  مدت  از گذشتن  پس  تا اینکه
از   ینـرو مـن  شناسـند از ا  خدا را نمی من  قوم  آنکه  براي: ؟گفت اي کرده  گیري کناره
  قـدرت : گفت  نوح! کن  مبارزه  با آنان: گفت  جبرئیل. ام اختیارکرده  گیري کناره  ایشان
  .کشُند مرا بفهمند مرا می  و اگرعقیده. ندارم

  ؟ کنی می  شود با آنها مبارزه  کار بتو داده  این  اگر نیروي: گفت  جبرئیل
  نـوح  موقـع   در ایـن . اسـت   مـن   يآرزو  کمال  ،و این بهتر از این  چه: گفت  نوح
  ؟ تو کیستی:پرسید

  شـدند، نـوح   جمـع    دورشه ب  فرشتگان  را صدا زد و چون  فرشتگان  جبرئیل
 ـ  رحمـان  خـداي   کرد و سلام  معرفی  وي  خود را به  جبرئیل  ترسید ولی   ويه را ب

  دختر ضـمران  -  او دستور داد باعمورة  را بدو داد و به  نبوت  کرد و بشارت  ابلاغ
  .کند  ازدواج - آورد  ایمان نوح  بعدا به  بود که  کسی  نخستین  که -   اخنوخ  بن
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  از ضـمیرمردم   کـه   داشـت   در دست  روز عید بود و عصایی  که  در حالی  نوح
  هفتـادنفر بودنـد کـه     نوح  قوم  هاي روز سرکرده  در آن.آمد   داد،نزد مردم خبر می

  و پیـامبران   خویش  الااّالله بلند کرد ونبوت  لااله  صدا را به  نوح.دبودن  نزد بتها رفته
فـرا    بتهـا را لـرزه    موقـع   در ایـن .داد اطلاع  مردم  از خود وبعد از خود را به  قبل

  دچـار وحشـت    شد و مـردم   بودندخاموش  کرده  روشن  را که  و آتشهائی  گرفت
  .شدند

  ؟ مرد کیست  این:هاپرسیدند  و سرکرده  بزرگان
  پیامبر بنزدشما فرستاده  عنوان  خداوند مرا به  که  خدا هستم  هبند  من: گفت  نوح
  . دهم می  بیم  الهی  شما را از عذاب  و من  است

  شـد بـه   متوجه  وقتی  پدرش.آورد  او ایمان  را شنید به  نوح  سخن  وقتی  هعمور
  متوجـه   پادشاه که  ترسم می  کرد؟من در تو اثر  نوح  سخن  زودي  باین: گفت  هعمور
  .تو شود وتو را بکشد  ایمان
از   پس. خود برنداشت  از ایمان  نکرد و دست  پدر توجهی  سخن  به  هعمور  ولی

نکشید تـا    دست  نوح  بخداي نمودند از ایمان  وزندانی  او را تهدید کرده  هرچه  آن
  .بدنیا آمد  از وي  نوح بن  کرد و سام  ازدواج  با وي  نوح  بالاخره
  ذکر کـرده  سال 2500را   عمر نوح  ﷒ بیت  اهل  روایات  طبق  مجلسی  علامه

 500و  از طوفان وقبل  بعد از پیامبري  سال 1150و   از پیامبري  قبل  سال 850  که
  . است در نجف  قبر نوح.نمود  زندگی  بعد از طوفان  سال
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   ﷒ ابراهیم  حضرت -  2
  بود،زنـدگی  معـروف   کیکـاوس   بـه   در عجـم   نمرود کـه   در زمان  حضرت  آن
  آن  بابل  ودر سرزمین بسیار داشت  سپاه.بود  وحشمت  باقوت  نمرود مردي.کرد می
  بـرروي   کـه   طـلا داشـت    چهارصدصندلی.کرد می  ما حکومت  زمان  هوکوف  زمان
در   اي ستاره  دید که  در خواب  او یکشب.نمود وجادومی  نشسته  جادوگري  هریک
  از خـواب   زده  نمـرود وحشـت  .نمود  بر نورخورشید غلبه پدیدار شد ونورش  افق

جویـا    خـود را از آنـان    وتعبیـر خـواب    را احضار نمـوده   بیدار شد وجادوگران
ــد مــی  ســال  درایــن  گفتنــدطفلی.شــد ــو بدســت  ســلطنت  شــود کــه متول او   ت

نمـرود  . اسـت  نشده  مادر منتقل  رحم  پدر به  از صلب  طفل  وهنوز آن.ودش نابودمی
متولـد    سـال   در آن کـه   اندازند و کـودکی   جدایی  ومردان  زنان  بین  دستور داد که

از   یکـی   کـه   تـارخ .بگذارنـد  ،بـاقی  واگر دختر است.،بکشند میشود،اگر پسر است
  هنگـام .شـد   بسته  ابراهیم  ونطفه  رفت شنزد همسر  پنهانی  نمرود بود شبی  مقربان

در آنجا متولد   ﷒  وابراهیم  رفت  غاري  داخل به  ﷒  ،مادر ابراهیم تولد کودك
غـار    بـه   روزه  او همه.نمود  شهر مراجعت  وبه  را درغارگذاشت  مادر،کودکش.شد
  حضـرت   روز آن  رشـد یـک  . گشـت   داد وبرمـی  شـیر مـی    فرزندش وبه  رفت می

 ﷒  ابـراهیم   مـدت   ودرایـن   گذشت  سال  پانزده.دیگر بود  کودکان  یکماه مطابق
  گله  به  درراه.کردند   شهر حرکت  طرف  به  با مادرش  روزي.دبو  شده  قوي  جوانی
آنهـارا    آنکـه   ؟گفـت  اینهاکیست  خالق:از مادر پرسید ﷒  ابراهیم.رسیدند  شتري
  بـت   در شهر با گروههاي  ﷒  ابراهیم.نماید می دهد وبزرگ می  کرد و رزق  خلق
  بـه .کـرد   نادیده  خداي  واقرار به.نمود می  محکومشدوآنها را  می  وارد بحث  پرست
ىٰ كَوْكَبـًـا(»  شــریفۀ آیــۀ  مصــداق

َ
ــا جَــن� عَليَـْـهِ ا�ل�يـْلُ رَأ   مــذاهب  چــون)...فلَمَ�

ـی :نمود،فرمود  دید وباطل آنهاراباطل ـت   انّ را   ﷒  بعـد ابـراهیم   ... وجهـی   وجه
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  وکنیـزان  غلامـان   در اطـرافش   بود ولی  نمرود مرد زشترویی.دربار نمرود بردند به
  هسـتند؟آذر گفـت   کسی  اینها چه:آذر پرسید  از عمویش  ﷒  ابراهیم.زیبا بودند

  چگونـه   کردوگفـت   تبسمی ﷒  ابراهیم! نمرودند  وبندگان  وکنیزان  اینها غلامان
حرفهـا    از این  اترند؟آذر گفتزیب  ازخدایشان  و غلامان  و کنیزان  بندگان  که  است
داد تا  می  ﷒  ابراهیم  وبه  ساخت می  آذر بت  که  است آمده.کشند تورا می  که  نزن

را   بیایید خـدایی : گفت  ومی  بست بتها می  پاي  به  طناب  هم  ﷒ بفروشدوابراهیم
بـا  ! ضـرري   رساند ونـه  می  ینفع  آشامد و نه بیند و نمی خورد و نمی نمی بخرید که

  .گرداند نزد آذر برمی  وبتها را به.خرید بتها را نمی  کسی  ﷒  ابراهیم  تعریف این
  

    دربتخانه  شکن  بت
  از جشـنهاموقع   در یکـی .گرفتند می  جشن  دوبار در فروردین  سالی  نمرودیان

برودتـا شـاید    جشن  به  او هم  نمود که پیشنهاد ﷒  ابراهیم  از شهر،آذر به  خروج
  روزبعـد موقـع    ولـی .بتهـا بـردارد    از بـدگویی   وزبـان   آنهـارا تماشـاکرده    جشن
  از شـهر بیـرون   تمـام   با زینت  لذا همه! هستم  مریض  من  گفت ﷒  ،ابراهیم رفتن

بتهـارا   هوهم ـ رفـت   بتخانـه   و بـه   برداشـت   تبـري   کـه   ﷒  رفتند بجز ابراهیم
جَعَلهَُـمْ جُـذَاذًا إِلا� كَبِـً�ا (.  انـداخت  بزرگ  بت  تبر را بر دوش  سپس. شکست فَ

�هُمْ  باز گشـتند    نمرود ونمرودیان وقتی.را  بزرگ  بتهارا خورد کرد مگر بت  ههم )�
  دیدنـد غیـر از بـت     بتهـارا شکسـته   هکنند،هم  آمدند تا خود را تبرك  بتخانه  وبه

  شمارا شکسـته   خدایان ﷒  ابراهیم  دادکه  آنها اطلاع  به  شیطان  روایتی  به. بزرگ
مـارا    خـدایان !نمرود  اي نزد نمرود رفتند که.بلندشد  وفریاد مردم  ناله  صداي. است

گفتند کار   همه.بیاورید  دارید نزد من  شک  هرکه  نمرود دستورداد تا به.اند شکسته
ذَا (او گفتند  را احضار کردندوبه  حضرت. است ﷒  ابراهیم ٰـ نتَ َ�عَلتَْ هَـ

َ
أ
َ
قَا�وُا أ
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�وُهُمْ إِن َ�نوُا ينَطِقُونَ ﴾٦٢﴿بآِ�هَِتِنَا ياَ إبِرَْاهِيمُ 
َ
ذَا فَاسْأ ٰـ آیـا   )قَالَ بلَْ َ�عَلهَُ كَبِ�هُُمْ هَ

  کار را کـرده   این  بزرگ  بت  ؟گفت ما بجاآوردي  خدایان  به  را نسبت  عمل  تو این
بتهـا    ایـن   ﷒  ابـراهیم   گفتند اي نمرودیان! زند می  از او بپرسید اگر حرف  است
  بعـد ابـراهیم  .زیر انداختند  و سر به  وشرمنده خجل  همگی  سپس.گویند نمی  سخن
  حـرف   ضـررو نـه    رساند ونه می  نفعی  نه  کنید که می بادترا ع  فرمود چیزي ﷒
  کار خـدایان   گفتند اگر کمک  عاجز شدند،همگی  از جواب نمرودیان  چون.زند می

  در دامنــه  اي نمــرود دســتور داد دیــواره.را بســوزانید  ﷒  خودهســتید،ابراهیم
بعدگفتند .قرار دادند تا پرشد  نودر آ  آورده  هیزم  یکماه  کردند وبمدت  درست کوه

  ظاهر شد وگفت آدمی  بصورت  ؟شیطان بیاندازیم  رادر آتش  ﷒  ابراهیم  چگونه
آسـمانها    بـه   هنگامیکه  بودندوشیطان  نساخته  منجنیق  زمان  تا آن!بسازید  منجنیق

  آتـش   درون  را بـا منجنیـق    بودجهنمیـان   ودیـده   دیدار کرده  از جهنم  داشت  راه
را   وســیله  ایــن  چگونــه  آنهــا یــادداد کــه  لــذا بــه.بــود  اندازنــد،یاد گرفتــه مــی

را بالا   ﷒  را گرفتند و ابراهیم  طناب چهارصد نفر آمدند وهردونفر یک.بسازند
  عرضـه   الهـی   پیشـگاه   افتاد وبـه   اي غلغله  فرشتگان در میان  هنگام  در این.بردند

  کـه   کنـد واوراهـم   مـی   یکنفر،تـورا عبـادت    تـا غـرب   خدایا از شـرق   کردند که
بروید اگـر از شـما   :آمد  خطاب. کنیم  تا اورا یاري  دستور بده.خواهندبسوزانند می

ــاري ــد  اورا کمــک  خواســت ی ــدا ملــک.کنی ــراهیم  ابت ــزد اب ــاد ن ــد   ﷒  ب آم
 ـ  را بـه   تـا آتـش    اد امر کـنم ب  اگر امر بفرمائید به. باد هستم  موکل من: وگفت   هخان

  وبتونیازي  خداست  من  فرمود پناه ﷒  ابراهیم.را بسوزاند  نمرودببرد و نمرودیان
  را خاموش  آتش ابر امر کنم  تا به  بده  اجازه! ابراهیم  اي  ابر آمد وگفت  ملک. ندارم
  آمد وگفت  کوه  ملک. واگذاردم نادیده  خداي  امر خود را به  گفت ﷒  ابراهیم.کند
  را هـلاك   وهمـه   نمـایم   خـراب   را برسرشـان   بابـل   کـوه   بـده   اجازه! ابراهیم  اي
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  اي  آمـد وگفـت    بعـد جبرئیـل  . نیسـتم  بتـو نیـز محتـاج     گفـت   ﷒  ابراهیم. کنم
او از   ؟گفـت  داري  کـه   بـه   گفت.بتو  اما نه  دارم ؟گفت نداري  احتیاجی  هیچ! ابراهیم
ياَ ناَرُ كُوِ� بـَرْدًا (:خدا ندا آمد  از طرف  بعد از آن. است آگاه  من  حال  بهتر به  همه

ٰ إِبرَْاهِيمَ 
  )وسََلاَمًا َ�َ
  یاد نموده با عظمت  از دیگران  خداوند او را بیش  که  است  از پیامبرانی  ابراهیم

و بـا    یـاد کـرده   ،صدیق ،منیب ، اواه ، حلیم مسلم، حنیف:  چون  واو را با القابی  است
  توانـا،داراي   خالق  و مطیع  خداوند،قانت شاکرو سپاسگزار نعمتهاي: چون  اوصافی
  و صـالح   و نیکوکار،شایسـته   مـؤمن   هخدا،بند  و فرمانبردارکامل  ،عامل سلیم  قلب
  وپیشـوائی   امـت ام: چـون   منصـبهایی   و بـه . اسـت   راسـتوده   وي...خـدا و   درگاه
  . است  مفتخر داشته  اللهی  و خلیل  دردوجهان  ،برگزیده مردم

  : که  آنست  بر ابراهیم  الهی  الطاف  از جمله
  .قرار داد  اولوا العزم  او را از پیامبران

  .او قرار داد  را در ذریه  پیامبري
  . است  داده  ويه ب  وشریعت  وحکمت  علم

ت دخوان  واحده  اورا ام.  
  .او تجدید بنا شد  بدست  کعبه  و خانۀ
  شد  او تفویض  به  امامت  مقام
  اشغالی  فلسطین الرحمن  و در شهر خلیل  بوده  سال  دویست  عمر ابراهیم  مدت
  . است  مدفون
  
   ﷒ موسی  حضرت -  3
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  که  مانیو تاز  در ابتدا هفتاد نفر بودند روز بروز بیشتر شده  که  یعقوب  فرزندان
  خـواري   ،مقـدمات  یوسف بعد از رحلت  ولی.زیستند می  بود در عزت  زنده  یوسف
  مشهور بودند  اسرائیل  بنی  به  که  آنان

  به  اسرائیل بنی  شدن  قوي  مصر از ترس  پادشاهان.گردید  شروع  فراعنه  بدست
  موسـی   حضـرت   زمان پرداختند مخصوصا فرعون  آنان  کردن  وپراکنده  آزار وقتل

ــه  کــه ــود دســتور داده  دوم  رامســس  ب ــود تاپسرانشــان  مشــهور ب را بکشــند   ب
  .گماشتند می  پست  شغلهاي را به  داشتند و آنان می  نگه  را زنده  ودخترانشان
  بـه   الهـی  ویوکابد در مصر متولد شد و با اسباب  فرزند عمران  موسی  تا اینکه
  او با کمـک .رسید پیامبري  به  سپس.گردید  شد ودر آنجا بزرگ  برده  قصر فرعون
  موسـی .پیروز گردیـد   وعاقبت کار رفت  طغیان  فرعون  مبارزه  ،به  هارون  برادرش
  در کـوه   از دنیا رفتند وقبـر موسـی    الگیس133در  وهارون  سالگی 126  در سن

  .هستند  در طور سینا مدفون)هور(  در کوه  و هارون» نبأ«
  

   ﷒ عیسی  حضرت -  4
و دربیشـتر    شده  بسیار برده  کریم  در قرآن  نامش  که  است  از پیامبرانی  عیسی
  وبعنـوان   گشـته   تـوأم   و عظمـت   بـا فضـیلت    نـامش   از او شده  ذکري  که  آیاتی

  وسـایر افتخـارات    القدس  روح  به  خدا و تأییدشده  خدا و روح  هو کلم» عبداالله«
  . است  مفتخر گشته
  درقـرآن   اي سـوره   که  است  برتر عالم  از زنان  یکی  دختر عمران  مریم  مادرش

  . است  نموده  او وجود دارد وخداوند از او مدح  بنام
خود را ظـاهر   نبوت  سالگی  متولد شد و در سی  اللحم  در بیت  عیسی  حضرت

  یهـود بـا او مخالفـت    بـود ولـی    شـده   مبعوث  تأیید تورات  او براي  با اینکه.کرد 
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  را بـه   خداونـد عیسـی    نمودندولی  او را طرح  دستگیري  توطئه  کردند تا اینکه می
  وبـه   بود دسـتگیر کـرده    عیسی  شبیه که  يیکنفر دیگر  بالا برد ودرعوض  آسمان
  .آویختند  صلیب

  امـام  واز یـاران   فرود آمـده   زمین  عصر به  ظهور امام  در زمان  عیسی  حضرت
  .عصر خواهد شد
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    ﷑محمد  حضرت -  5
پدر .متولدشدند  هدر شهر مکّ  الفیل  عام  در سال  ﷑محمد  حضرت  ولادت

  بـن   دختـر وهـب   آمنـه  حضـرت   ومـادر آن   عبـدالمطلب   بن  عبداللهّ  حضرت  آن
  همـه   آدم  تا حضـرت   ،اجداد پیامبراسلام از نظر علماء شیعه.  است  بوده  عبدمناف
د بوده لب  موحاست  قرار نگرفته  مشرکی هیچ  پیامبر در پشت  وص .  

  :اند زیر ذکرنموده  را بشرح  آدم  ر تا حضرتمشهور،اجداد پیامب  در روایت
دپسر عبداللهّ پسـر قهرپسـر     پسر عبـدمناف   پسر هاشم  پسر عبدالمطلب  محم

پسـر    پسـرالیاس   پسر مدرکـه   پسر خزیمه  پسر کنانه ' پسرقصی ' پسر لوي  غالب
  پسـر همیسـع    پسرنبت  پسر ادد پسر یستحب  مغیر پسر نزار پسر سعد پسرعدنان

پسـرتاخور پسـرارغو    پسـرتارخ  ﷒ پسـرابراهیم   ﷒ قیدار پسر اسماعیل پسر
ــرقالع ــام   پس ــد پسرس ــابر پسرارفخش ــر بغ ــرنوح  ﷒ پس ــرملک ﷒ پس   پس

  پسـر انـوش    پسـرفینان   پسـر ادد پسـر مهلائیـل    ﷒ پسـرادریس   پسرمتوشلخ
  . ﷒ پسر آدم ﷒ پسرشیث

ــامبر داراي ــه  پی ــوده  نُ ــو ب ــت  عم ــی. اس ــدالمطلب  یعن ــته  ده  عب ــر داش   پس
  ) حجل( ،مقوم ،غیداق ،حارث ،زبیر،حمزه) عبدمناف( ابوطالب:( شامل است

    ،ضرار،عباس) عبدالعزيّ( ابولهب
  مادرشـان  بودند کـه   نمود وچهارساله  رحلت  پدرشان  بودند که  پیامبر دوماهه«
  سـاله   وپـنج   نمودندوچهل  رحلت  عبدالمطلب  بودند که  ساله  وهشت  نیا رفتاز د

  ».نمودند  رحلت﷓ همسررسولخدا،خدیجه  وهمچنین  ابوطالب  بودند که
  

  : در نزد آمنه  الهی  مأمورین
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  مــادر رســولخدا، چهــارزن  آمنــه  حمــل  وضــع  در هنگــام  کــه  اســت  آمــده
دومؤمن کمـک   بود،بـه   شـربت   بلـورین   جامهـاي   در دستشـان   یکهدر حال  موح  

  .اوآمدند
  مـریم  مـن : گفـت   دیگـري . هستم  ،همسر فرعون خداپرست  هآسی  من: گفت  یکی

  مـن : بود،گفـت  جمیل  دوبانوي  تر از آن  عقب  که  سومی. هستم  عذراء مادر عیسی
  بـن   خواهر موسی  کلثوم من: گفت  و چهارمی هستم  اللهّ  ِ ذبیح هاجر مادر اسماعیل

  . هستم  عمران
  

  :بتها   تولد پیامبر وسرنگونی
  درهرجاي  که  متولد شد هربتی  آنحضرت  که  روزي  صبح: که  است  شده  روایت

  هافتـاد ودریاچ ـ  آن  کنگـره   بلرزید وچهـارده  ' کسري  بود،بر رو افتاد وایوان  عالم
  هزار سـال   که  فارس  شدوآتشکدة  وخشک  رفتپرستیدند، فرو  آنرا می  که  ساوه

  کعبه  ، نزدیک شب  در آن  عبد المطلب.شد خاموش  شب  بود،در آن  نشده  خاموش
  مقام  شد وبطرف  کنده  از زمین  ارکانش  هبا هم  کعبه  خانه دید که  ناگاه.بود  خوابیده
ـه : شـد وگفـت    راسـت   افتاد وسپس  سجده به  ابراهیم ـد    اک  اللّ بـر پروردگـار محم
  موقـع   در ایـن .گردانیـد   پـاك   شـرك   مرا از انجاس  الان! و پروردگارمن' مصطفی

شـدند   جمـع   کعبـه   بسوي  همه  پرندگان  دید که  بتهالرزیدند وبر رو افتادند وناگاه
  آمنـه ه دربرابر حجر  سفید دید که  شدند وابري  متمایل  کعبه  بجانب  مکه  وکوههاي
  . است  ایستاده

یـــا   خـــوابم: او گفـــتم  وبـــه  دویـــدم  آمنـــه هبخانـــ: گفـــت  عبـــدالمطلب
  فرزندي با آن: ؟گفت توبود کجارفت  در پیشانی  که  نوري: گفتم. بیداري: ؟گفت بیدارم
را بیـاور    فرزندم: گفتم.گرفتند آنرا از من  متولد گردید وچند فرشته  از من  که  است
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شمشیر خود   من! اورا ببینی  که  وز تورا نخواهندگذاشتر  تا سه: ؟گفت تا اورا ببینم
تـورا مـی   بیـاور و  فرزنـد مـرا بیـرون   : وگفتم  را کشیدم   در اطـاق : گفـت ! کشـم  الاّ

  برگـرد کـه  : آمـد وگفـت    بیرون  ،مردي شوم  داخل خواستم  چون.واو  تودانی. است
بـر خـود     من.کنند  ارتاورا زی  ملائکه  هبیند تا هم اورانمی  آدم  از فرزندان  احدي
  . وبرگشتم  لرزیدم
  مادرشـان  بودند کـه   نمود وچهارساله  رحلت  پدرشان  بودند که  پیامبر دوماهه«

  سـاله   وپـنج   نمودندوچهل  رحلت  عبدالمطلب  بودند که  ساله  وهشت  از دنیا رفت
  ».دندنمو  رحلت﷓همسر رسولخدا،خدیجه  وهمچنین  ابوطالب  بودند که

  

  :پیامبر  بعثت
وتفکر در غارحرا بود   ،عبادت از بعثت  در قبل  پیامبر اسلام  هاي از برنامه  یکی

  نیـاز،اولین   بـی  با خداي  خلوت  غار ودرحالت  در همین  سالگی  چهل  در سن  که
  در ایـن .گردیـد   ابـلاغ  جناب  آن  ،رسما به نبوت  شد ومقام  نازل  آیه  واولین  وحی
  : که  شده  نقل ﷒ عسگري  حسن  از امام  د روایتیمور
 هرا ازهم ـ  حضـرت   دل  رؤف  رسـید،خداي   سالگی  چهل  سن  پیامبر به  وقتی«

را   آسـمان  لـذا امـر کـرد تـا درهـاي     . دلها بهتر وخاشعتر ومطیعتر وبزرگتر یافت
  خود را از ساق  تتوانا ،رحم  آمدند وخداي  زمین  به  فوج  فوج  گشودند وملائکه

فـرود آمـد ودر غـار      جبرئیـل  هنگام  در این.کرد  بزرگوار متصل  تا سر آن  عرش
  چه:فرمود ﷑محمد! بخوان!محمد اي: وگفت پیامبر را گرفت  مبارك  حرا،بازوي

  :فرمود  ؟جبرئیل بخوانم
شـد   تمـام   وحـی   وقتی)... ٍ عَلقَ ْ مِن َ�سان الا َ،خَلقَ خلق  اّ�ي   رَ�ِّك َاِقْرَءْ باِسْم(

  اورا فـرا گرفتـه   الهی  انوارجلال  در حالیکه  بالا رفتند،حضرت  آسمان  به  وملائکه
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  حرکت  کوه  پایین  آمدوبطرف  کند،از غار بیرون  او نگاه  به  توانست نمی  بود وکسی
  .نمود

  کردند وبه می سلام  جناب  آنکرد،بر  عبور می  که  وگیاهی  وسنگ  بر هر درخت
  همینکـه ! اللهّ  یا رسول  علیک السلام! اللهّ  یا نبی  علیک  السلام:گفتند می  فصیح  زبان

  خدیجـه .منـور گردیـد    خورشـید جمـالش   از شعاع  شد،خانه  خدیجه  وارد خانه
  یـامبري نور پ  این:؟فرمود کنم می  در تو مشاهده  که نوریست چه  این!محمد  اي: گفت
ـد رسـول  . الاّ اللهّ  بگو لا اله! است ـه   محم   کـه   سالهاسـت   مـن : گفـت   خدیجـه . اللّ

  حضــرت  موقــع  در ایــن.نمــود  را جــاري  وشــهادتین  دانــم تــورا مــی پیــامبري
  اي پارچـه  وقتی!بیانداز  من  روي  اي پارچه. کنم می  شدیدي  سرماي  احساس:فرمود
ثرِ( شد  نازل  آیه  ،ناگاه پیامبر انداخت  بر روي م.يا اُ�هَا ا�مُد� ْ  َورَ�ِّـك.فاَنـْذِر ْقُ كَـِ�ّ   فَ

یـاد    بزرگی  وخدا را به! را انذاربده  بلند شو ومردم! در پارچه  شده  پیچیده  اي()...
  بـر دوگـوش    وانگشـت   رفـت  بـام   وبر بالاي  استوبرخ ﷑رسولخدا...)و  کن

تکبیر   صداي  نماند جز اینکه  اي خانه درمکه! اکبر  اللهّ!اکبر  اللهّ:زدوفریاد   گذاشت
  2 ج القلوب  حیوة».را شنید  حضرت

  

  : اسلام  به  خویشاوندان  دعوت
ـا  . دانسـتند  نمـی   بیش  بود وچند نفري  پنهان ﷑رسولخدا  نبوت  سال  سه ام
را   نزدیکـت   خویشان»شعراء24« ). الاقرَ�� َوَانَذِْرْ عَشَ�تكَ(:شد  نازل  آیه  ناگاه

  ! انذار بده
  :بپا ایستاد وفرمود) مکهّ( دستور،پیامبر در ابطح  با این
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  کـه   بتهـائی   عبـادت   یکتـا وتـرك    خـداي   عبـادت   شـمارا بـه  !رسولخدا  منم
  زنـده  دهنـد ونـه   می  روزي  آفرینند ونه می  رسانند ونه می  زیان  دهند ونه سودمی نه
  . نمایم می  میرانند،دعوت می  کنند ونه می
خـود    نمـود ونبـوت    را دعـوت   قـریش   نفر از سـران   پیامبر ،چهل  همچنین«

  نماید،اوجانشـین   بیعـت   بـا مـن    باشد کـه   نفري  اولین  هرکه:کرد وفرمود  رااعلام
بـود    شخصـی   اولین که  ﷒ ،تنها علی جلسه  در این.خواهد بود  ووزیر وبرادر من

  خـود معرفـی    اورا جانشین ﷑نمود ورسولخدا  آورد،با پیامبر بیعت  اسلام  که
  ». است بوده  جلسه  غدیر از همین  و ابتداي.فرمود
  

  : ابوطالب  شعب
د  حضرت  از بعثت  سال  هشت وآزارهـا   اذیـت  وبـا وجـود    گذشت ﷑محم
  .شدند  از افراد مسلمان  ،تعدادي قریش  هاي وشکنجه
  همحاصـر  شدند وپیمان  جمع  را دیدند،در دارالندوه  اسلام  ،پیشرفت قریش  چون
  ،قسـم  پیمـان   ایـن  بنـدهاي   طبـق   بستند که  مسلمانان  علیه... ، ،اجتماعی اقتصادي

  آنحضـرت   بـه   وهر موقـع !باشند دشمن  حضرت  با آن«: خوردند وامضا نمودند که
نگوینـد وخریـد     غـذا نخورنـد وسـخن    هاشـم   بابنی!پیدا کنند،اورا بکشند  دست

  بنـی   آنهـا ندهنـدواز آنهـا دختـر نگیرنـد تـا زمانیکـه         دختر بـه .نکنند  وفروش
  »!!نمایند آنهاتسلیم  را به  ،حضرت هاشم

  کعبه  بحق: کردوگفت  را جمع  هاشم  با خبر شد،بنی  پیمان  از این  ابوطالب  وقتی
ـد   بپـاي   اگـر خـاري    کـه   خـورم  می  قسم ـ ﷑محم    شـمارا هـلاك    هبرود،هم
ه  به  همه  سپس. کنم می در آنجـا  .شـد،رفتند   معـروف ) طالب ابی  شعب(  به  که  اي  در

  ودر شبنمود  می  محافظت  وروز از حضرت وشب  گرفته  شمشیر بدست  ابوطالب
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  در این  خدیجه  ثروت  با اینکه.نمود می  پیامبر را عوض  استراحت ،محل چند نوبت
  بنـی  اطفـال   هاز گری  مکه  اهل  بود که طوري  محاصره  این  شد،اما شدت  رفص ایام
  !...رفتند نمی  بودند،خواب  گرسنه  که هاشم

 - خـدا،  بغیر از نام - را  امهرا فرستاد تا عهدن  خداوند موریانه  بعد از چهارسال
  از بـین   پیمـان  وسـیله   این  شد وبه  داده  قریش  به  ابوطالب  خبر توسط  خوردواین

  . رفت
  کــرد وســه  رحلــت  ،ابوطالــب  از شــعب  مســلمانان  از خــروج  پــس  دومــاه

  ». از دنیا رفت  روزبعد،خدیجه
  

  : مدینه  به  هجرت
 ﷑رسـولخدا   قتـل   بـه   تصـمیم   اي هدر جلس ـ  ،قریش بعثت  سیزده  در سال

  .گرفتند
 ﷒ علـی   نمـود ودسـتور داد کـه     آگـاه   توطئـه   را از ایـن   خداوند رسولش

  .نماید  هجرت  مدینه  وخود به  خود گذاشته  رادرجاي
دید  ابوبکر را در راه. رفت می»ثور«غار   شد وبطرف  خارج  از مکه  پیامبر وقتی

  روز بـراي  تا سـه  ﷒ غار رفتند وعلی  داخله نمود وهردو ب  واورا باخود همراه
رد   را بـراي  ﷒ علی  ﷑روز، رسولخدا  آورد وبعد از سه می  ،آذوقه حضرت
  .نمود  حرکت  مدینه  وخودبطرف  گذاشت  نزد پیامبر بود،در مکه  که  اماناتی  کردن

ـی   اما شب  ـ  پیـامبر بـه    کشـتن   بـراي   قـریش   کـه   اولّ   ،یـورش  حضـرت  هخان
  او آیـۀ   خداونـد در شـأن    که(را در بستر پیامبر،یافتند   ﷒ علی  ند،باتعجبدبر
ــــهُ رءَُوفٌ ( هِوَا�ل� ـــاءَ َ�رْضَـــاتِ ا�ل�ـ ـــهُ ابتِْغَ ـــي َ�فْسَ ـــن �َْ�ِ ـــاسِ مَ ـــنَ ا�� وَمِ
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پیـامبر پرداختنـد     تعقیب  وبه  واورارها نموده.)نمود  را نازل»  بقره207«.).باِلعِْبَادِ 
  .برسد  مدینه  به  سلامت  ،به رسولش کرد که  واما خداوند اراده

  در اطـــراف اي  وارد محلــه   الاول  ربیــع   دوازدهــم   پیــامبر روز دوشــنبه  
  ».مسجدرا بنا نمود  شد ودر آنجا اولین»قبا« بنام مدینه
  هجـرت  اول  سـال   مهم  گردید وحوادث  مسلمانان  پیامبر مبدأ تاریخ  هجرت«
  نمازهـاي   شدن  واجب. عید مسلمانان  عنوان  به  جمعه  تعیین: است  زیر بوده  بشرح
  »...و.وانصار  مهاجرین  بین  برادري ایجاد پیمان.مسجد قبا  شدن  ساخته. یومیه

  اسـلامی   بودنـد،حکومت   در مدینـه  ﷑رسـولخدا   کـه   سـالی   ده  در مدت
ــیس ــه  راتأس ــه  کردندومدین ــوان  ب ــین  عن ــلمانان   اول ــهر مس ــلام  ش ،  ودارالاس

تقریبـاً   آمد کـه   پیش  ومشرکین  مسلمانان  بین  ،جنگهایی مدت  در این.گردید مطرح
وارد   دفـاع   عنـوان  بـه   اندومسـلمانان  بوده  ، مشرکین جنگها ،آغازگر جنگ  هدرهم
  بـوده   غزوه  آن  تاي22  اندکه گفته  جنگ 62جنگها را   تعداد این.اند شده می  جنگ
زیـر    بشـرح   غزوات  اسامی  اند که حضورداشته  شخصاً در آن  حضرت  یعنی  است
،  ،سـویق  سـلیم   ،بنـی » دوم  سـال « ،بدرکبري ، عشیر،بدراولی ابواء،بواط«: باشند می
  سـال « الرقـاع  ،ذات» چهـارم   سال«نضیر  ،اسد،بنی ،نجران» سوم  سال«امر، احد  ذي
  ،بنـی  لحیـان   ،بنـی  قریظـه  ،بنـی » پنجم  سال« ،خندق الجندل  ،دومۀ ،بدراخیره» ششم

  سـال « ،حنـین » هشـتم   سـال « مکـه  ،فـتح » ششـم   سـال «،خیبـر  مصـطلق   قرو،بنی
  »» هشتم  سال« وتبوك  ،طائف» هشتم
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  : غدیر خم
  حجۀ« به خودر راموسوم  حج  ،آخرین اسلام  ،پیامبر گرامی هجرت  دهم  در سال

  حضــرت آن  همــراه  نفــر از مســلمانان  هــزاران  داد ودر حالیکــه  انجــام» الــوداع
دستور   رسیدند،حضرت» غدیرخم« محل  به  چون.  گشت باز می  مدینه  بودند،بطرف

هَا ا�رسول( شریفه  هآی  زیرا طبق.دادند  توقف غ يا اُ�ّ   ْفـَاِن   رَ�ِّـك ْمِـن   اَِ�ك َ ما انُزِل ْبلَِّ
غت ْتفَعَل ْ�مَ کـرد را    بر تو نازل  خدایت  آنچه! رسول اي» مائده67«). ُرسِاَ�ه   فما بلََّ َ

  ﷑پیامبر خدا». اي نرسانده  انجام  را به  ،رسالتت ننمایی  اگر ابلاغ  که!نما  ابلاغ
در آنجـا    همـه   وقتـی . کننـد   معرفی  مردم  خود را رسماً به  د،جانشینشدن موظّف
  بربـالاي   کردند و حضرت  درست  ها، منبري کجاوه  هپیامبر بوسیل  شدند،براي جمع
دادنـدو   مـردم   خـود را بـه    ایـراد کردنـد وخبـر رحلـت      مفصلیّ  هوخطب  رفته  آن

شما دوچیزِ   درمیان  من  بدرستیکه.  کنم  را وداع  دارفانی  که  شده  آن  وقت:فرمودند
  گمـراه   شـدید،هرگز بعـد ازمـن    متمسـک   آن  اگـر بـه    کـه   گذارم می  پربها،امانت

 ' اُولـی  الست: فرمود  حضرت  موقع  دراین. است  من  خدا وعترت  کتاب  وآن!نشوید
برشـــما ســـزاوارتر   تـــاندازخو  آیـــا مـــن. ' بلـــی  اللهّـــم:؟قـــالوا بانفســـکم

ـن «:وبلند کرد وفرمود  راگرفت  ﷒ علی  بازوهاي  پس. بخداآري:؟گفتند نیستم م  
ن وال  اللهّم. ٌ مولاه ،فهذا علی ُ مولاه کنُت والاه ِ م ن  ْ م او   مـولاي   من  هرکه. ْ عاداه وعاد
بـدار    را ودشـمن   بدار دوستدار علـی   دوست!خدایا. اوست مولاي  علی  ،این هستم
  ».را علی  دشمن

وپیـامبر   گفـت   اذان  بـلال .آمد  بود،از منبر پایین  ظهر شده  در حالیکه  حضرت
  هخیم ـ  درمقابـل :خـود شـد ودسـتور داد     هخیم ـ  آورد وداخل  نماز ظهر را بجاي

بـا او    بنشـیند ومـردم   در آن ﷒ بر پا کنند وعلـی   ﷒ علی  براي  اي خود،خیمه
  .نمایند  بیعت
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گفتنـد   او مبارکبـاد مـی    وبـه   رفتـه  ﷒ علـی   خـدمت   دسـته   دسته  باصحا
  .نمودند می  بر او سلام  یا امیر المؤمنین  علیک  السلام: وباعبارت

ــانیکه ــداد کس ــن  تع ــه  ای ــده  حادث ــی   را دی ــا عل ــت ﷒ وب ــد را   بیع کردن
ُ�مْ (:دش  نازل  آیه  هنگام  در این.اند تاهفتادهزارنفرنوشته ُ�مْ دِيـنَ ْ�مَلتُْ لَ

َ
اْ�َوْمَ أ

ا ُ�مُ الإسِْلاَمَ دِينً ْ�مَمْتُ عَليَُْ�مْ نعِْمَِ� وَ رضَِيتُ لَ
َ
شـما    دین!امروز» مائده30)وَ أ

  ». شما پسندیدم  دین  عنوان  را به واسلام  نموده  را بر شما تمام  ونعمت  را کامل
  

    در قرآن ﷑خدا  رسول  مدح
ــرآن« ــد درقـ ــوي  خداونـ ــدح  ،هرعضـ ــامبر را مـ ــاء پیـ ــرده  از اعضـ   کـ
َ��فُ إلاِ� َ�فْسَـكَ (را خودش: است ثرُِّ (را  سـرش *84نسـاء )َ�ُ هَـا ا�مُْـد� ��

َ
* )يـَا �

ذَاسَـــَ� (را مـــویش ـــلِ إِ ـــكَ  (را  چشـــمش2 ضـــحی)وَا�ل�يْ ن� َ�يْ�يَْ  لاَ َ�مُـــد�
ذٌُ�قُـلْ (را  گوشش* 27 نجم)َ�ُ مَا زَاغَ اْ�َ (را  بینائیش*131 طه) 

ُ
وََ�قُو�وُنَ هُوَ أ

ذُنُ 
ُ
ناَهُ بلِِسَانِكَ ف(را  زبانش*61 توبه)أ ْ مَا�َ�� �� ينَطِـقُ (را  سـخنش *97 مریم)   َإِ

بَ وجَْهِكَ (را  صورتش* 3 نجم)  عَنِ ا�هَْوَىٰ  را   ابـرویش * 144 بقره)قَدْ نرََىٰ َ�قَل�
كَ ( رْ خَد� ٰ (را  دلش*11 نجم)مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ (را  دهانش*16 لقمان) وَلاَ تصَُعِّ َ�َ

حْ �كََ صَدْركََ (را  اش  سینه*97 بقره)قلَبِْكَ  �مَْ �َْ�َ
َ
ِي (را  پشـتش *1 شـرح )  أ

ا��
نقَضَ ظَهْرَكَ 

َ
حِـَ� (را  قیـامش *29اسـراء )وَلاَ َ�عَْلْ يدََكَ (را دستش* 3 شرح)أ

طهمَـا (را  پایش* 2  حجرات)قَ صَوتِْ ا��ـِ�ِ فوَْ (را  صدایش*218شعراء)َ�قُومُ 
نزَْ�َا

َ
هُمْ لَِ� سَكْرَتهِِمْ َ�عْمَهُونَ (را  روحش*1 طه)أ   اخلاقش*72حجر)  لعََمْرُكَ إِ��
ـرْ (را لباسش*4 قلمٍ)وَ�ِن�كَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيم(را ر )وَِ�يَابَكَ َ�طَهِّ را   علمـش *4مـدثّ
ـــدْ بِـــهِ (را  نمـــازش*113نســـاء)َ�عْلـَــمُ  وعََل�مَـــكَ مَـــا �ـَــمْ تَُ�ـــن( َ�تَهَج�

وَ�ِن�هُ لكَِتَابٌ (را  کتابش*7 مزمل)إِن� �كََ ِ� ا��هَار(را  اش  روزه*79اسراء)ناَفِلةًَ 
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ِي (را دینش*41 فصلت)عَزِ�زٌ 
َ�ٰ �هَُـمْ دِينَهُمُ ا�� ـتش *55نـور ) ارْتَ مْ (را  ام كُنـتُ

ةٍ  م�
ُ
بلْةًَ (را  اش  قبله*110 عمران  آل)خَْ�َ أ َن�كَ قِ لاَ (را  شـهرش *144 بقـره )فَلنَُوَِ�ّ

ــَ�ِ  ذَا اْ�َ ٰـ ــ ــمُ بهَِ قسِْ
ُ
ــد)أ ــرش*1بل ــوُ�ُ  ذَاإِ (را  ام ـــهُ وَرسَُ َ�ــ ا�ل� ــزاب) قَ  36 اح

ـــاتِ ضَـــبْحًا(را لشـــکرش* ةُ (را  عـــزتشّ*1 عادیـــات)وَالعَْادِيَ ـــز� ــــهِ العِْ وَ�لِ�
ـــــوِ�ِ  ــافقون)وَ�رَِسُ ــمتش*8 منـــ ـــــنَ وَا(را  عصـــ ــــــهُ َ�عْصِـــــمُكَ مِ �ل�

ـنَ (را  صـلابتش * 130 طـه )لعََل�كَ ترََْ�ٰ (را  شفاعتش*67 مائده)ا��اس بـَرَاءَةٌ مِّ
هِ  هُ وَرسَُوُ�ُ (را  وصیتش*1  توبه)  رسَُوِ�ِ وَ ا�ل�ـ ُ�مُ ا�ل�ـ   بیتش اهل*55 مائده)إِ��مَا وَِ��
ذْهِبَ  (را هْلَ ِ�ُ

َ
تِ عَنُ�مُ ا�رجِّْسَ أ   17 بحارج»133  احزاب)اْ�َيْ

  

  :پیامبر   فرزندان
ــدان« ــرت  آن  فرزنـ ــه  حضـ ــش) س( از خدیجـ ــه   ،شـ ــد کـ ــر بودنـ   نفـ
  ». وزینب  ،رقیه کلثوم  ،ام) س( ،فاطمه ،قاسم) ابراهیم(طاهر«: شامل

از او از   قبـل   ﷑رسـول خـدا    فرزنـدان   ،همـۀ ) س(زهـراء   غیر از فاطمـه 
  حـداکثر تـا نـود روز بعـد از پیـامبر زنـده        هـم )  س( فاطمه  فتند وحضرتدنیار

  ».رسید  شهادت  به  بودوسپس
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   خاتمیت
  بعـد از او پیـامبردیگري    کـه   بـوده   پیامبر الهـی   آخرین ﷑محمد  حضرت
  .نخواهد آمد

  

  : خاتمیت  دلایل
را   بایـدخاتمیت   را پذیرفت  سلاما  شخصی  وقتی( خاتمیت  بودن  ضروري -  1
  .)،بپذیرد است  شده  گفته  وروایت  قرآن  از طریق  که  هم

ـهِ وخََـاَ�مَ (  هآی -  2 ٰـِ�ن ر�سُـولَ ا�ل�ـ ـن رجَِّـالُِ�مْ وَلـَ حَدٍ مِّ
َ
باَ أ

َ
دٌ أ ا َ�نَ ُ�مَ� م�

ءٍ عَلِيمًا ُ�لِّ َ�ْ هُ بِ
�نوَََ�نَ ا�ل�ـ ِ�يِّ   40 احزاب)ا��

د پیـامبران  خدا وخـاتم   او رسول  بلکه  از شما نیست  پدر هیچکدام ﷑محم  
  . است
رسَْلنَْاكَ إلاِ� َ�ف�ةً لِّلن�اسِ (  آیۀ - 3

َ
  28سبأ)وَمَا أ
  ) انسانهاتا روزقیامت  همه( فرستادیم  مردم  ههم  ما تورا براي

  بمـن   تـو نسـبت  ! علـی   اي:فرمـود  ﷒ علـی   بـه  ﷑پیـامبر (  روایت -  3
نخواهد  پیامبري  بعد از من  که  فرق  با این  هستی ﷒ موسی  به  نسبت  مانندهارون

  » ندبه  دعاي  الجنان  مفاتیح«.)بود
  راآخـرین ) مسـلمانان (خداوند پیامبر شـما :فرمود ﷒ صادق  امام( روایت -  4

  .)نخواهد آمد  بعد از او هرگز پیامبر دیگري  پس.قرار دادپیامبر 
و   بـوده   و رسـولان   پیـامبران   خـاتم   مـن :فرمـود  ﷑ پیـامبر ( روایت -  5
  ) باشم آسمانها وزمینها می  اهل  خدا بر تمام حجت
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   خاتمیت  فلسفۀ
  ومعنوي مادي  یر وپیشرفتهايتغی  در حال  مرتب  بشري  هجامع  اینکه  به  با توجه

  نیازهـاي   تغییر،جوابگـوي  وبدون  وقدیمی  ثابت  با قوانین  شود که می  ،چگونه است
  باشد و دیگر براي  پیامبران  ،خاتم شود پیامبراسلام می  بود؟ وچگونه  بشر امروزي
  پیامبرنباشد؟  نیاز به  بشر امروزي

ــد گفــت  در جــواب ــه  بای ــلام  چــون:  ک ــن  یــک  اس ودر   اســت  فطــري  دی
  فطـري   در نیازهـاي   شـود همـانطور کـه    ایجـاد نمـی    تغییـري   هیچگونه فطریات

  اسـت  ایجاد نشـده   تغییري...و  وازدواج  وخوابیدن  غذا خوردن  بشرهمانند نیاز به
  است  در اسلام ،لذا قوانینی نیازها در بشر وجود خواهد داشت  این  وتا روز قیامت

  واز طرفـی   باشند مفید است که  انسانها در هر قرنی  ههم  وبراي  است  یهمیشگ  که
  شـده   بینـی   پیش  ثانوي  نیز احکام  واقعه حوادث  جدید وباصطلاح  نیازهاي  براي
  . است
  

   ﷑محمد  حضرت  جاویدان  معجزه  کریم  قرآن
  کـردن  ّ القمر،زنـده  شـق :  اند از قبیل شمرده  پیامبر اسلام  براي  معجزه4440اگر 
بـا    گفـتن  ، سـخن  وکـوه   بـا سـنگریزه    کور،صحبت  ،بینا کردن مریض  ،شفاي مرده

  ...و  حیوانات
  معجـزه  اما بزرگتـرین . یافت  پایان ﷑رسولخدا  با رحلت  معجزات  این  ولی

  . اعصار است  همۀ  و براي  بوده  باشد جاویدان  قرآن  که
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  : قرآن  جاوید بودن  علت
  بـراي  ﷒ نـوح  شدند مثـل  می  مبعوث  معینی  ومکان  زمان  براي  قبل  پیامبران

  ، روستایی  اهل  براي ﷒ ،ابراهیم خودش  در زمان  زمین  اهل
ــراي ــوم  هــود ب ــراي  عاد،صــالح  ق ــراي  ثمود،شــعیب  قــوم  ب ــه  چهــل  ب   خان

 ﷒ ،عیسی اسرائیل بنی  براي  مصر،یوشع  براي  ،یوسف کنعان  براي  ،یعقوب درمدین
  ...و  المقدس  بیت  براي

لذا   است  حجت  زمانها ومکانها تا روز قیامت  ههم  براي ﷑ اما پیامبر اسلام
  .انسانها خواهدبود  هدایت  وباعث  بوده  حجت  تا روزقیامت  او هم  کتاب
  

   قرآن  ویژگیهاي
  . است  معجزه  و تا قیامت  شکسته  را درهم  و مکان  مرز زمان -  1
را  وگـوش   دیگر،چشـم   واگر معجـزات   است  ومعنوي  روحانی  اي معجزه -  2

  .نماید نفوذ می  ودل  جان  در اعماق  قرآن  کند ولی تسخیر می
  اگـر جـن    کنـد کـه   مـی   و خـود اعـلام    اسـت   گویا و ناطق  معجزه  یک -  3
  .بیاورند  همانند قرآن  اي توانند آیه بدهد باز نمی  بهم  پشت وانس
ــی  کــه  را آورده  قــرآن  ایــن  کســی -  4 ن  و در میــان  بــوده  ام زنــدگی  امیــی  
بلـد   ونوشتن  خواندن  که  شده پیدا می  کمتر کسی  که  در محیطی  یعنی  است کرده می
باوجود صـدها    که  ور استآ  شگفت  چنان  آن  ورد که]  رسولخدا کتابی  لیو.باشد

  از هفتاد پـردة   پرده  اندیک هنوز نتوانسته  اند ولی نوشته  آن  در توضیح  که  تفسیري
  .آنرا کنار بزنند
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  : جامی  در شعر ملا عبدالرحمن  قرآن
  است  ودلکش  خوب  که  قرآن  آیت

  
  وشصــت هــزار و ششصــد  شــش   

  اســــــــــت  وشــــــــــش

  
  و دیگـر وعیـد    وعـده   یکهزارش

  
  شدید  نهی  امر ویکی  هزارش  یک  

  
  هزار  و اعتباریک  هزار امتثال  یک

  
ــه   ــایش  از قصــ ــاد دار  هــ   یــ

  
  وحرام  است  حلال  بحث  پانصدش

  
   وشـام   اندر صـبح   صددعا تسبیح   

  
از   و ناسـخ   منسوخ  وشش  شصت

  کتــــــــــــــــــــــــاب 

  

ــم    ــن  فه ــم  ک ــواب  واالله اعل   بالص

  

  فقـط   انـد کـه   وچهـارهزار پیـامبر وجـود داشـته      ،صـد وبیسـت   روایات  طبق 
  نـام  از آنها  پیامبران  در تاریخ  هم  وچندتائی  ذکر شده  از آنها در قرآن  تعدادي نام
  بـراي   هم  وضرورتی است  نشده  مشخص  بشر تا کنون  براي  وبقیه  است  شده  برده
  .آنها وجود ندارد  ندانست
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   انبیاء در قرآن  اسامی
  : است  آمده  در قرآن  نامشان  که  پیامبرانی  اسامی
،  ، هود،صـالح  ،ادریـس ) صـحف   صـاحب ( ،نـوح  ،اسـباط ) غیرصریح( ،هابیل آدم
،  ،یعقـوب  ، یسـع  ، الیـاس  ،اسـحاق  ،اسـماعیل  ،لـوط ) صـحف   صاحب( ،ابراهیم لقمان

،  ، هـــــارون) تـــــورات صـــــاحب( ، موســـــی ،شـــــعیب یوســـــف
  ،ذي ،یونس ،زکریا،یحیی ،عزیز،خضر،ایوب ،سلیمان)زبور صاحب(،داود ،طالوت یوشع
  ) قرآن  صاحب( ﷑،محمد) انجیل  صاحب( ،عیسی القرنین
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  امامت: بخش چهارم 

از   قـرآن  تعبیرات.ماند می  ناقص  نبود،دین  واگر امامت  است  نبوت  هدنبال  امامت
  : زیر است  بشرح  امامت
ْ�مَمْـتُ  (.شد  کامل  اسلام  ،دین با امامت -  1

َ
ُ�مْ وَ أ ُ�ـمْ دِيـنَ ْ�مَلتُْ لَ

َ
اْ�وَْمَ أ

  3 مائده)عَليَُْ�مْ نعِْمَِ� وَ رضَِيتُ لَُ�مُ الإْسِْلامَ دِيناً 
  و اسـلام   نمـودم   را تمـام   و نعمـت   کـردم   شـما کامـل    را براي  روزغدیر دین

  . پسندیدم  رابرایتان
بِ�ٍ ( است  شده  جمع  انبیاء در امام  ههم  علوم -  2 حْصَينَْاهُ ِ� إمَِامٍ م�

َ
ءٍ أ  وَُ�� َ�ْ

  12 یس) 
  . نمودیم  جمع)آشکار( مبین  را در امام  هرچیزي

  ) است  یممستق  صراط ﷒  علی: ﷑پیامبر( است  مستقیم  صراط  امام- 3
َ�ٰ إِبـْرَاهِيمَ رَ��ـهُ .(.بود ﷒ ابراهیم  حضرت  درجۀ  بالاترین  امامت- 4 ذِ اْ�ـتَ وَ�ِ

هُن�  َ�م�
َ
َ�لِمَاتٍ فأَ �ِيقَالَ لاَ َ�نَالُ َ�هْـدِي  بِ �� ِ�ّ جَاعِلُكَ �لِن�اسِ إمَِامًاقَالَ وَمِن ذُرِّ قَالَ إِ

ا�مِِ�َ    124 بقره)  الظ�
  آنهـا را بـه    کـرد واو هـم    آزمـایش   را بـا حقـایقی    خـدا ابـراهیم    هنگامیکه
  آیا از نسل: گفت ابراهیم. رسانم می  مردم  امامت  به ماتورا: او گفت  خدا به.اخررساند

  .رسد نمی  ستمکاران  به)  امامت( عهدمن:رسد؟خدا فرمود می  امامت  به  کسی  من
وِ�لهَُ إِلا� ( -  5

ْ
اسِخُونَ ِ� العِْلمِْ وَمَا َ�عْلمَُ تأَ هُوَا�ر�   7 عمران  آل) ا�ل�ـ

  .دانند می) پیامبر وامامان( در علم  خدا وثابتین  را فقط  قرآن  تأویل
جْسَ (باشند می  از آلودگیها پاك  امامان- 6 ذْهِبَ عَـنُ�مُ ا�ـرِّ هُ ِ�ُ إِ��مَا يرُِ�دُ ا�ل�ـ

رَُ�مْ َ�طْهًِ�ا هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَهِّ
َ
  33  احزابً) أ

  .باشید  از آلودگیها پاك  بیت  شما اهل  که  کرده  خدا اراده
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  :کند  می  دلالت ﷒ علی  برمقام  که  آیاتی

ـهِ وَاْ�ـَوْمِ ( – 1 مْ سِقَايةََ اْ�اَجِّ وعَِمَارَةَ ا�مَْسْجِدِ اْ�رََامِ كَمَـنْ آمَـنَ باِ�ل�ـ جَعَلتُْ
َ
أ

ــ ــدَ ِ� سَ ــرِ وجََاهَ ــوْمَ الآْخِ ــدِي القَْ ـــهُ لاَ َ�هْ هِوَا�ل� ــدَ ا�ل�ـ ــتَوُونَ عِن ـــهِلاَ �سَْ ِ�يلِ ا�ل�
ا�مِِ�َ    19 توبه)الظ�
فخـر    هـم   بـه   وحمـزه   وطلحـه   عبـاس : کـه   اسـت   آمده  آیه  این  نزول هدربار

در  زمـزم   آب  کـه   اسـت   این  افتخارمن: گفت  پیامبر می  عموي  عباس.فروختند می
  کلیـددار کعبـه   مـن : گفـت   می  طلحه. دهیم  می  آب  حاجیان  وما به  است ما  دست
  حضـور داشـت    کـه  امیرمؤمنـان .کـرد   افتخار می  چیز دیگري  به  هم  حمزه. هستم
واز   خوانـدم   وباپیامبر نماز می  وردمآ  شما ایمان  هاز هم  قبل  ماه  شش  من:فرمود
آیـا  :شـد   نازل  آیه  این  زدپیامبر ببرند کهن  خواستند داوري. بیشتر جهاد نمودم  همه
خـدا    بـه   ایمـان   دانید با کسیکه  را برابر می کعبه  وکلیدداري  حاجیان  به  دادن  آب

نیستند وخـدا    ؟اینها درنزد خدا مساوي است  خدا جهادنموده  داردودر راه  وقیامت
  .کند  نمی را هدایت  ظالمین

سُولُ ( -  2 هَا ا�ر� ��
َ
غْـتَ ياَ � مْ َ�فْعَـلْ َ�مَـا بلَ� َ�ـوَ�ِن ل�ـ ِّ� َ�ـْكَ مِـن ر� نزِلَ إِ

ُ
بلَِغّْ مَا أ
هُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��اسِ    67 مائده )رسَِاَ�َهُوَا�ل�ـ

  نمـا کـه    ابـلاغ   شـده   بتـو نـازل    پروردگارت  از جانب  را که  آنچه!پیامبر  اي«
  ».کند  می  حفظ  ا از مردموخدا تور  اي  نداده  را انجام  رسالتش  اگرنکنی

 ﷒ علـی   ولایـت   ابـلاغ   دربـارة   آیـه   این  اند که  گفته  وسنیّ  شیعه  مفسرین
  . است  شده  ،نازل مردم به

اطَ ا�مُْسْتَقِيمَ ( - 3 َ   6 فاتحه)اهْدِناَ ا�ِ�ّ
  ! هستی  مستقیم  تو صراط! علی  اي:پیامبر فرمود

نتَ ( – 4
َ
مَا أ �� ّ قوَْمٍ هَادٍ إِ

  7رعد )مُنذِرٌوَلُِ�ِ
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هِمْ ( – 5 جْرُهُمْ عِندَ رَ��
َ
اً وعََلاَِ�يةًَ فلََهُمْ أ ْ�وَا�هَُم بِا�ل�يلِْ وَا��هَارِ ِ�ّ

َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

ا��
  274 بقره)وَلاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ َ�زَْنوُنَ 

  کنند،درپیشـگاه   مـی   انفاق  هان،آشکار وپن خودرا در روز وشب  اموال  آنانکه«
  ». نیست  بر آنان  واندوهی  وغم  خدا مأجور بوده

  حضرت آن  آنزمانیکه.شد  نازل ﷒ علی  دربارة  فوق  آیۀ: است  گفته  عباس  ابن
  آشکارا ودرهـم   ویکدرهم را درشب  را در روز ویکی  یکدرهم. داشت  چهاردرهم
  .داد  قهصد  را درپنهانی  چهارم
وفِ بِعَهْدُِ�مْ (- 6

ُ
وْفوُا بعَِهْدِي أ

َ
  40  بقره) وَأ

  ». عهد شما وفا نمایم  وفا کنید تا به  عهدمن  به«
شمارا  رفتن  بهشت  وفا کنید تا منهم ﷒ علی  ولایت  به: اند یعنی  گفته  مفسرین
  . وفا کنم

ينِْ إِحْساناً ( -  7   23اسرا ) وَ�اِ�وْاِ�َ
  ».کنید  پدر ومادر نیکی  به«

ـد  والدین  وسزاوارترین  والدین  برترین:پیامبر فرمود وعلـی   ﷑،محم ﷒ 
  .هستند
قوُا « -  8 يعًا وَلاَ َ�فَر� هِ َ�ِ بلِْ ا�ل�ـ صِمُوا ِ�َ   102 عمران  آل)  وَاْ�تَ
  ».نشوید  زنید ومتفرق  چنگ  الهی  ریسمان  به«

  . است ﷒ ،علی الهی  مراد از ریسمان  که  آمده  درتفسیر نورالثقلین
بِ�نـًا( -  9 ُ�مْ نـُورًا م� ْ�َ نزَْ�َا إِ

َ
ُ�مْ وَأ ِّ� ن ر� هَا ا��اسُ قَدْ جَاءَُ�م برُْهَانٌ مِّ ��

َ
 ياَ �

  174نساء)
را   شـما نـور آشـکاري     نـزد شـما امـد ومـا بسـوي       الهـی   برهان! مردم  اي«
  ». کردیم نازل
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  . است ﷒ ومراد از نور،علی  ،پیامبراسلام  مراد از برهان  که  آمده
ادِِ��َ ( -  10 هَ وَُ�ونوُا مَعَ ا�ص� قُوا ا�ل�ـ ينَ آمَنُوا ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
  119 توبه )ياَ �

  ».باشید  وبا صادقین  تقوا داشته! مؤمنین  اي«
  . است ﷒ ،علی مراد از صادقین  که  شده  نقل  عباس  در تفاسیر از ابن

  

   ﷑پیامبر  اززبان ﷒ علی
  ».دیگر هستند  از درختهاي  مردم  وبقیه  درختیم  از یک  وعلی  من« -  1
شهر  بخواهد وارد این  هرکه  پس. شهر است  در این  وعلی  شهر علمم  من« -  2

  ».شود  لشود،از در داخ
  ».هستند  با هم  دو همیشه  واین  است  با علی  وحق  است  با حق  علی« -  3
ــدي!عمــار  اي« -  4 ــ  اگــر دی ــردم  ههم ــد وعلــی  از راهــی  م از  ﷒ میرون
  ».برو  تو با علی. دیگري راه

از   کـرد کـه    وحـی   ،خـدا بمـن   دیـدم   را جمـع   پیامبران ههم  در معراج« -  5
  مـامبعوث :گفتنـد . از آنها پرسیدم  اند؟منهم شده  مبعوث  چیزي  چه  به  که  آنهابپرس
  ». ابیطالب  بن  علی تو و ولایت  پیامبري  واقرار به»الااّالله   لااله»  شهادت:  به  شدیم
  ». است  عبادت ﷒ علی  صورت  به  کردن  نگاه« -  6
  ازهمـه   اسلامش  که  آورم در می  شخصی  ازدواج  تو را به  من! فاطمه  اي« -  7

  ». تراست عظیم  از همه  بیشتر وبردباریش  از همه  تر و علمش باسابقه
ــان«- 8 ــر درختـ ــم  اگـ ـــب  قلـ ــوند ودریاهامرکّ ــان  شـ ــابگر   وجنیـ حسـ

  ».نمایند  را شماره ﷒ طالب  ابی  بن  علی  توانند،فضایل نمی!بنویسند وآدمیان
  :بخوانند  نام  هفت  را به  ابیطالب  بن  ،علی روز قیامت«- 9

  »! یاعلی! یافتی! یامهدي! یاهادي!یاعابد!ّ یادال! یا صدیق
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  ﷒ علـی   مگـر اینکـه    جـایز نیسـت    عبور از صـراط   احدي  براي« -  10
  ».جوازعبور اورا امضاء کند

کند   نمی  تو،ملاقات  انکار ولایت  خدا را باحالت  اي بنده  هیچ! علی  اي« -  11
  ».نماید می  خدا را ملاقات  پرستی  بت  با حال  الاآّنکه
  بـه   نسـبت   روح  مثـل   مـن   بـه   نسـبت   علـی   بدرسـتیکه !پسرعمر  اي« -  12

  بـه   نسبت علی  بدرستیکه.  است  از نفس  نفس  بمنزلۀ  من  به  نسبت  علی. جسداست
  سـر بـه    مانند نسبت من  به  نسبت  علی  بدرستیکه. نور است  به  نور نسبت  مثل  من
  ». است  در تن پیراهن  مثل  من  به  نسبت  علی  بدرستیکه. است  بدن

اورا  ،خـدا عاقبـت   داشت  ،تورا دوست من  بعد از رحلت  هرکه! علی  اي« -  13
  جاهلیـت   مـردن  تـو بمیرد،بـه    دشمنی  با حال  وکسیکه.دکن می  ختم  وایمان  با امن
  ». است  مرده

  هـر کجـا مـن     وروز قیامـت   اسـت   مـن   تو در دست  دست! علی  اي« -  14
  ». شوي وارد می  ،تو هم واردشدم

  بـا علـی    حـال   در ایـن   پـس .گیـرد   ها شما را در بر می فتنه  بزودي« -  15
  بینـد وبـامن   مـرا مـی    در روز قیامت  کسیکه  اولین  اوست  چون.باشید  ابیطالب بن

  ». وباطل حق  جدا کنندة  بلند واوست  در مرتبۀ  است  دهد واو بامن می  دست
  وجـن   انـس   از عبـادت   خنـدق   در جنـگ   ابیطالـب   بـن   علی  ضربت« - 16

  ». برتر است  تاروزقیامت
ت  را با ایمان  علی  اگر ایمان« -  17 علی ،ایمان بسنجند،همانا در قیامت  من  ام  
تم  بر ایمان خواهد بود  بتازد وراجح  ام.«  
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ِكَ هُمْ خَـْ�ُ ( هپیامبر در تفسیر آی« -  18
ٰ
وَ�

ُ
اِ�اَتِ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

إِن� ا��
��ةِ    ومرضـی   راضی ودر قیامت  هستی  هخیر ابری  تو وشیعیانت! علی  اي:فرمود)الَْ�ِ
  ». است  بسته  گردن به  ودستهایشان  بوده  شما محزون  باشید ودشمنان می

  شدیم خلق ﷒ آدم  از خلقت  قبل  هزار سال  نور در چهارده  از یک  وعلی  من
  بـودیم   او قرار داد وماباهم  ، نور ما را در صلب ﷒ آدم  از خلقت  وخداوند پس

  امامت  ودر علی  نبوت در من  پس. جداشدیم  از هم  دالمطلبعب  در صلب  تا اینکه
  ». قرار گرفت

او   دسـت . نـور دهنـده    اسـت   و آفتـابی   زننده  موج  است  دریائی  علی« -  19
بـا او    بادکـه   خدا بر کسی  لعنت. تر است او از دنیا وسیع  تر و قلب بخشنده  ازفرات
  ».بورزد  دشمنی

  
  : که  دهش  نقل  تسنن  از اهل
  مــن:فرمــود ﷑پیــامبر  کــه  شــده  وغیــراو نقــل  حنبــل  احمــدبن  از امــام
ــارده وعلـــی ــال  ،چهـ ــور خلـــق  از یـــک  آدم  از خلقـــت  قبـــل  هزارسـ   نـ
  .او قرار داد  شد،خدامارا در صلب  خلق ﷒ آدم وقتی. شدیم

ــورمن بعــد از آن ــاهم  وعلــی  ،ن ــا این  ب ــود ت ــلب  کــهب در ص  ــدالم از   لبطعب
  وجانشــینی  ،خلافــت  ودر علــی  نبــوت  در مــن  آنوقــت. جداشــدیم هــم

  )پیشاور  شبهاي.(مقررگردید
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    امام  دوازده  از مشخصات  اي خلاصه
   ﷒ علی  امیرمؤمنان -  1

متولـد   عبهک  درمیان  الفیل  بعد از عام 30  سال  رجب13  در روزجمعه ﷒ علی
  .اند  اسد بوده بنت فاطمه  ومادرش  ابوطالب  پدرش.شد

ــر وعقیــل  کــوچکترین  ﷒ علــی ــد وجعف ــب  فرزن ــرادران  وطال ــر   ب بزرگت
ــد ــون.اوبودن ــب  چ ــالی  ابوطال ــائی  از نظــر م ــۀ  اداره  توان ــنگین  عائل ــود   س خ
  ،کفالـت  حمـزه  شبـرادر دیگـر  . را پذیرفت  طالب  کفالت  عباس  ،برادرش رانداشت

  راقبـــول  ﷒ علـــی  ،کفالـــت وپیامبراســـلام  گرفـــت  عهـــده  جعفـــر را بـــه
پیـامبر درکنـار    ادوار زنـدگی   هشد ودرهم  پیامبر تربیت  دردامن  ﷒ علی.فرمود
  شخصـی   اولین  شد،علی مبعوث  نبوت  به ﷑محمد  حضرت  وقتی.بود  حضرت
  .شد  آورد ومسلمان  او ایمان  به  بود که
  

  :الانذار  یوم  دعوت
را   اسـلام  بـه   کند ودعوت  را علنی  ،پیامبر مأمورشد تا اسلام بعثت  سوم  درسال
نفـر از    بود،چهـل  همسـرش   خدیجه  پیامبر در حالیکه.نماید  خود شروع  از فامیل
  بمـن   درایمـان   هرکـه :مودوفرمودن  آنها عرضه  را به  کرد واسلام  را دعوت  قریش
  دعـوت   ایـن   نفر کسی  چهل  از آن. است ووزیر وبرادر من  بگیرد،اوجانشین  سبقت

خـود    جانشـین   عنـوان   را به  ﷒ پیامبر علی بنابراین. ﷒ جز علی  را نپذیرفت
  .کرد  معرفی
  جـان  حفـظ   حاضرشد براي  پیامبرگرفتند،علی  کشتن  به  تصمیم  مشرکین  وقتی

  خـارج   متوجـه  پیامبر خود را بخطر بیاندازد ودربستر پیامبر بخوابد تـا مشـرکین  
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  آیـه   این  مرتضی  علی درشأن  بود که  باارزش  کار چنان  واین.نشوند  حضرت  شدن
  :شد  نازل
ـــاءَ َ�رْضَـــاتِ اَ��  ( ـــي َ�فْسَـــهُ ابتِْغَ ـــاسِ مَـــن �َْ�ِ ـــنَ ا�َّ  رءَُوفٌ وَاَ��  وَمِ

  207 بقره)باِلعِْبَادِ 
  

  : ازدواج
  حاصل که.افتاد  اتفاق  هجري  دوم  درسال﷓ بافاطمه ﷒ علی  مبارك  ازدواج

  . است  بوده  کلثوم  وام  وزینب  وحسین  ،حسن ازدواج  این
ــوت  ســال23  درطــول ﷒ علــی ــد  حضــرت  نب ــ ﷑محم ــدرت هباهم   ق

تـا   برنداشـت   رسـولخدا دسـت    از یـاوري   اي  کرد وهرگز لحظه  ازپیامبرحمایت
  .نمود  رحلت  هجري11  پیامبردرسال  زمانیکه

ونمــاز   وکفــن  غســل  مشــغول  ﷒ علــی  پیامبر،درحالیکــه  بعــد از رحلــت
، ابـوبکر را   احثـاتی شـدند وبعـد از مب    جمـع   در سـقیفه   اي  پیامبربود،عـده  ودفن
بعـد   را خلیفـه   خطـاب   ،عمـربن  رحلـت   درهنگـام   ابوبکرهم.برگزیدند  خلافت به

نمـود    خلیفه  رامأمورتعیین  نفره6  ،شوراي مردن  درهنگام  عمر هم.کرد  ازخوداعلام
  .رسید  خلافت  به  ،عثمان  باترفندهایی  که

  وصالح شجاعت  وبازوي  علم  هزانوخ  رحمت  معدن  آن ﷒ علی  سال25  مدت
  شدن  با کشته35 درسال  بودتا اینکه  نشین  پیامبر،خانه  جانشینی  براي  انسان  ترین
  گـردن   بـه   بارخلافـت  سـال 5حـدو .برگزیدند خلافت  را به ﷒ علی  ،مردم عثمان
  .افتاد  اتفاق  مدت  دراین  مهم  جنگ3بود و  ﷒ علی
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  : جمل  جنگ
  بـه  امیرمؤمنـان    کردند،امیدواربودند کـه   بیعت ﷒ باعلی  از افرادیکه  اي  عده
  متوجه  کم  اماکم.بگذارد  سهمی  آنان  براي  ومقام  وجاه  وازثروت  نموده  توجه  آنان

  قائل  المال  بیت  تقسیم  ،درهنگام ودیگرمسلمین آنان  بین  فرقی  امیرمؤمنان  شدند که
  اي  وعـده   حکم  بن  ومروان  عاص  وزبیروسعدبن  مانند طلحه  لذا اشخاصی. نیست

  طلحـه .را گرفتند  باحضرت  مقابله  به  دادند وتصمیم  ترتیب مخفیانه  دیگر، جلسات
نمودنـد    را بـدورخودجمع   ،گروهـی   رفتنـد وباعایشـه    مکه  به  حج بهانه  وزبیر به

  کردنـد ودرآنجـا بعدازمقـدماتی     حرکـت   بصره  ،بطرف  عثمان  خون  مانتقا هبهان وبه
  مرتضـی   وزبیـر از یکسـو ولشـگر ظفرمنـدعلی      وطلحه  عایشه  یاران  بین  جنگ
از   زیـادي   وزبیروعـدة  وطلحـه  شتر عایشـه   شدن  دیگر آغاز شد وباکشته  ازسوي
  .شد  تمام  امیرمؤمنان  پیروزي  به  ،جنگ دوطرف

  

  : ینصف  جنگ
  ! قاسطین

خـودرا   حکومـت   که  ،معاویه جمل  در جنگ  عهدشکنان  ناکثین  بعد از شکست
  بود،به  کرده  عزل شام  اورا ازاستانداري  دید وامیرمؤمنان  می  باخطر مواجه  درشام
  حرکـت   عـراق   دیدوبسـوي   تهیـه   هشـتادهزارنفره   ريکلش ـ  عثمـان   خـون   هبهان
نفـر از  800نفـر از انصـار و  900 کـه   نـود هزارنفـره    هینیز سـپا   امیرمؤمنان.کرد

  .آورد  داشتند،فراهم  شرکت  درآن  مهاجرین
  جنـگ  قرار گرفتنـد وبعـد ازمقـدماتی     هم  ر مقابلک،دولش فرات  هاي  درکناره

  درکنارامیرمؤمنـان   جنـگ   درایـن   شخصـیتهایی .کشـید   شد ونودروز طول  شروع
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  بـودن   ونـاحق   بـودن  باطل  ،براي ﷒ درکنارعلی از آنها  حضورهرکدام  بودند که
  ،مالـک  انصـاري   یـوب ا،ابو قـرن  مانند عمار یاسر،اویس  اشخاصی.بود  کافی معاویه

  بـن   ،قـیس   ثابـت   بـن  ،خزیمۀ مرقال  ابوبکر،هاشم ،محمدبن عباس  بن  اشتر،عبداللهّ
  بشـهادت   مرقال  عمار وهاشم  وقتی.داشتند  نبرد شرکت  ،دراین حنفیه سعد،محمدبن

ر معاویــه کلشــ  را بــه  پیروزمنــدي  ،حمــلات  رامیرمؤمنانکرســیدند، لشـ ـ
  ودیگرمشـاورین  قـیس   بـن   واشـعث   عمروعاص  نیرنگهاي  دراینجابود که.نمودند 

کردنـد وتقاضـانمودند     قرآنهابرسرنیزه  آنجا کشیدند که  شد وکار به  شروع  معاویه
  لـوح   سـاده   زیـادي   هعـد  ﷒ ر علیکازلش!کند  حکم  جنگ  نایه دربار  قرآن  که

فشـار    را تحـت   ،امیرمؤمنان چیست  دانستند قضیه می  که  از منافقین  هم  اي  وعده
  آن.نمودنـد   تحمیـل  ﷒ شود واینکار را برعلـی   راضی  حکمیت قرار دادند تا به

  حضـرت  بـراي   تا آخر آن  بدهد که  حکمیتی  به  تن  مجبور شد که  مظلومیت ه اسو
  بجـایی   جنـگ  ،ایـن  هفتادهزارنفر از دوطـرف   به  نزدیک  شدن  با کشته.بود  روشن

  . یافت  بکاربرد، نجات  که  بانیرنگهایی  نرسید ومعاویه
  

  : نهروان  جنگ
ــی ــه  از حکمیت ــگ  ک ــر نیرن ــه  براث ــد آمدوب ــ  پدی ــانکضــرر لش   ر امیرمؤمن

را   حکمیـت  بودند که  کسانی  اینها همان.شدند  زائیده  خوارج  بنام  وهیشد،گر تمام
  ﷒ ،از علـی  معاویه نیرنگ  شدن  بعد از مشخص  ولی.کردند  تحمیل ﷒ برعلی
  کارشـان  ﷒ باعلی  ودرمقابله!کند ،توبه حکمیت  بخاطر پذیرفتن  خواستند که  می
  ِاِن( اسـت   گفتـه   قـرآن   چـون   نـداریم   لازم اصلاً ماحاکم: گفتند  هآنجا کشید ک  به

  !هردوباید کناربروند  ومعاویه  ﷒ وعلی خداست  فقط  حاکم). الاِّ�ّ   ا�ُ�م
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  بـود وآثارسـجده    بسیارپررونق  نماز وعبادتشان  بودند که  اینها افرادي  درمیان
  .نبود  درآنها اثري  اازتقوا وعقلام.شد  می  دیده  بعضی  درپیشانی

  باامیرمؤمنـان   جنگ  براي  ،درکنار نهر نهروان خوارج  گروه  چهارهزارنفر از این
  حفـظ   کردتاشاید خونشان  را روانه  هائی ابتدا پیک  امام.شدند  جمع  ناطق  وقرآن

  طی.ندخودماند  برسرتصمیم  شدند وبرگشتندوبقیه  نفرپشیمان1200  فقط  شود ولی
  .شدند  کشته  ماندند وبقیه  زنده  نفرشان10  با آنهانمودفقط  امیرمؤمنان  که  جنگی

  گرفتندکـه   تصـمیم   بـاهم   گفتگـوئی   وطی  شده  جمع  درمکه  خوارج  هباقیماند
  ،معاویـه  ﷒ علـی :ببرنـد   نفـر را ازبـین    سه  هجري 40  سال  رمضان19  درشب

  کشـته   عبـادت   درمحـراب  وعمروعاص  معاویه  خدامقدرنکرد کهاما . وعمروعاص
  حالـت   بـا بهتـرین    بـود کـه    امیرمؤمنان بدربردندوفقط  سالم  دوجان  لذا این.شوند

  درهنگـام   کـه ... و  رمضان  ،ماه عبادت  قدر،درمحراب درسحر،شب.رسید  بشهادت
ــدن ــربت  فرودآم ــرق ض ــازنینش  برف ــدازد ن ــزت:،ص ــۀِ ا ُ ورب ف ــدا ! لکعب بخ

  . رستگارشدم!سوگند کعبه
  

   ﷒ حسن  امام -  2
  بـوده  در شهر مدینـه   هجري  سوم  سال  رمضان  نیمه  در شب  حضرت  میلاد آن

،در  امامت  سال رسیدند وبعد از ده  امامت  مقام  به  سالگی  وهفت  ّ سی در سن. است
  مرقـد مطهـرش  .رسیدند  شهادت به  معاویه  عوامل  بدست  سالگی  وهفت  چهل  سن

  . است  مدینه  بقیع  در قبرستان
،نقی ،حجت  ،سید،امین  ،سبط مجتبی:  جناب  آن  القاب  ـ. اسـت  و زکی  ،برّ   آن  هکنی
  . است  ابامحمد بوده  حضرت
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 ﷒ علی به﷓ متولد شد،فاطمه  ﷒ حسن  امام  وقتی:فرمود ﷒سجاد  امام
  از پیـامبر ایـن   قبل  من:فرمود  ﷒ علی! کن  انتخاب  کودك  این  براي  نامی:فرمود

  کردنـد کـه    بردنـدوخواهش  ﷑نزد پیـامبر   را به  کودك  سپس. کنم  کار را نمی
  نمی  بقتبر خدا س  کودك  این در نامگذاري  من:فرمود  حضرت.بر او بگذارد  اسمی
خـدا  : وگفت  کرده  خدا را ابلاغ  سلام  شدوجبرئیل  نازل  وحی  هنگام  در این. گیرم
پسـر    نام. است ﷒ موسی  براي  تو مانند هارون  براي  ابیطالب بن  علی:فرماید  می

ر اســت را کــه  هــارون مــن  لغــت:فرمــود ﷑خــدا  رســول.بــر او بگــذار  شُــب  
ر،حسن عربی: گفت  ؟جبرئیل است عربی ُاست  ِ شب .  
  .گذاشتند  کودك  را بر این  حسن  نام  پس

  

  السلام  علیه حسین  امام -  3
  ،درحالیکه هدر شهر مدین  هجري  چهارم  سال  شعبان  در سوم  ﷒  حسین  امام
  امامت  به  سالگی45در.تولد شدنبود،م﷓زهراء  مادرش  بیشتر در شکم  ماه  شش

  .آمد  نائل  بشهادت  قمري هجري 61  سال  در محرم  سالگی 55رسید ودر 
  بـه   ﷑، رسـولخدا  شـیر نداشـت  ﷓زهراء  هفاطم  ،چون تولدش  در هنگام

  تغذیـه  گذاشـتند واو ازپیـامبر   مـی   خود را در دهانش  هسباب  انگشت  الهی همعجز
  .نمود می

ــام ــام  معــادل  اورا بدســتور خدا،حســین  ن   ﷒ هــارون  پســر دوم  شــبیر ن
  وحسـین   حسـن   نـام   از اسـلام   قبـل   انـد کـه   گفتـه .گذاشتند ﷒ موسی جانشین
  . است  نداشته سابقه

  فطرس در حالیکه  جبرئیل  سرپرستی  به  از فرشتگان  ،گروهی ولادتش  در وقت
  جبرئیـل .شـدند  بر پیامبر نـازل   الهی  تبریک  عرض  داشتند،براي  همراه  را به  ملک
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  الهـی   مـورد غضـب    فطـرس  که  داشت  خداعرضه رسول  ،به مأموریت  بعد از اداي
  .شود کنید تا خدا از او راضی  ،شما شفاعت است

کرد خـدااورا    چنین  چون!بمالد ﷒ حسین  هقنداق  خود را به  پیامبر فرمود که
  فرشـته  ،ایـن   آسـمان   بـه   صـعود فطـرس    در هنگـام .بخشید  ﷒ بخاطر حسین

را در   زائـرینش  سـلام   ،مـنهم   ﷒ حسـین   محبت  این  در مقابل  که  داشت عرضه
  . رسانم او می  باشند،به  که  زمین  هرکجاي

.  

   ﷒سجاد  امام -  4
  قــولی  وبــه  الاولــی  جمــادي  در روز پــانزدهم  الحســین  بــن  علــی  حضــرت

ــد یافــت  در مدینــه  شــعبان پــنجم مشهور،شــهربانو دختــر   بقــول  مــادرش. متول
  بـه   ودوسـالگی   دربیسـت . اسـت   بـوده  ﷒ حسین  امام  وپدرش  یزدگردساسانی

ــام ــد از ســی  امامــت مق ــنج  رســید وبع   هجــري95  ر ســالد  امامــت  ســال  وپ
  بقیــع  در قبرســتان  مرقــد مطهــرش.رســید  بشــهادت  مــروان  عبــدالملک بدســت
  . است مدینه
  
   ﷒محمد باقر  امام - 5

  مـادرش .متولدشـد   در مدینه  هجري  وهفت  پنجاه  درسال  ﷒محمدباقر  امام
  وشـش   سـی   در سـن . است دهبو ﷒سجاد  امام  وپدرش  حسن  دختر امام  فاطمه
  سـالگی 57  در سن  امامت  سال  ویک از بیست  رسید وپس  امامت  مقام  به  سالگی
  مدینـه   بقیـع   در قبرستان  مرقد مطهرش.رسید  بشهادت عبدالمک  بن  هشام  بدست
  . است
  . است اباجعفر بوده  اش  وکنیه ،باقر،شاکر،هادي محمد والقابش  شریفش  نام
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  امـر بعـد از او،پسـرش     بـه   کنـد،قائم   رحلـت   حسـین   هرگـاه :فرمـود  پیامبر
  متولدکند که  ،فرزندي علی  خداوند از صلب. است  خدا وامام  واو حجت. است علی
و . اسـت   مـن   اوحکم  وحکم  من  او علم  علم.باشد  من  به  مردم  ترین  وشبیه  همنام
  . است  بعد از پدرش  و حجت  امام

  

   ﷒ جعفر صادق  امام -  6
در   هجـري  هشتاد وسه  سال  الاولی  ربیع  هفدهم  در روز دوشنبه  امام  تولد این

  . است بوده ﷒باقر  امام  وپدرش  ّ فروه اُم  مادرش.شد  واقع  مدینه
ابوعبـداالله   اش  وکنیه  وطاهر بوده ،صابر،فاضل ،صادق ،جعفر والقابش مبارکش  نام
را   امامـت   مقام  سال وسه  رسید وسی  امامت  مقام  به  ودوسالگی  سی  در سن. است
  بشهادت  منصور دوانقی  بدست سالگی  وپنج  شصت  در سن  عاقبت. داشت  عهده  به

  . است بقیع  در قبرستان  مرقد شریفش.رسید
ن  جعفري  نام  به  ﷒ بیت  اهل  ومذهب  شیعیان  مذهب زیـرا آن  است  دهش  مزی  
  رحلـت  از زمـان   را کـه   ﷒ بیـت   اهـل   کرد وعلـم   از فرصتها استفاده  حضرت

نمـود    تربیـت  زیـادي   بود،منتشـر کـرد وشـاگردان     قرار گرفتـه   پیامبر،مورد ظلم
  .شدند  چهارهزار نفر حاضر می  ودرمحضرش

  

   ﷒ کاظم  موسی  امام -  7
ــدش ــتم  تول ــه  هجــري  وهشــت  صــد وبیســت  فر ســالصــ  در هف   در مدین
  بـه   سالگی در بیست. است  بوده  ﷒ صادق  امام  وپدرش  ،حمیده مادرش.بدنیاآمد
  در سـن   عاقبـت . داشت عهده  را به  امامت  مقام  سال  وپنج  رسید وسی  امامت  مقام
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مرقـد  .رسـید   شـهادت   الرشید بـه  هارون  بدست183  ودرسال  سالگی  وپنج  پنجاه
  . است عراق  کاظمین  در شهرستان  شریفش
ــی ــده  وقت ــادي   حمی ــر ع ــار غی ــوزادش  رفت ــام  ن ــراي   را در هنگ ــد ب   تول

  پیامبراست  هر پیامبر و وصی  هنشان  این  آري:فرمود  امام.کرد  بیان ﷒ صادق امام
  از شـنیدن   دیگران که  اي  گونه  کند به  بلند می  آسمان  سر بسوي  ولادت  هنگام  که
  ههم ـ  خداونـد منـان    گـاه   آن.دهند شهادت  پروردگارجهان  ناتوانند،بر یگانگی  آن

از   اعظـم   کـه » روح»  کند واو راسزاوار دیدار فرشتۀ  او عطا می  را یکجا به  دانش
  »48 ص33 ج مبلغان«.،گرداند است  جبرئیل

  

   ﷒رضا  امام -  8
ــد  ــازدهم  حضــرتتول ــده  در ی ــال  ذیقع ــه  وهشــت  صــدوچهل  س   در مدین

  نـامش .باشـد   مـی  ﷒جعفـر   بـن   موسـی   وپـدرش   نجمـه   مـادرش . اسـت  بوده
در .باشـد  می  چهارم  ابولحسن  اش  وکنیه  ّ بوده ّ ووفی ،رضا،صابر،رضی والقابش علی
  ،در سـن  امامـت  کسـال وی  رسید وبعد از بیسـت   امامت  به  وچهارسالگی  سی  سن
  بشـهادت   مـأمون   بدسـت  هجـري 203  صفر سال  در آخر ماه  سالگی  وپنج  پنجاه
  .رسید
  عـالم : بـود کـه    گفتـه  ﷒ کـاظم   امام  فرزندش  بار به  چندین ﷒ صادق  امام

  علی  امیرالمؤمنین او همنام. کردم  می  اورا درك  کاش  اي. توست  محمد در صلب آل
  . است ﷒

  رضا؟  چرا نام
  زیرا همانطورکـه :رضا گویند؟فرمود  پدرتان  چرا به  گفتند که ﷒جواد  امام  به

  .بودند نیز از او راضی  بودند،دشمنانش  از او راضی  ویاورانش  دوستان
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   ﷒ محمد تقی  امام -  9
ــام  آن ــم  ام ــب  در روز ده ــال  رج ــنج  س ــدونود وپ ــري  ص ــه  هج   در مدین

در . است بوده ﷒رضا  امام  وپدرش  یا ریحانه  یا سبیکه  خیزران  مادرش.متولدشد
و . داشـت   عهـده   رابه  امامت  مقام  سال  رسید وهیجده  امامت  مقام  به  سالگی  هفت

  بـوده  در سـامراء  220 سـال   ذیقعـده   در سـی   سـالگی   وپنج  در بیست  شهادتش
  ..باشد  می  در کاظمین  مرقد شریفش. است
الرضـا   او ابن  وبه  بوده...و  العظمی  ت،آی  جواد،تقی  محمد والقابش  مبارکش  نام
  . است  اباجعفر بوده  اش  کنیه.اند  گفته  می  هم

  کـودك   ماننـد ایـن  :فرمـود  ﷒رضـا   متولـد شـد،امام   ﷒جـواد   امام  وقتی
  . است  متولد نشده  ،تاکنون مبارکیدر

  کـم   وانـدام   رفـتم  ﷒جـواد   امـام   خـدمت   وقتـی :گوید  می  اسباط  بن  علی
از  خداوند،بعضـی   همـانطور کـه  :فرمود  حضرت  ،ناگاه اورا برانداز کردم  وسال سن

  همینطـور قرارمـی    را هـم   خـود قـرار داد،امـام     ،حجـت  کم  را در سنین  پیامبران
  حکـت  در کـودکی   عیسـی   ما بـه ) وَآتَ�نَْاهُ اْ�ُْ�مَ صَبِيًّا (:فرماید  می  قرآن.دهد
رَْ�عَِ� سَنةًَ  (:فرماید  وباز می. دادیم

َ
هُ وََ�لغََ أ شُدَّ

َ
شـد    او بزرگ  زمانیکه یعنی) بلَغََ أ

باشـد    حکـیم   در کـودکی   دهد جایزاست  می  نشان  که... رسید  سالگی  چهل  وبه
  .باشد  سالگی  در چهل  جایز استو
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   ﷒ النقی علی  امام -  10
درشـهر    هجـري   وچهاردهم  دویست  سال  حجه  ذي  در پانزدهم  امام  تولد این

  نـام . اسـت  ﷒جواد امام  وپدرش  بوده  یا سمانه  سوسن  مادرش. است  بوده  مدینه
  ،عـالم  ،فقیـه  ،مرتضـی  ،فتاح ، ناصح ، هادي ،امین ،طیب نقی والقابش  بزرگوار،علی  آن

در .انـد   گفته  می  الرضا هم  ابن  حضرت  به. است  ابوالحسن  اش  وکنیه بوده  ومتوکل
  عهـده  را بـه   امامـت   مقـام   سال  وسه  رسید وسی  امامت  مقام  به  سالگی  شش سن

  معتمد عباسی  بدست سالگی  چهل  در سنوچهار   وپنجاه  دویست  ودر سال  داشت
  . در سامراء است  مرقدشریفش.رسید  بود، بشهادت  برادر معتز خلیفه  که

  

   ﷒ عسگري  حسن  امام -  11
  بوده  در شهرمدینه  ودو هجري  وسی  دویست  بزرگوار در روز سال  آن  ولادت

  والقـابش   حسـن   نـامش . است  بوده ﷒ هادي  امام  وپدرش  حدیث  مادرش. است
  گفتـه   الرضا نیز مـی   ابن  حضرت  آن  وبه بوده  وهادي  ،سراج ،خالص ،عسگري زکی
رسید   امامت  مقام  به  ودوسالگی  بیست  در سن. است ابامحمد بوده  حضرت  کنیه.اند

  بدسـت  260  در سـال   سـالگی   وهشـت   بیست  ،در سن امامت سال  وبعد از شش
  . در سامراء است  مرقد شریفش.رسید  بشهادت  معتمدعباسی
  :گوید  جعفري  ابوهاشم
بـاخود    در دل  مـن . رفتیم می  جائی  سواره  بصورت ﷒ عسگري  حسن  با امام

  دانم  ونمی  ندارم  پرداخت  براي  پولی  ومن  رسیده  قرضهایم  پرداخت  موقع: گفتم می
  ؟ چکنم
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  بـودخم   سـواره   همانطور که  سپس.کند خدا اداء می:وفرمود  برگشت  امام  ناگاه
  شـدم   پیـاده  مـن !شو وبردار  پیاده:کشید وفرمود  زمین  روي  خطی  شد وبا تازیانه

جـور شـد     قرضـم : وبا خودگفتم. وسوارشدم  آنرا برداشتم. طلا است  اي تکه  ودیدم
  ! داشتم  ولیپ  هم  زمستانم  خرج  براي  کاش  اي  ولی

شد   خم دوباره  کند ومانند گذشته خدا ادا می:وفرمود  برگشت  امام  دوباره  ناگاه
  . طلا را برداشتم وقطعه  شدم  پیاده  من!شو وبردار  پیاده:کشید وفرمود  وخطی

  

  ) عج( مهدي  امام -  12
  بودهدرسامراء   هجري  وپنج  وپنجاه  دویست  سال  شعبان  در نیمه  تولد حضرت

  .باشد می ﷒ عسگري  امام  وپدرش  خاتون  نرگس  مادرش. است
د است  حضرت  نام درکتـب   کـه   آمده ﷒  مهدي  فرهنگ« در کتاب  ولی  محم  
  درکتـاب   فرخنـده :  وجـود دارد ازجملـه    حضـرت   براي  مختلفی  نامهاي  مختلف
در « ،بهـرام » ایسـتاع   در کتاب« یزدان ه،بند» شاکمونی در کتاب« ،ایستاده نبی  اشعیاي
ــاب ــاي  ،پرویزبـــه» مجـــوس کتـ ــر  معنـ ــاب«پیـــروز ومظفـ   بـــرزین  در کتـ

ــیاب ــر» آزرفارس ــراهیم  در صــحف«،حاش ــروش» ﷒ اب ــزد  ،س ــاب«ای   در کت
  » زردتشت زمزم
  

   القاب
  : زیراست  بشرح  حضرت  آن  القاب

ــائم ــدي فجر،ق ــادي ،مه ــۀ،امیرالامراء،ب ،ه  ــ  قی ــد، حج ــابر، حام ت الانبیاء،ج
ــق ــته ح ،حمد،خجس ــناس ّ ــرو ،خداش ــلطان«،خس ــیم  س ــأن عظ ــل»  الش ،  ،خلی



68 
 

د، صــاحب » روشــنائی«،ســناء ،داعــی الارض دابــۀ ضــیاء  ، صــراط ، ســی ،
  . ،فتح ،غیب ،عصر،غوث ،عدل ،عالم

  .،ابوعبداالله وابومحمد ،ابوجعفر،اباصالح ابوتراب: حضرت  هاي  اما کنیه
  موقـع   رسـید وازهمـان    امامـت   مقـام   بـه   سـالگی   پـنج   در سـن  آن حضرت

  هبوســیل  مــدت  کشــید آغــاز شــد ودر ایــن  طــول  ســال74  کــه  صــغري غیبــت
  وعلـی  روح  بـن   ،حسین عثمان  سعید،محمد بن  بن  ،عثمان ترتیب  به  خاصش نایبان
  .بود  در ارتباط  با مردم  محمد سمري  بن

  آغـاز شـدکه    کبري  غیبت 329  در سال  محمد سمري  بن  علی  از رحلت  پس
  هسـتند،رهبري  شیعه  فقهاء ومجتهدین  که  ﷒عصر  امام  عام  نایبان  مدت  در این
  .نمود  خود معرفی  آنها رانمایندگان  در سخنی  امام  که. دارند  را در دست  مردم
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  الهی   اهدر دادگ  معاد یا حضور انسان :شیعه بخش پنجم 

  می  را چنددلیل  از مرگ  پس  وجود جهان  ،دلایل اعتقادات  واصول  علماء کلام
  چـه   بایـد باشـدوبه    ،روز قیامـت  دلیـل   چـه   بـه :شـود   اگر از آنها پرسـیده .دانند
  :گویند  وجودداردمی  وجهنم  ،بهشت دلیل
  
  : خداوند  عدالت -  1

! انسانها ،یا مؤمنند ویـا کـافر هسـتند     طرفیاز . است  خداعادل  که  ما معتقدیم
ودر ! نماینـد    دهند وکافر را عقـاب   را پاداش مؤمن  کند که  خدا،اقتضا می  عدالت
دیگر باشد، تا   باید،جهانی  پس. ،اجرا شود  عدالت  این که نیست  دنیا ، مجالی  عالم

  !نمایند   و معصیتکارراعقاب  نیکوکار ر اپاداش
  
  : وردگارپر  حکمت - 2

آیـا   اسـت   نمـوده   ،خلـق  وبیهـوده   راعبث  و مخلوقاتش  جهان  آیا خداوند،این
  اورا بکننـد وگـرو هـی     اطاعـت   از آنـان  را آفرید تا گروهـی   وجن  خداوندانس

از   شـودآیا هـدف    چیـز تمـام    ،همـه  آنـان   با مـردن   کنندولی  دیگر،اورا نافرمانی
  وبعـد بـامردن    کنیم  دنیا عمر سپري  را دراین  یما انسانها،مدت  که  است  ،آن خلقت
  هـدف   دیگر،بـدون   هـا ومخلوقـات    آسـمانها وزمـین    ؟وآیـا ایـن    شـویم   فانی

  . نیست  قبول  ومدبر ، قابل  از خداوند حکیم  اند؟ این  شده ،خلق وحکمت
  
  :  آسمانی  وکتب  هشدار پیامبران -  3

روز   اند کـه   کرده  پیامبر،اعلام  امبر و وصیپی  ،هزاران  تاکنون  خلقت  از ابتداي
،   وجـن   انـس !گـردد   اجرا مـی   اعمال  و محاسبه  الهی  دادگاه!وجود دارد   قیامت
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  ،مـی  وعـذابهایش   ویـا جهـنم   ونعمتهـایش   بهشـت   ومشـمول   گشـته  زنـده   دوباره
هشدارهارا   نای  صحت  ما احتمال  عقل  ،لااقل نرسیم  یقین  اخبار،به  گردنداگربا این

  ! را بدهیم  است  شدن  عذاب  مشمول  را که  میدهدوباید ضرر محتمل
  

  ؟ چیست  مرگ
  . است  مرگ چشندة  هر نفسْی: یعنی ) ِ ا�مَْوت ُ ذائقَِة ٍ َ�فْس �ُ� (:185  عمران  آل
یعنـی  مشـیدة  بـروج   فی  َ ولوکنتم المْوت  اینما تکونوا یدرککم:78نساء هرکجـا  : ٌ

  ! باشید  مستحکم  درپادگانهاي  آید اگر چه  شما می  ،سراغ باشید،مرگ
هر : یعنی )والاكرام ِذُواْ�لاَل   ر�ك ُوجَْه  و�ب�   عَليَهْا فان ْ مَن �ُ� (:26  الرحمن
  جـلال   پروردگارصـاحب   شـودوذات   مـی   ،فانی است  زمین  بر روي  که  موجودي
  .ماند  می  ،باقی واکرام
از   همـانطور کـه  : یعنـی "تحیـد    ماکنت  ،ذلک ِ بالحق المْوت  سکرة  وجاءت: ق 
  فرارسید  مرگ  مستی  ، عاقبت  کردي  ،فرار می مردن
  

  :میدهد  احتضارراشرح  حالت  چگونگی ﷒ علی
  داشـتند،بر آنهـاهجوم    آنچـه   دادن  از دسـت   وحسـرت   مـرگ   سـکرات   ناگاه

خـود را    ،رنـگ   گردیـد ودربرابـرآن    سسـت   ، اعضاء بدنشـان  حالت  آورددراین
  !افکند  ،جدائی آنها وزبانشان  وبین  در آنها نفوذ کرده  مرگ  کم  کم  سپس.باختند

در !شنود  ،می اگوششکند وب  می  ،نگاه خود باچشم  خانواده  در میان  اوهمچنان
  راهی  عمر را در چه  اندیشد که  می! است  باقی  وفکرش  است  ،سالم عقلش  حالیکه
  جمع  که  یاد ثروتهائی  به! است  نموده  ،سپري راهی را در چه  وروزگارش  کرده  فانی
بود   گذارده  ،چشمها را بهم آن  آوري  در جمع  که  ثروتی  همان!افتد   ،می است  کرده
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  حـال ! اوسـت   گـردن   آنها بـه   آوري  جمع  ، گناه گرفته  ومشکوك  وحلال واز حرام
ماندواز   می  وراث  براي  ثروت  این  ،در حالیکه ،فرارسیده اموال  از آن  جدائی هنگام
،بـر   گنـاهش  وسـنگینی   دیگـران   براي  آن  راحتی!برند  می  وبهره  کرده  استفاده  آن

  مـی   دنـدان   بـه   خودرا ازپشیمانی  دست! است  اموال  ر گرو اینواود  اوست  دوش
  مـی   مشـخص   ،بـرایش  مـرگ  در هنگـام  که  است  هائی  خاطر صحنه  به  گزد واین

  وآرزو مـی ! اعتناست  بی  داشت  علاقه آن  به  در زندگی  آنچه  ،به حالت  دراین.گردد
وبـر او    خـوردم   مـی   او ،غبطـه   بر ثروت  درگذشته  که  شخصی  آن  کاش  کند،اي

  !بود  کرده  راجمع  اموال  ،این بردم  حسد می
  همچـون  گوشـش   تـا آنجـا کـه   !شـود   مـی   ،چیـره  بر اعضایش  همچنان  مرگ
  سـخن   تواندبا زبانش  ،نمی  اش  خانواده  در میان  بطوریکه!افتد  ،از کار می زبانش
را   زبانشـان   نگرد وحرکـات  می  انآن  صورت  به  بشنود،پیوسته  وبا گوشش!بگوید
  را فرا می  وجودش  ،همه مرگ  چنگال سپس!شنود  را نمی  آنان  بیند،اما صداي  می
  مـی   ،خـارج  از بـدنش   افتد وروح  ،از کار می  گوشش  او نیز همچون  چشم!گیرد
  نـزدش   از نشسـتن   آنچنانکـه !افتـد   مـی   اش  خانواده ،بین مرداري  وهمچون!گردد
  کند ونـه   می  خود را یاري  سوگواران  او نه!شوند  کنند وازاودور می  می  حشت،و
در   منزلگـاهش   اورا بـه   سپس!گوید  می  زند،پاسخ  اورا صدا می که  شخصی  آن  به

ســـپارند واز   مـــی  اعمـــالش  دســـت  کنـــد وبــه   مـــی  ،حمـــل زمــین  درون
  1!پوشند  می  ،چشم همیشه ،براي دیدارش
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   ﷒ حسین  امام  لامدر ک  مرگ
ــورا،خطاب ــه  روز عاشـ ــحابش  بـ ــود  اصـ ــدان  اي:فرمـ ــانواده  فرزنـ   خـ

  وسـیع  بهشتهاي  ،به ومشقت  شمارا از سختی  که  است  پلی  فقط  مرگ!بزرگوار هاي
قصـر    به  از زندان آید که  می  از شما بدش  کدامیک.کند  می  ،منتقل دائمی  ونعمتهاي

  ،بـه  از قصـر وکـاخ    شـدن  شـما،منتقل   دشمنان  براي  مرگ  گردد؟ولی  ،منتقل وکاخ
  ! است  زندان

!  کافراسـت   وبهشـت   مـؤمن   دنیا زندان: کرد که  نقل ﷑خدا  از رسول  پدرم
  دروغ  نـه .کند  می ،منتقل جهنم  وآنها را به  بهشت  شمارا به  که  است  پلی  مرگ  پس
  3! است  شده  گفته  دروغ  من  به  ونه  گویم  می

  

   ﷒جواد  امام  از زبان  مرگ
  چـون :فرمود در هراسند؟امام  از مرگ  چرا مسلمین:شد  گفته ﷒جواد  امام  به
شـناختندواز اولیـاء خـدا      ترسند واگر آنـرا مـی    می  شناسند،ازآن  را نمی  مرگ

  از دنیا،برایشان  آخرت  فهمیدندکه  داشتند ومی  می  را دوست  مرگ  بودند،هر آینه
  ! بهتر است
  سـلامتی   براي که  داروئی  ،از خوردن ودیوانه  چرا کودك  دانی  می:فرمود  سپس

  دارو بـی   کنند؟زیرا از منـافع   می  ،خودداري مفید است  مرض  شدن  آنها وبرطرف
  بـراي   کرد، هر کسـیکه   مبعوث  امبريپی محمد رابه  که  خدائی  آن  به  قسم!اطلاعند
را   مـریض   که  او از داروئی  براي  کند،مرگ باید ،آماده  که  راآنچنان  ،خودش  مرگ
  ! ببرد،مفیدتراست  از بین
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  کـرده  آمـاده   آنان  براي  نعمتهائی  ،خداوند چه بعداز مردن  بدانند که  اگر مؤمنین
  ،براي  نزدافرادعاقل  که  ،از داروئی نظرشان در  کنند ومردن  می  را طلب  ،مرگ است
  6! تر است  نمایند،نافع  می  مرضها،استفاده  بردن  ازبین

  راحتـی  ،باعـث  مـؤمن   ،بـراي  ناگهـانی   ومرگ  سکته:فرمود  ﷑خدا  رسول
  15! است  حسرت  کافر،باعث  وبراي
  

  ! ارواح  قبض  ومأموران  عزرائیل
ي ْ ا�مَْوت ُ ا�مَْلَك ُْ�م'َ�توََفّا ْقُل(   )11 تنزیلْ( ) بُِ�م َوُ��    ا��

  !کند  می  روح  ،قبض مأمور است  ،که الموت  بگوشمارا ملک
  )37  اعراف(ْ  ) رسُُلُناَ�توََف�وَ�هُم ْاِذا جاَ�تهُْم  حَ�(

  !کردند  روح  را قبض  ما آنان  مأموران  بودند تا زمانیکه  زنده  آنان
  

  ! دیدار پیامبر با عزرائیل
در   کـه  را دیـدم   اي  ،فرشـته  رفـتم   معـراج   به  زمانیکه:فرمود ﷑خدا  رسول
به  ،لوحی دستش   شـکل   وداراي  نداشـت   ،توجـه  وچـپش   راسـت   از نور بود وابداً
  است  الموت  ملک: ؟گفت کیست  این: پرسیدم  از جبرئیل!بود  افراد غمگین  وشمایل
ــه ــغول  ک ــبض  مش ــی ارواح  ق ــد  ،م ــتم!باش ــرا نزداوببر: گف ــخنی م ــا او س   تاب
  آیا هـر شخصـی  ! الموت  ملک  اي: از او پرسیدم  ،مرا نزد اوبرد ومن جبرئیل! بگویم
  همه  بر بالین  تو خودت:  گفتم! آري: ؟ گفت کنی  می  روح  میرد،تو اورا قبض  می  که

در   اي  سـکه   یـک   ، مثل زیراخداوند،دنیارا در نزد من! آري: ؟گفت شوي  حاضرمی
  خانـه   وهـیج !تواند آنرا بگرداند  بخواهد،می  هر طرف به که ،قرار داده شخصی  دست
را   ،شخصـی  وهر موقـع . زنم  سر می  آن  بار به  پنج  روزي  من  مگراینکه  نیست  اي
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  بـر او گریـه  : گـویم   آنهـا مـی    گریند،بـه   او مـی   وعیال  واهل  کنم  می  روح قبض
 ـ  آنقدر نـزد شـما مـی     زیرا من!نکنید   کـنم   مـی   روح  شـما را قـبض    هوهم ـ  مآی
  ! نگذارم  ازشمارا باقی  احدي تااینکه

  هوشـیار ،عبـرت    شـخص   بـراي   مرگ:فرمود ﷑خدا  ،رسول موقع  در این
  ! انگیز تر است آید،عبرت  می  پیش  بعد از مرگ  آنچه: گفت  جبرئیل!  انگیز است

  

  وکفار  ملائکه
  کفـار مـی   وقتـی   کـه   دیـدي   واگر می:فرماید  ،می انفال سورة50 یهخداوند،درآ
را   سـوزنده  عـذاب :گوینـد  زننـد ومـی    مـی   آنان  وپشت  بر صورت  میرند،ملائکه

  !بچشید
  می  کفارراباشدت جان  که  فرشتگانی  به  قسم:فرماید  ،می نازعات هسور1 هودرآی
  !گیرند

  وسـختی   مستی ،درحال ستمگران  که  ر ببینیاگ:فرماید  ،می انعام سورة93 هودر آی
  ،بیـرون  از تـن   وگویندجان خودرا باز کرده-  قدرت  دستهاي  ،هستند وملائکه مرگ
گفتید  می ناحق  یرابرخداسخندر!شوید می مجازات  خوارکننده  عذاب  امروز به.کنید

  !نمودید  ،تکبرمی آیاتش ودرمقابل
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  ! ومؤمنین  ملائکه
بـا    ملاقـات  ،هنگـام  ملائکـه   تحیـت :فرماید  ،می احزاب هسور44 هخداوند،درآی

  . است  سلام  روح  قبض  درهنگام مؤمن
  ،ملائکـه  ّ است پروردگارما، االله: گفتند  آنانکه:فرماید  ،می سجده سورة30 هودر آی
  بـه   که  بهشتی  باد به  بشارت!نباشید   نترسید وغمگین- وگویند-   شده  ،نازل بر آنان
  !بود  شده  داده  وعدهشما،
  

  ! محتضران  بر بالین ﷒ حضور معصومین
ئنَّۀ یا اَیتُّهاالنفَسْ ْطمْلی  ُ المیه  ا وصیِّ و د محم  ِ!  
  می ناراحت  از مرگ  آیا مؤمن: کردم  سؤال ﷒ صادق  از امام:گوید  ابابصیر می

فـرا    مـؤمنی   مرگ  شود؟فرمودهرگاه  نمی اراحتچران: گفتم!بخدا نه:فرمود شود؟امام
  جبرئیـل !شـوند   اوحاضـر مـی    بر بالین ﷒ بیتش  واهل ﷑خدا  برسد،رسول
ـه   یا رسول: فرماید  می ﷒ علی!،نیز بیایند وعزرائیل  واسرافیل  ومیکائیل   ایـن ! اللّ
  اورا بـه  هنیز توصـی   فرشتگان  ههم!بدار  ورادوستا  پس! مااست  از دوستان  شخص
د وآل  از دوستان  شخص  این:گویند ومی!کنند  ،می عزرائیل د است  محم بـا او  . محم
  ! مدارا کن

د را به  که  خدائی  به  قسم:گوید  عزرائیل نبوت  شمارا برگزید،ومحم   
  ! ترم  رفیق او از پدر مهربانتر واز برادر  به  نسبت  کرد،من  انتخاب
  ،خـودت  آیـا از آتـش  !خـدا هبند  اي:گویـد   مـی   شخص  آن  به  عزرائیل  سپس
  ! آري:دهد  می  ؟او جواب آمدي  ،بیرون الهی  ؟آیا از گرو امانت رارهاندي
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د وآلش  محبت  به:گوید  ؟می چگونه:پرسد  می  عزرائیل بن  علی ولایت  وبه  محم  
  ،ایمـن  داشـتی   خـوف  خدا تورا از هرچه:گوید  می  عزرائیل! وفرزندانش  طالب  ابی

را   چشـمش   او وقتـی ! کن  ونگاه را باز کن  چشمانت!،بتوداد امید داشتی  نمودوآنچه
 را  وملائکه  بیتش  واهل ﷑پیامبر  اوهستند  در اطراف  راکه  کند،افرادي  باز می
  مـی   عزرائیـل .افتد  ،می بهشت  از باغهاي  از باغی  دري به  چشمش  سپس.بیند  می
  بـه   داري  آیا دوست!هستند  رفقایت  واینها هم  مهیا ساخته  راخدابرایت  این:گوید

  ومـی   گذاشته  چشمانش  را بالاي  ؟او دستش دنیا برگردي  ویا به  شوي  اینهاملحق
  ! دنیا برگردم  به  خواهم  نمی:گوید

ـۀ  یااَیتُها الـنفَسْ :شود ،ندا می عرش  از دل  هنگام  در این مطمْئنَّ ـد و   ُ الـی  ُ الْ محم
ـک   الـی   ارجعِی!  ْ بعده ُمن و الاَئمۀ  وصییه ب ـیۀ 'ِ ر رـۀ  اض ی باِلوْلاّ رضْـیۀ  ً اب'ً بِـالثوَ   ِ،م  

ع  عبادي  فی  فَادخُلی. ل ماَهو د محه َ متیخُلی ِ ب اد و ِ  ۀ  نَّتیجشوب رَ مبنـده   اي: یعنی!ٍ غَی  
،  خـدایت  سـوي   بـه ! یافتی  بعد از اوآرامش  وامامان  در کنارمحمد ووصیش  که  اي

  پس! اي  شده  راضی  ثواب  وبه شونده  ،راضی بیت  اهل  ولایت  به  که  در حالی!برگرد
د آلش وارد   بهشـتم   ،به  تینیس  دچاراضطرابی  شوودرحالیکه  بندگانم  ،داخل با محم

  28!شو
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  ! برزخ  عالم
  در جسـم   ،روح  حـال   در ایـن .گویند  را برزخ  تا روز قیامت  مردن  بین هفاصل
  خود،درعـالمی   حیـات   وبـه   شـده  ،داخل است  دنیوي  تر از جسم  لطیف  ،که مثالی

  واگر از بدان  نعمتها،مشغول  باشد،به  ،اگر از خوبان مدت دراین!دهد  می  دیگر،ادامه
  ! است  ،معذب سخت  عذابهاي  باشد ،به

  

  ! برزخ ه در بار  چند آیه
  ِيـَوْم  ي'اِل ٌ بـَرْزَخ ْائهِِـم' وَر ْوَمِن(:فرماید  ، می مؤمنون سورة100  خداوند،در آیۀ

  .شوند  مبعوث هستند،تاروزیکه  ،در برزخ بعدازمردنشان: یعنی) َُ�بعَْثوُن
ين ََ�سَْ�� ' وَلا(:فرماید  ،می عمران  آل سورة 169 ودر آیۀ    اّ�  ِسَـ�يل   قُتِلوُا� َ ا��

ــم' اَْ�  ْاتاً،بَــل'اَْ�ــو هِ ــدَ رَ�� ــون ْاءٌ عِنْ ــرحَِ� . َ يرُْزَقُ ــم'بمِــاآت  فَ ضْــلِه ْمِــن  ه' ا�ــلّ  ُيهُ   ِ فَ
ـــون ُ�ِْ� ين َوَ�سَْتَ َـــم َبِا�� ـــم ْ � ـــوا بهِِ ـــم ْ مِن ْ يلَحَْقُ َ  ْخَلفِْهِ ـــوفْ'ّ لا،ا ـــيْهِم ٌخَ '  وَلا ْ عَلَ

زندگاننـد    بلکـه !خدا،مردگاننـد  درراه  شـدگان  کشته  نپندارید که: یعنی.َ) َ�زَْنوُن ْهُم
،خوشـحالند   اسـت   آنها داده  خدا به  که  نعمتهایی  خورند وبه  می  ودرنزدخداروزي

  اند،کـه   نشـده  ملحق  آنان  هنوز به-  از جهادکنندگان-  که  کسانی دهندبه  می وبشارت
  ! نیست- شهداء-  برآنان  واندوهی  ترس

  َا وََ�ـوْم'اغُدوّاوًعََِ�ـ'عَليَـْه  اَّ�ارُ ُ�عْرَضُوَن(:فرماید  غافر،می سورة46  هودر آی
  مـی   عرضـه -  برزخ  در عالم بر او برفرعون  ،آتش وشب  ،صبح یعنی.) ُا�سّاعَة  َ�قُوُم

  .فرا برسد  شود،تا قیامت
  ِااثْ�تَـَْ� 'وَاحَْيَ�ـَْ�  ِقـا�وُا رََ�نـا امََت�نـا اثْ�تََْ� (:فرماید  غافر،می سورة11  ودر آیۀ
فنْ دوبـار مـا را   !خـدایا    ؟یعنـی ) ٍسَـ�يل ْمِن ٍخُرُوج  ي' اِل ْا َ�هَـل'ا بـِذُنو�نِ'،فـَاْ�َ�َ
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  در رجعـت -  نمـودي  ودوبار مارا زنده -  در رجعت  در دنیا ومردن  مردن-  میراندي
  ؟  است ازعذاب  خروج  براي  آیا راهی پس -  امتودر قی

  مردگان  سراغ  ،به الهی  قبر،دو فرشتۀ  اول  ،شب وروایات  آیات  طبق:قبر  حوادث
  از باغهـاي   دري  دادند،کـه   جـواب  اگر درست.پرسند  از آنها می  وسئوالاتی  آمده
 ـ  دادند،بـه   جواب  واگرخلاف.گردد می  ،بر آنها،گشوده بهشت عـذابها،گرفتار    واعان
  .،برپا،گردد شوند،تاروز قیامت می

  

  ! برزخ  عالم  مباحث هخلاص
در   دنیوي از جسم  روح  شوند،بلکه  ونابود نمی  ،انسانها نیست بعد از مردن -  1
  . گردد  می  ،داخل  است  دنیوي  تر از بدن  لطیف  که  مثالی  جسم  وبه  آمده
  اي  گردنـدو عـده    مـی   الهـی  لذات  وغرق  راحتی،در برزخ  درعالم  اي عده -  2

  . برند  ها بسر می  وشکنجه  وعذاب  درسختی
  مــی  بــرزخ  در عــالم  انســان  راحتــی  باعــث  کــه  خصــلتهایی از جملــه -  3

  کامـل   ،تجهیـز مسـاجد،رکوع   محتاجان  به  ،کمک صالحات  ،باقیات گردد،نمازشب
  که  خصلتهایی واز جمله.گردد  می  از اعمالدیگر   وبعضی  ،نماز جماعت علم  ،طلب
بـا    ،بد اخلاقـی  چینی  نعمتها ،سخن  کردن  شود،ضایع  وفشار قبر می  عذاب  باعث
  کارهـاي   ،بـدنبال  نمـاز جماعـت   ،تـرك  نجاسـات   بـه   دادن  اهمیـت   ،عدم خانواده
  .باشد دیگر می  ازاعمال  ،وبعضی رفتن  ناشایست
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  : رجعت
  ،پیــامبرگرامی) عــج(عصــر  بعــد از ظهــور امــام  تقدنــد کــهمع  علمــاء شــیعه

از   گردنـد وپـس    دنیابر مـی   شوند وبه  می  زنده﷒ معصومین  هوائم ﷑ اسلام
  حکومـت   ایـن   مدت.کنند  می  راتأسیس ﷒ بیت  اهل  ،حکومت  ازدشمنان  انتقام

  .اند  ،ذکر کرده ،هشتادهزار سال روایات  رابعضی
  بـوده  ویـا کـافر خـالص     خـالص   مـؤمن   شـوند کـه    می  زنده  ،کسانی از مردم
  الهـی   عـذاب   بـه   که  اقوامی همچنین.ندارند  افرادرجعت  ،بقیه دودسته  اندوغیرازاین

  .شوند نمی  زنده  اند،در رجعت  شده  ،هلاك
  
  : رجعت  ادله

   ) ِالارَضْ َمِن ُاب�ة' د ْا �هَُم' اخَْرَجْن ْعَليَهِْم ُ القَْوْل َا وَقَع'اِذوَ (: 82 نمل -  1
  خـدابرآنان   عـذاب   چـون : یعنی.) َ �نوا بآِياتنِا لايوقِنون َ ا�اس � اِن ْتَُ�ل�مُهُم(
  !گوید  سخن  با مردم  که  آوریم  را بیرون  زمین  شود،دابۀ  واقع

  .ندارند  مایقین  آیات  به  مردم  آن بدرستیکه
  ،بـه  قیامـت   نزدیـک   کـه   اسـت  ﷒ ،علـی  ، مـراد از دابـه   روایـات   که طبـق 
  .،خواهدکرد دنیارجعت

ب ْ  فوَجاِّ�م�ن ٍ ُ�ّمّة ْ مِن ُ َ�بعَْث َيوَْم (:83 نمل -  2   َ امـام  ) بآِياتنِـالاّيوُقنُِون ُيُّ�ذ�
  را زنـده   ، فوجی خداوند از هرامتی  که  است  رجعتدر   آیه  این:فرمود ﷒ صادق
  .کند  می

ي �اِن (:85 قصص -  3 ك'�رَ   القُْرْآن َ عَليَْك َفَرَض   ا��   )ا�مَْعادِ    اَِ�  َاد�
  .گرداند  ،بر می بر گشتن  کرد،تورا بر محل  را بر تو واجب  قرآن  آنکه: یعنی
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دنیـا   بـه   اکـرم   رسول  حضرت  ،مراد رجعت است  وارد شده  زیادي  در احادیث
  .  است
م ْوَلـَــِ�  (:158 عمـــران  آل -  4 م  ه' ا�ـــلّ  ِسَـــ�يل   � ْ قُتِلـْــتُ   َ لاّ� ْاوَْ مُـــت�

خـدا   بسـوي   شوید ویا بمیرید،هر آینـه   خدا،کشته  اگر در راه: یعنی.َ) ُ�َْ�ون ِاّ� 
  .دشوی  محشور می

ومـراد از  . اسـت   در رجعـت   آیـه   ایـن   کـه   شـده   نقـل   زیادي  هاي  روایت  که
ــۀ ﷒ علــی  ولایــت  خــدا،راه راه   ایمــان  آیــه  ایــن  بــه  وهــر کــه. اوســت  وذری

گردد واگـردر    کشته  بیت  اهل  گرددتا در راه  بر می  باشداگربمیرد،در رجعت داشته
  !گردد تابمیرد  میبر   شود،در رجعت  دنیا کشته

  مـرگ  ،چشتدة هرشخصی: یعنی.) ِ ا�مَْوت ُائقَِة' ذ ٍ َ�فْس �ُ�  (:185 عمران  آل -  5
  . است

  پـس ! است را نچشیده  نشود،مرگ  کشته  هر که  که  است  آمده  آیه  در تفسیر این
  .را بچشد  گردد تا مرگ  دنیا بر می  ،به در رجعت

�يّـ� َميثاق  ذَ اّ� وَاِذْ اخََ  (:81 عمران  آل- 6 ُ�م   ا�َ   �ثمُ ٍوحَِكْمَـة ٍكِتاب ْمِن ُ�اَآتَ�تُْ
ُ�م ؤْمِ� ْ ِ�ا مَعَُ�م ٌ ُ�صَدّق ٌ رسَول ْجائَ ـنهَ  بِه � َ�ُ '   َ�  ْ وِاخََـذْتمُ ْ ءَاقَـْرَرْتمُ َ قـال ُوَ�َنُْ��
قرَْرْناقال   اِْ�ي ْذالُِ�م

َ
  کـه   آنگاه: یعنی.) َ ا�شّاهِدين َ مِن ْعَُ�مفَاشْهَدواوَاناَ مَ  َقا�وا أ

  پیـامبري   ،سـپس  دادم  وحکمـت   چونشمارا کتاب  که  گرفت  پیمان خدا از پیامبران
اوبگروید   ،باید به انگاشت  وراست  ،باور داشت را با شماست  آنچه  نزد شماآمد،که

  مرامـی   مـان ،پی کنیـد وبـر ایـن     آیـا اقـرار مـی   : ـ گفـت    آنگـاه - .کنیـد   ویاریش
  . با شما ازگواهانم  باشید ومنهم  گواه  پس:فرمود. اقرار داریم:پذیرید؟گفتند
 ﷒ صـادق   وامـام . اسـت   ،رجعـت   فـوق  مـراد از آیـۀ    که  است  در روایات

  ﷒ علی خواهند آورد وحضرت  ایمان ﷑خدا  رسول  به  پیامبران: یعنی:فرمود
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خـدا    را کـه   هرپیـامبري !بخدا سـوگند :فرمود  سپس.کنند  می  ،یاري را در رجعت
  ، بعد از اوست  وهرکه  ،از آدم است  گردانیده  مبعوث
  .کنند  جهاد می ﷒امیر  گردند ودر کنار حضرت  دنیا بر می  آنها به  همۀ

ــذيقَن�هُم (:21 ســجده- 7 ــذاب َ مِــن ْوََ�ُ ــذاب َدون' دْ� الاَ  ِ العَْ لعَل�هُم ِ العَْ   ْ الاَْ�ــَ�ِ
ــی)  َيرَجِْعــون ــه: یعن ــان  البت ــذاب  آن ــل  را ع ــر قب ــذاب  نزدیکت   بزرگترمــی  از ع
  .،شاید بر گردند چشانیم
با شمشیر،آنهارا   که  است  رجعت  نزدیکتر،عذاب  عذاب:فرمود ﷒ صادق  امام
در   شـدن   وزنـده  ومراد از برگشتن. است  بزرگتر،قیامت  خواهند کردوعذاب  عذاب
  . است  رجعت

�تَنَاثْ�تََْ�  ِرَ��نا امََت�نَاثْ�تََْ�  (:11غافر -  8   مارا دوبار !خدایا: یعنی.ِ ) وَ احَْيَ
  ! کردي  ودوبار زنده  میراندي

در  ودیگـري   اسـت   دررجعـت   شدن  یکبار زنده  که  است واردشده  در احادیث
  . است  در رجعت  در دنیا ودیگري  مردنویکبار ! قیامت
ُ�م (:20 مائده- 9 ُ�م ْاِذْجَعَلَ   شمارا   زمانیکه: یعنی.) ُ�لو�ً  ْ انَْ�يائً وجََعَلَ

  !گردانید  پیامبر وپادشاه
  ﷒ وابــراهیم  ﷑ رســول  ،حضــرت پیــامبران:فرمــود ﷒ صــادق  امــام
بشما   پادشاهی خدا چه: گفت  راوي!اند  ،ائمه وپادشاهان.اویند وذریۀ ﷒ واسماعیل

  ابـی   بـن   علـی   امیرمؤمنـان  رجعـت   وپادشاهی  بهشت  پادشاهی:؟فرمود است  داده
  ! طالب
ؤمَِ�  ِ الكِْتاب ِ اهَْل ْ مِن ْوَاِن(: 159نساء- 10   : یعنی.)  َ�وتهِ ََ�بلْ   بهِ �اِلاّ َ�ُ
  بـه  از مـرگش   قبـل   مگر اینکـه   نیست) یهود ونصاري( کتاب  از اهل  فردي  هیچ
  !خواهد آورد  ایمان ﷒ عیسی
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زیرا ! ام مذکور رانفهمیده هتفسیر آی  من: گفت  من  به  حجاج: ،گفت خوشب  شهربن
  ولـی   ام  را صادر کـرده   یا نصرانی  یهودي  فردي  اعدام  حکم  که  است  شده  گاهی
  مـن - بیاورنـد   ،ایمـان  ﷒ عیسـی   وبـه - بگویند  سخنی  که  ،ندیدم مردنشان  قعمو

  معنـایی   چـه   پـس : گفـت !ایـد  شما فهمیده  که  مراد نیست  این!امیر  اي: دادم  جواب
آیـد    مـی   زمـین   بـه   ، از آسـمان  از قیامـت   ،قبل ﷒ عیسی  حضرت: دارد؟گفتم

نمـاز  ) عج( مهدي  سر حضرت  واو پشت!آورند  می  او ایمان  ،به یهود ونصاري هوهم
 ﷒ پنجم  از امام: ؟گفتم کنی  می  را از کجا نقل مطلب  این: گفت  حجاج.خواند  می

  ! اي  برداشته  صافی  هاز چشم!بخداسوگند: گفت. ام  شنیده
  

  : در روایات  رجعت
  مجمـع   و کتـاب   مجلسـی   وار علامهوبحارالان  الیقین  حق  زیر از کتب  روایات
  : است  شده  ،نقل محمدصالح  بن  محمد شفیع  العوارف  ومخزن  المعارف

خواندند،در   می  جور،خودرا امیر المؤمنین  خلفاي:فرمود ﷒ صادق  امام -  1
ین. است  ﷒ علی  مخصوص  نام  این  حالیکه   مـردم   يبرا نام  وهنوز معنا و تأویلاّ

  کـه   آنـوقتی :خواهـد بود؟فرمـود    کـی   آن  تأویـل : گفـت   راوي! است  ،ظاهر نشده
در آنـروز  .کننـد   رایـاري  ﷒ کند تا علـی   می  را جمع  ومؤمنان  خداوند،پیامبران
  ،خواهد بود وهمـۀ  دهد واوامیر مؤمنان  می ﷒ علی  را بدست  ،علم ،پیامبر اسلام

  .خواهد بود  همه  ،خواهند بودواو امیر وپادشاه حضرت  آن  زیر علم در  مردم
را در   ﷑محمــد  ،آل از رحلــت  پــس  مــؤمن  روح:﷒  صــادق  امــام -  2
خـورد    مـی   وآشـامیدنی   کنـد وبـا آنهـا طعـام      مـی   ،زیـارت  رضوان  هاي بهشت
  .ظهورکند) عج(عصر  امام  گویدتا اینکه  می  با آنها سخن  آشامد ودر جلسات ومی
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  ،تلبیه فوج ،فوج شده  زنده  کند وارواح  می  را زنده  از ظهور،خداوند مؤمنین  پس
  .شوند  می  ،مشرّف حضرت  محضر آن  وبه  گفته
  را بعـد از مـن    اسماعیل  فرزندم  که  از خدا خواستم  من: ﷒ صادق  امام -  3
  عطاکرد که  بمن  دیگري  او منزلت  هخدا در بار  خدا ابا کرد ولکن  گذارد ولی  باقی

ـه  شـود وعلمـدارش    می  خود،زنده  نفر از اصحاب  ،او با ده در رجعت   بـن   عبداللّ
  . است  عامري  شریک

ــه:فرمــود ﷒ پــنجم  امــام -  4   کــه  بیــنم  را مــی  شــریک  بــن  گویــا عبداللّ
ما، بـا    قائم  روي  وپیش  قرار داشته  در کتفش  بر سر دارد وعلامتی  سیاهی عمامه

  کـوه   وازدامن  تکبیر بلند کرده  اند،صدا به  شده  ،زنده  در رجعت  چهار هزار نفر که
  .روند  بالا می

  ام  پیـر شـده    مـن : عرضـکردم  ﷒ صـادق   امـام   بـه :گوید  می  داود رقیّ -  5
  در راه باشـد کـه    ایـن   عملم  آخرین  دارم  دوست.  است  شده  باریک  واستخوانهایم
  نشـود،در رجعـت   موقع  اگر در این  که  نیست  اي چاره:فرمود  امام! شوم  شما کشته
  .دخواهد ش

ــی  راوي -  6 ــد  م ــام:گوی ــادق  از ام ــیدم ﷒ ص ــت : پرس ــا رجع ــق  آی   ح
  خواهد بود؟  کند،کی  رجعت  که  شخصی  اولین: پرسیدم! آري:؟فرمود است

-   کـه   ،بااصحابش) عج( مهدي  بعد ظهوراز حضرت  که  ﷒ حسین  امام:فرمود
 ﷒ موسـی   با حضرت  مانطور کهه.گردند  می  با او شهید شدند،زنده - در کربلا

  حضـرت !نیـز هفتادپیامبر،خواهنـد بـود    ﷒ حسـین   هفتاد پیامبر بودند،با امـام 
دهـد واز    می  ﷒ حسین  امام  انگشتر خود را به -  رحلت  در هنگام- ) عج( مهدي

بعد از - خواهد کرد و  وطوحن  وکفن  اورا غسل  ﷒ حسین  امام. دنیا خواهد رفت
  .سازد  می  اورا در قبر،مدفون- نماز بر او
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  شـده  کوفه  هاي  کوچه  داخل که  بینم  را می  گویا مردگان: ﷒ امیر مؤمنان -  7
  !زنند  می  وآخرین  خدا،از اولین  وبر دشمنان  نهاده  بر دوش  برهنه  وشمشیرهاي

  .گردد دنیابرمی  و به  شده  زنده  رجعت  ر ایامد  خدیجه  که  است  ـ در روایت 8
  

  : رجعت  مطالبه نتیج
  ،پیــامبرگرامی) عــج(عصــر  بعــد از ظهــور امــام  معتقدنــد کــه  علمــاء شــیعه

از   گردنـد وپـس    دنیابر مـی   شوند وبه  می  زنده﷒ معصومین  هوائم ﷑ اسلام
  حکومـت   ایـن   مدت.کنند  می  راتأسیس ﷒ بیت  اهل  ،حکومت  ازدشمنان  انتقام

  .اند  ،ذکر کرده ،هشتادهزار سال روایات  رابعضی
  بـوده  ویـا کـافر خـالص     خـالص   مـؤمن   شـوند کـه    می  زنده  ،کسانی از مردم
  الهـی   عـذاب   بـه   که  اقوامی همچنین.ندارند  افرادرجعت  ،بقیه دودسته  اندوغیرازاین

  .شوند نمی  زنده  اند،در رجعت  شده  ،هلاك
ُ�م � ثمُ ُْ�يْيُ�م   اّ�  ِقُل(:26  جاثیه قیامت  لا  ِ القْيامَة ِيوَم   اِ� ْ َ�مَْعَُ�م � ثمُ ْ يمُيتُ
ب   خداوند!بگو: یعنی.) َ لا َ�عْلمَون ِ اَْ�َ�َاّ�اس �ِ�ن' وَل ِ فيه َرَ�ْ

شـمارادر   میراند،سپس  می  سپس*کند  متولد می*کند  می  شمارا زنده  که  است
ی.نماید  می  ،جمع روزقیامت   .دانند  ،نمی  اکثرمردم  ولی! ،نیست درقیامت  شکّ
ــع ــا1 واق ــم(:3ت ــر�ن  اّ�   �س ــرحيم  ا� ــت  ا� ــة ِاِذا وََ�عَ ــا  َلَ�سْ  ُ ا�وْاقِعَ �وَِْ�عَتِه

  واقـع -  قیامـت -  وواقعـه  حادثه  که  آنگاه* ورحیم  خداوند رحمن  بنام: یعنی.ٌ) �ذِبةَ
  . نیست  ودروغ  ،کذب آن  ودر وقوع*گردد  می

ئنِّا �مََبعْوثون(:49اسراء
َ
اِذا كُنّا عِظاماً وَرُفاتاً أ

َ
 كونـوا  ْقُـل  خَلقاً جَديـداً  َوَقا�وا أ

ي ِعيـدُنا قـُل يُ  ْ مَـن َ فسََيقَو�ون ْصُدورُِ�م اوَْ خَلقْاً ِ�مّا يَْ�ُ�ُ �  اوَْ حَديداً  ًحِجارَة    ا��
ل َْ�طَرَُ�م   : یعنی.ٍ)  َ�رّة َ اوَ�
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ــد ــافران- گفتن ــاه-  ک ــه  آیاآنگ ــتخوان  ک ــیده  اس ــویم  وپوس ــاره ش ــده  ،دوب   زن
  زنـده   بـازهم - تـر   سـخت   یـا خلقتـی  *  باشید یـا آهـن    سنگ:بگو*؟ شویم می
  ارا بـراي شم  کسیکه  آن:گرداند؟بگو  مارا بر می  کسی  چه:گویند  می  پی- شوید می
  .کرد  بار خلق  اولین
  

  : وآثار قیامت  علائم
  ،ذکرشـده  قیامـت  فرا رسیدن  عنوان  وآثار،به  حوادث  ،این قرآن  مختلف  درآیات

  تکـه   ،تکـه  ریگ  کوهها مثل !دهد می  ، رخ  هستی  در جهان  عظیم  اي  زلزله: است
  صـاف   وزمـین   رفتـه   ،از بـین  زمـین   هـاي  وپستی  وبلندي  ساختمان - !شوند  می

- !خـورد   مـی   سـختی   تکان  زمین  !شوند  می آسمانهاشکافته- !گردد  وهموار می
- !گـردد   مـی   تیـره   مـاه   !شوند  ،ناپدید می ستارگان  !آیند در می  کوهها از ریشه
گورها وقبرها،زیر - !آیند  در می  دریاها بجوش! گردد   می  پیچیده خورشید،درهم

  مـی   آن  با شـنیدن   همه  رسد که  می  بگوش  از آسمان  اي  صیحه - !شوند  وزبرمی
  !گردند  می  ،زنده دوم  همیرند وبا صیح

  

  : قیامت  اسامی
  عـده   روزیکه!المشهود  یوم- شوند  می  جمع  خلایق  ههم  روزیکه! المجموع  یوم
  سـمان آ  اهـل   روزملاقـات ! الـتلاق   یـوم - شـوند   می  واقع  مورد شهادت  درآن  اي

م  بهشت  اهل  روزیکه! التناد   یوم-  وزمین   یـوم - .زننـد   ،یکدیگررا صدا مـی  وجهنّ
م  اهل  روززیان! التغابن  یوم-  شونده  روز نزدیک! الآزفۀ   روزیکه! الحاقۀ  یوم -   جهنّ
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ــوم- .دارد ،حقیقــت وقــوعش ــۀ ی ــوم-  روز کوبنــده! القارع ــۀ  ی روز ! الکبــري  الطام
  !عودالمو یوم-  عظیم حادثۀ

  یـوم - دهنـد  مـی  شـهادت   در آن  اي  عـده   روزیکه!الشاهد  یوم-  شده  روزوعده
  اسرار آشکارمی روزیکه!السرائر تبلی  یوم-   وفراگیر است  پوشنده  روزیکه! الغاشیۀ
  می  لرزاننده  روزیکه! هالراجف  ترجف  یوم- انگیز هول  روزبانگ! هالصاخ  یوم- .گردد

  وسـخت   گرفتـه   روزیکـه !یوماً عبوساً قمطریراً-  روزداوري! الفصل  یوم - . لرزاند 
 ـ  یـوم -  پیوسـته   روز بوقوع! هالواقع یوم- . است   سسـت   آسـمان   روزیکـه !   هالواهی
عزیزوبرتـر    ومـؤمن   کافر خوار وپست  روزیکه!  هو الرافع  هالخافض  یوم- .شود می
  . جهنمّیان  روزپشیمانی! هالحسر  یوم-  مؤمنین  روز پیروزي! الفتح  یوم- .گردد  می

  

  ! قیامت  هدر صحن  وخلایق  مردم  حالات
  ! است  وهولناك  ،بسیار سخت قیامت ه،صحن قرآن  آیات  طبق

شـیرخوار   هـاي  ،بچـه  شـوند ومـادران    پیر می  ،کودکان آن  از سختی  که  آنچنان
خود فـرار    ودوستان  از برادر وپدر ومادروفرزندان  نمایند وانسان  خودرا رها می

  نفسـی :زننـد    ، صدامی ﷑محمد انبیاءبغیر ازحضرت  ههم  که  آنچنان!نماید  می
  نمـی   مست  در حالیکه  بینی  می  انسانهارا مست!  برس بدادمن!خدایا  یعنی!  ،نفسی

  یها،فـامیل   ها ،رفاقـت   از دوستی  درآنروز اثري! است  هولناك قیامت  باشند،بلکه
  زن و  ،فرزنـدان  فرار از عـذاب   براي  گناهکار حاضراست! ها نیست  گرائی هاوقوم

خـود    تواندبـداد دوسـت    نمـی   دوسـتی   هیچ!کند  خودراتسلیم وبرادر و خویشان
  جسـمانی   قـدرت ! بـودم  خـاك   کاش  کند،اي  کافر آرزومی!برسد،مگرخدابخواهد

  وزیرکـی   وزرنگـی   ودانـش   علـم و ریاست  ونسب  وحسب  وزیبائی  وثروت  وپول
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  معـذرت ! آیـد   بکـار نمـی    هستند،در قیامت ارزش  در دنیا، داراي  اینها که  وامثال
  !شود نمی  ،پذیرفته ظالمین  خواهی

  آنــان!ومســرورند  واولیــاء خدا،خوشــحال  ومــؤمنین  روز،متقــین  تنهــا در آن
  بـه   که  بالااست  مقامشان هاآنقدر  بعضی. هستند  مختلفی  درجات ،داراي  درقیامت
  مقـامی   وبعضـی !کننـد   می  نصب  برایش  ،منبري پیامبر اسلام  منبر نورانی  موازات

  .پایینتر دارند
  : است  در قیامت  انسان  ونجات  خلاصی  باعث  اعمالیکه
  روزة*نماز* ذکر خدا * وضوء* والدین  به  نیکی* الهی  رحمت  به  ظن  حسن
ۀ* وعمره  حج* نابتج  غسل* رمضان م  صلحاز   ونهـی  امربمعـروف *   صدقه* ْ ر
بـر    صـلوات *خـدا   از خـوف   گریـه *از خـدا   خـوف * اخلاقـی   خـوش *منکر
در   گـري   واسـطه * ازسـورقرآن   بعضـی   قرائـت * ﷒ قبور ائمه  زیارت*پیامبر
یـادر    حج  در راه  کسیکه* مسلمان  پیران  به  احترام* مؤمنین  حوائج  رفع* ازدواج
قـدر بـر سـر قبـر       هبار سـور   هفت  وقرائت  قبر مؤمن  زیارت*بمیرد  احرام  حال
بر   مؤمن  سوار کردن*نماید  خدا دوري  دارد،از ترس  برگناه  قدرت  درحالیکه*او

و   داري  وامانـت   راستگویی* قنوت  بودن  طولانی* خشم  فروبردن* خود هوسیل
  بـه   ومحبـت   ولایـت * گفـتن   اذان* مسـجد رفـتن    بـه   کیدرتاری*عهد  به  وفاي
  ...و. ﷒ بیت اهل

  



88 
 

  ! قیامت  مختلف  هاي  صحنه
  دچـار شـک   در قرآن! امیر مؤمنان  اي: مد وگفتآ  امیر مؤمنان  خدمت  شخصی

  افتـاده   بشـک  چـرا در قـرآن  !بنشـیند   بعزایـت   مـادرت :فرمـود   رتض ـح! ام  شده
  حضـرت !هسـتند  بـا یکـدیگر مخـالف     کـه   اسـت   آیـاتی   قرآن زیرا در: ؟گفت اي

،غیـر از   روزقیامـت :فرمایـد  مـی   نبأ که هسور28  هآی  یکی: ؟گفت آیات  کدام:فرمود
- :فرماید  می  که  انعام23 هآی  دوم!گوید نمی  سخن  دهد،احدي  خدا اجازه  کسانیکه
  کـه   عنکبـوت  25  آیۀ  مسو! نبودیم  ما مشرك!بخدا قسم:گویند-  ،مشرکین در قیامت

از   شـوند وبعضـی    از شـما کـافر مـی     بعضی  ها به  ،بعضی روز قیامت:فرماید  می
 ـ  چهــارم!نماینــد   دیگــر رالعــن    شما،بعضــی   مــی   کــه   ص هســور 64 هآیـ

نـزد  :فرمایـد   می  ق هسور 28 آیۀ  پنجم!کنند  یکدیگررامی ،شکایت جهنمیان:فرماید
  !نکنید شکایت  من

  یس65  هدر آی  ولی.گوید  می  سخن  مشرکین  گفتن  از سخن  ،قرآن آیات  در این
  داده  انجـام   راکه  ،آنچه ودستها وپاهایشان  مهر زدیم  آنان  امروز بردهان:فرماید  می

  !گویند  می  اند،برایمان
  حـق   ،آنـان  دومـی   آیـۀ   طبـق   گوینـد ولـی    مـی   سخن  ،آنان اولی  یاتآ  طبق
نـدارد    گفـتن   سـخن   اجـازة   احـدي   کـه   است  آیات  در بعضی.دارندن  گفتن سخن
  .گویند  می  ،سخن بدن  وپا وپوست  دست  گوید که  می  از آیات  دربعضی ولی
  ؟ چیست  آیات  این  اختلاف  علت! امیر مؤمنان  اي

  اي  هرآیـه   بلکه. نیست  قیامت  محل  در یک  همه  آیات  این:فرمود  امیر مؤمنان
خداونـد  ! است  هزارسال  ،پنجاه زیرا روز قیامت. است  قیامت  موقف  یک  به  مربوط
  .کند  می  جمع  محل  را در یک  روز،ابتدا همه  در آن
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  کمـک   هم  ،به خیر وتقوي  ودر دنیا،در کارهاي  بوده  پیامبران  تابعین  که  اي عده
  اما آنانکه.کنند  یگر،استغفارمییکد  گویند وبراي  می  اند،سخن  رسانده  می  ویاري

  اند،ومسـتکبرین   ،یاورهمدیگر بوده ودشمنی  اندودر ظلم  کرده  می  در دنیا،معصیت
  !نمایند  می  ،یکدیگر را لعن اند،درقیامت  کرده  می  ظلم  که  ومستضعفینی
همکـار    ،بـا هـم   در دنیـا در ظلـم    کـه   اي  عـده   روند که  می  محلی  به  سپس
ــوده ــده ا ب ــد،از ع ــی   اي  ن ــرار م ــد  دیگر،ف ــه . کنن ــانطور ک ــرآن  هم ــی  ق   م
  !کند  ،فرار می وپسرانش  ،از برادر ومادر وپدر ورفیق انسان روزیکه:فرماید

  اهـل  ها،بـه   گریـه   ایـن   اگر صداي  کنند که  می  وگریه  شده  جمع  بعد در محلی
  تبدیل  اشکشان کنند که  می  آنقدر گریه.افتادند  می  از زندگی  رسید،مردم  می  زمین
بفکـر    امروز،هـر شخصـی  :فرمایـد   می  عبس37 هدر آی  قرآن  که.شود  می  خون  به

  ! است  خودش
  انعـام 23 در آیـۀ   کـه .گوینـد   مـی   رونـد وسـخن    مـی   دیگري  جاي  به  سپس

  ! نورزیدیم  ما شرك! بخدا قسم:فرماید می
  مـی   مهـر زره   کننـد،بر دهانشـان    اقـرار نمـی    اعمالشـان   در اینجـا بـه    چون

  سر زده از آن  که  گویند وبر معصیتی  می  ،سخن بدنهایشان  وپا وپوست  شودودست
  بدنشـان   اعضاي  به شود وآنان  می  برداشته  مهر از دهانشان  سپس!میدهند  شهادت
  دهید؟  می  ماشهادت  چرا علیه  کنند که  می  اعتراض
  هرچیزي  که  خدایی:گوید  می  چنین  ،این فصلت21 هدر آیاعضا را   جواب  قرآن
  !آورد  آورد، مارا بسخن  می  را بسخن

  نمـی  خدا،سـخن   هاجاز  بدون  شخصی  هیچ  که  شده  جمع  دیگري  بعد در جاي
  گویـدمگر کسـیکه    نمـی   سخن  احدي:فرماید  نبأ می38 هدر آی  همانطور که.گوید
  .بگوید  درست  خندهد وس  او اجازه  خدا به
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  وطلـب  شـکایت   بعضی  ها علیه  یعضی  شوندکه  می  دیگر جمع  در مکان  سپس
  شد،هر کسی  شروع حساب  وقتیکه. است  از حساب  ها قبل  این هوهم.کنند  می  دین

  ،مبـارك   آنـروز را برایمـان   کـه   خـواهیم   ما از خدا می.شود  می  مشغول  بخودش
  .گرداند
  

  کیانند؟  متقیا  شاهدان
  اي  عده  درآن  که روزي:  المشهود، یعنی  الشاهد ویوم  ،یوم قیامت  از اسامی  یکی
  رسـول . شوند،اسـت   مـی   واقـع   دیگر،موردشـهادت   اي  دهند وعـده   می  شهادت
  توپا وپوس  دست.دهند  می  شاهدند وشهادت  ملائکه ﷒اطهار  ه،ائم ﷑خدا
  .شاهد هستند  هاوروزها وشبها،همه  زمین.،شاهدند بدن

ــاء ــف(:41نس كَيْ ــن َفَ ــا مِ ذا جِئنْ ــة � ُ�  ْ اِ ــك ٍ امَُ ــا بِ ــهيدٍ وَ جِئنْ ؤلاءِ 'ه'  َ�  َ �شَِ
وتورا شاهد بـر   شاهدبیاوریم  هر ملتی  براي  هنگامیکه  است  چگونه: یعنی).شَهيداً 
  . بگیریم  شاهدان  آن
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  ؟ چیست  شاهدان  شهادت  هفاید
بـاخبر    اعمال  هخداوند ازهم  ،با اینکه شهادت  فایده:گوید  می﷖ مجلسی  علامه
زیـرا  .باشد  می  کاران  معصیت براي  عذاب  خود نوعی  این  باشد که  ،شاید این است

  گـردد واز طرفـی    بـرملا مـی    شوندواسرارشان  ،رسوا می خلایق  هدر حضور هم
  .نکنند  ،گناه مسئله ازاین  بخاطر ترس  اي عدهشاید 
  

  ! قیامت  ودادگاه  محاسبه
  خداونـد،احکم   از صـفات   ویکـی . ،اسـت  الحسـاب   ،یوم قیامت  از نامهاي  یکی
شـود    مـی   رسـیدگی  موقف  در این  اعمال  همۀ  به. است  الحساب  وسریع  الحاکمین
  !دهند  پاسخ  سؤالات  وبه حاضرشده  دادگاه  باید دراین  خاصی جز عدة  وهمه
�شـاء   فَيغفـر�مَِن  اّ�   بـه   ُ�اسِب�م ُاوَ ُ�فوه  انفُسِ�م   تبُدوا ما � ْاِن(28 بقره
آنرا ظاهر   ،چه است  در دلتان آنچه: یعنی.) قـدير ٍ�  �'  �  �شاء واّ�   من  وُ�عذّب
را بخواهـد    هرکـه   پس!کشد  می  حساب دارید،خداوند از آن  نگه  مخفی  کنید وچه

  . قادر است  کند وخدا بر هر چیزي  می  را بخواهدعذاب  آمرزد وهر که  می
  �ن   او�ـك ٌ وا�َ�ـ والفُـؤادَ � َ ا�سـمع �اِن( در تفسـیر آیـه   ﷒ صـادق   امام

ــئولا ــی)�س ــوش: یعن ــا گ ــم  حقیقت ــت  ودل  وچش ــورد بازخواس ــع م ــی  واق   م
  است  دیده  آنچه هدر بار  واز چشم  است  شنیده  آنچه هدربار  از گوش:فرمود»شوند
  »الفؤاد  تسلیۀ«.شود می  ،سؤال است  اعتقاد داشته  آن  به  آنچه  درباره  واز دل
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  : شفاعت
  نامـه   ،وقتـی  در روزقیامـت  اعمال  به  ورسیدگی  حساب  در پایان: یعنی شفاعت

  اي  وعـده   بهشـتی   اي  دهند،وعـده  مـی   ویا چـپ   راست  دست  را به  اعمال  هاي
  ومقـامی   در نـزد خداونـد،قُرب    بعضـیهاکه   وشفاعت وساطت  شوند،به  می  جهنمی

  .یابند  می  ،نجات  جهنم  به  شوندو از رفتن  می  ،بخشیده از جهنمیان  دارند،گروهی
  

ــه ـــع(:109 طـ ـــذٍ لا تنَفَ ـــن ُ ا�شـــفاعَة ُيومَئ ـــاا�ر�ن  َ اذَِن ْ الاّ ِ�   َُ�  َو رَِ�   �هَُ
  داده  اواجـازه   خـدا بـه    سود ندارد،مگر کسیکه  احدي  امروز شفاعت: یعنی.)قولا
  . است  او راضی  سخن  وبه

  داده در آنروز،بما اجازه!بخدا سوگند:،فرمود فوق  هدر تفسیر آی ﷒ صادق  امام
پروردگـار را  :دهیـد؟فرمود  مـی   جوابی  چه:شد  سؤال! گوییم  می  شود وجواب  می

  . فرستیم  می  بر پیامبر صلوات. کنیم  تمجید می
  »8 بحارج«.کند مارا رد نمی  وخدا،شفاعت  کنیم  می  شفاعت  واز شیعیانمان

  

  کوثر  حوض
كوثرَ َاِنّا اعَطَينْاك(:1کوثر   . ما بتو کوثر را عطانمودیم.) الْ
  اســت  در بهشــت  کــوثر،نهري: تاســ  گفتــه  فــوق  آیــه  در بــاره  عبــاس  ابــن

  تربـوده  ،شـیرین  از شیر،سفیدتر واز عسـل   بشآ. است  ،هفتاد هزار فرسخ عمقش که
  رسـول   را براي حوض  خداوند این. است  از لؤلؤ وزبرجد ویاقوت  آن  هاي  وکناره
  سـهمی   درآن پیـامبران ودیگـر    اسـت   ،قـرار داده  ﷒ بیـتش   واهـل   ﷑خدا
  »8 بحارج«.ندارند
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   بهشت
  پـاداش   وآن.وجوددارد  لذتها ونعمتها درآن  انواع  که  است  بزرگی  مکان  بهشت
  .باشد  اورانکرده  ومعصیت  خدا بوده  در دنیا مطیع  که  است  افرادي

  : زیر است  ،بشرح  وروایات  درآیات  بهشت  ازنعمتهاي  بعضی
  که  بهشتی زنهاي*   است  نهرها جاري  آن  از زیر واطراف  که  یباغها وقصرهای

فرزنـد    وولادت ماهانـه   زنها هستند وهرگز دچار عـادت   ترین  وپاکیزه  زیباترین
  وهمیشـه   نرسـیده   آنـان  بـه   وجنی  انس  هرگز دست.شوند  نمی  وپیري  ونجاسات

  زینتها از طلا ونقـره   هترینب*شوند دچار سرما وگرما نمی  بهشتیان*هستند  باکره
در   بهشـت   اهـل * است  فراهم  بهشتیان  براي وغیره  وحریر ودیباج  ولؤلؤ ویاقوت

  بیشـمار وزیبـائی    خـدمتکاران   اند وداراي  شده  ساخته از جواهرات  که  کاخهایی
هـر    شـود وبـه    مـی   آمـاده   آنـان   بخواهند بـراي   که  اي  هر میوه*باشند ،می است
  میـوه *گـردد  مهیا می  بگویند برایشان  سخنی  اینکه  پیدا کنند،بدون  میل  که یغذائ
غـذا    دفـع   بـراي *دارد فـرق   با هـم   آنان  طعم  ،ولی هم  شبیه  در رنگ  بهشت  هاي

  مـی   خوشـبو،خارج   عرقی  غذاهابصورت ندارندبلکه  تخلی  ها نیاز به  وآشامیدنی
  وکینه  شود وازاختلاف  نمی  بد ولغو شنیده  ناسزاوسخن  هیچگاه  در بهشت*شوند

  ،نهري شده  تصفیه  از عسل  ،نهري بهشت  نهر هاي  ازجمله* نیست خبري  وحسادت
  . است  بهشتی  از شراب  کندونهري  تغییر نمی  طعمش  هیچگاه  که  ازشیري

وسـرما    ،خسـتگی  ،خـواب  ،تشـنگی  ،گرسـنگی  ،ناراحتی ،پیري مریضی دربهشت
  . نیستوگرما 
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بـا  *شـوید  بهشت  داخل  با خوشحالی  شما با همسرانتان: زخرف69 هآی  ترجمۀ
دلهـا بخواهـد    هرچـه   ودرآن.بگرداننـد   بـر آنـان    هایی  از طلا وکوزه  هایی  کاسه

  .هستید ابدي  وشما در آن.  ببردهست  لذت  آن  وچشمها از دیدن
  

اتٌ حِسَانٌ ِ�يهِ (  آیه  در باره ﷒ صادق  از امام   زنـان   دربهشـت : یعنی )نَّ خَْ�َ
  بهشـت   داخل  هستند که شیعه  مؤمن  آنها زنان:فرمود.شد  سؤال». وزیبا است  خوب
  حور مقصورات«: است  فرموده  وآنجاکه.آیند  در می  مؤمن  مردان  ازدواج  وبه  شده
در   هستند کـه   بهشت  نحورا».اند  ها نشسته  درخیمه  که  حوریانی: یعنی  الخیام  فی

  »زاد المعاد«.دارند  باریک  وکمرهاي اند  سفیدي  نهایت
  

   در ایمان  سابقین  نعمتهاي
  یکدیگر بر آنهاتکیه  رویاروي*- زر وگوهر  به-  بافته  بر تختهاي:26تا15 واقعۀ

  ها وجامهـایی  با کوزه*گردند  می  ایشان  ،پیرامون نوجوان  هماره  پسرانی*اند  زده
  کـه   هـایی   ومیـوه *نشـوند  سردرد نگیرند ومسـت   از آن  که*گوارا  صاف  از می
  سـیاه   باچشمهاي  ودوشیزگانی*بخواهند که  اي  هر پرنده  وگوشت*دارند  دوست
در آنجـا  * اسـت   اعمالشان  پاداش* در صدف  مرواریدپوشیده  همچون* ودرشت
  . لام،س سلام: مگر گفتاري*آلود نشنوند لغووگناه  سخن
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   یمین  اصحاب  نعمتهاي
  وسـایه *باشـد  چیده  بر هم  اش  میوه  موز که  ودرخت*سدر  در زیر درختهاي

  شـود ونـه    مـی   تمام  بسیار،نه اي  ومیوه* روان  ارهوهم  وآبی* وپیوسته  کشیده  اي
  * بر افراشته  وفرشهاي* است  مانعی
  

  : آن  وعذابهاي  جهنم
او   دستورات ،به عمدو آگاهی  نیاوردندوازروي  ا ایمانخد  به  کسانیکه  سرنوشت

  زودگـذر ایـن    معصـیتهاولذات   در مقابـل   کـه ! اسـت   ابـدي   نکردند،عـذاب   عمل
خواهند   ،تا ابد در جهنم کفرورزیدن  سال  چندین  در مقابل. است  افراد،بسیار عظیم

دنیـا خـود را    هروزچنـد    ،هرگـز بـراي   اندیش افراد عاقبت  که  است  ومعلوم. بود
  .نخواهندنمود  الهی  گرفتار خشم

  سـوزان  ،جهـنم  الهـی  درگـاه   وطاغیان  ومعصیتکاران  کفار ومنافقین  عاقبت! آري
  مـی   از آتش  هاوکفشهایی لباس  بر آنان. است  تحمل  وغیر قابل  دردناك  وعذابهاي
  نیسـت   آنان  براي  گمر. است  آنهازقوم  وغذاي  آنها حمیم  آشامیدنی  آب.پوشانند

  پوسـت   سوزد،بلافاصـله   مـی   بدنشان  پوست که  هرزمان.شوند  راحت  تا از عذاب
  مارها وعقربهـا بـر آنـان   . شوند  می  بسته  از آتش  درزنجیرهایی.روید  جدید می
  اهـل   جهـنم   نگهبانـان .زننـد   مـی   بـر سرشـان    آتشـین   با گرزهاي.هستند مسلط
دردنیـا    که  کمی  مدت  درمقابل.رسد  بداد آنها نمی  بزنند کسی اگر داد.نیستند ترحم
  .شوند  می  عذاب  نمودند،تا ابد در دوزخ  معصیت

  
م ُ نقَول َيوم(:30 ق   روزیکـه : ؟یعنـی )�ز�ـد ْ مِن ْ هـل ُ وتقـول ْ اِمتلاءت ْ هَل َ ِ�هَنّ
  ؟ است  هم  از این آیا بیش:گوید  ؟ودوزخ آیا پرشدي: را گوییم  دوزخ
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   ﷑خدا  از رسول  دوروایت
چکد  می  از عورتش  اي  کنند وقطره  می  زناکار را وارد جهنم  روز قیامت -  1
  جهنم  نگهبانان به  جهنمیان!شوند  می  دچار ناراحتی  جهنم  اهل  تمام  آن  از بوي  که
  مـی   آنهـا گفتـه    ؟بـه  اسـت  کـرده   مارا اذیت  که  کیست  بد مال  بوي  این:گویند  می
  . است  زناکاران  بوي  این:شود
بایــد بمانــد   در آن  بمقــدار احقــاب  شــود حــداقل  وارد جهــنم  کســیکه -  2

دنیـا   هزار سال  وهر روزش  روز است360  هر سالش  که  است  سال65، وهرحقب
  »8 بحارج«. است
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